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رهبر کبیــر انقلاب امــام خمینی "ره"، علــم را یک حقیقت 
غیرمتناهی می داند و معتقد اســت انســان اگر در تمام عمر 
هــم تحصیل علم کند باز به آخر نرســانده اســت. آن بزرگوار 

خطاب به جوانان چنین فرموده است:
»... من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه‌ها 
و ذخیره‌های عظیم الهی و به این گل‌های معطر و نوشــکفته 
جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین 
زندگی خــود را بدانید و خودتان را بــرای یک مبارزه علمی و 
عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده 
کنیــد... )صحیفه جلد 21، ص 96( «. علم در این اندیشــه 
متعالــی نور و موجب کمال و اقتدار جامعه اســامی اســت. 
چند ویژگی علم، تلاش و جهاد علمی در اندیشــه رهبر کبیر 
انقلاب اسلامی ایران از مجموعه  ارزشمند صحیفه نور  زینت 

بخش طلیعه این شمار نشریه خواهد بود: 
● میــزان علم را خدای تبــارک و تعالی به وســیلۀ انبیا ذکر 	

فرموده اســت. و واقع مطلب همین اســت کــه اَلْعِلمُ نُورٌ 
علم نوری اســت که خدا در قلوب مــردم وارد می‏کند اگر 
نورانیت آورد برای انســان، این علم اســت. و اگر حجاب 
شد برای انســان، آن علم نیست، آن حجاب است »اَلْعِلْمُ 

کْبَرُ...« )جلد 13( هُوَ الْحِجابُ الْاَ
● تمام این ضررهایی که بشــر می‏بیند، تمام این خســران 	

هایی که بشــر در این ســیّاره می‏بیند، از دســت همین 
عالِمهایی هســتند کــه تخصص را دارند، لکــن تربیت را 

ندارند... )جلد 13(
● تخصــص و علمی کــه به خدمت ملت باشــد؛ در خدمت 	

مصالح مسلمین باشــد مورد کمال موافقت اسلام است؛ 

)جلد 14(
● بشــریت با همه پیشــرفت هایش در علوم و فنون هنوز در 	

گهواره طفولیت دانش اســت، و تا رسیدن به بلوغ کامل 
راه طولانی در پیش است؛ )جلد 21(

● علم و عمل دو بالی اســت که انســان را به مقام انسانیت 	
می‏رساند...)جلد 8(

● در علم و تقوا کوشــش کنید که عِلم به هیچ کس انحصار 	
ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است. و کوشش 
بــرای رســیدن به علم و تقــوا وظیفه همه ماســت و همه 

شماست... )جلد 19(
● علم توحید هم اگر برای غیرخدا باشد، از حُجب ظلمانی 	

است. )امام خمینی-جهاد اکبر-18(
● عمده این اســت که افکار شما آزاد بشــود، افکار شما از 	

وابســتگی به قدرت‌های بزرگ آزاد بشــود. اگر افکار شما 
آزاد شــد و باورتان آمد که ما مــی توانیم که صنعت مند و 
صنعت کار باشــیم، خواهید بود. اگــر افکارتان و باورتان 
این باشد که ما می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر 

نباشیم، خواهید توانست.
امــام راحل در جای دیگــر می‌فرماید: »بهتریــن و مؤثرترین 
مبارزه با اجنبی، مجهز شدن به سلاح علم و دین و دنیاست و 
خالی‌کردن این ســنگر و دعوت به خلع این سلاح، خیانت به 

اسلام و مملکت اسلامی است«. 
شایسته است رهنمودهای امام خمینی "ره" در زمان حاضر 
و همه زمانها ســرلوحه جوانان و ســایر اصحاب علم و معرفت 
قرار گیرد و کشور عزیز اسلامی را از همه وابستگی‌ها نجات و 

به ساحل امن استقلال و خودکفایی برساند...

در کلام بنیان‌گذار انقلاب و حامی خدمتگزاران انقلاب؛ خمینی کبیر)ره(

علــم
و تلاش علمی
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علمی
در بیانات مقام معظم رهبری

جهاد
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رهبرفرزانه انقلاب اسلامى، حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی در بیانات خویش 
همــواره بر جهاد علمى تاکید فرموده‌اند.  از منظر ایشــان »امروز کشــور نیازمند یک 
جهاد علمى اســت... جهاد یک معناى خاصى دارد. معناى جهاد فقط تلاش نیست. 
در مفهوم اســامى، جهاد عبارت است از آن تلاشــى که در مقابل یک دشمن است، 
در مقابل یک خصم اســت. هر تلاشى جهاد نیســت. مجاهدت با نفس، مجاهدت در 
مقابل شــیطان، جهاد در میدان نظامى، مواجههى‌ با یک دشــمن است مواجههى‌ با 
یــک معارض اســت. امروز ما در زمینهى‌ علم نیاز داریم که اینجور تلاشــى در کشــور 
بکنیم. احساس کنیم موانعى وجود دارد، باید این موانع را برداریم. دارد معارضه هائى 
می‌شــود، باید این معارضه‌ها را در هم بشــکنیم. در زمینهى‌ عرضهى‌ امکانات علمى، 
خسّت‌هائى از سوى کسانى که صاحبان آن هستند - که کشورهاى پیشرفتهى‌ علمى 
اســت - وجود دارد، باید در مقابل این خسّت‌ها از خودمان عزت و جوشندگى و فورانِ 
از درون نشــان بدهیم... این حرکت عظیم علمى، این نوآورى علمى، این تولید علم، 
این پرداختن به مرزهاى دانش، به فکرمان نمی‌رســید که شدنى باشد. خوب، مطرح 
شد، گفته شد، دنبالگیرى شد. امروز شما ثمراتش را دارید مشاهده می‌کنید. بنابراین 
می‌توانیم قدم‌هاى بلندتر را برداریم، می‌توانیم کارهاى بزرگى را انجام دهیم.« ) بیانات 

در دیدار اساتید دانشگاه‌ها )14/ 06/ 1389(
بعضی از مبانی و الزامات جهاد علمی در اندیشــه رهبر معظم انقلاب که موجب عزت 
و اقتدار،پیشرفت همه جانبه،حل مسائل کشور، آینده روشن و کسب مرجعیت علمی 

در جهان است1: 
● ارزش و اهمیت علم، تکریم علم و معلم	
● علم توأم با معنویت، علم اخلاق مدار و عدالت محور	
● تعلیم و تربیت متعالی وعلم نافع و کاربردی	
● تولید علم و جهاد علمی مستمر، پرشتاب و تمدن ساز	
● نــوآوری وخلاقیــت علمی، لزوم تحول عمیــق در نظام آموزش و پــرورش، و نظام 	

آموزش عالی
● پژوهش محوری با رویکرد حل مسائل کشور	
● نخبه‌پروری و جذب نخبگان	
● تعامل و هم‌افزایی علمی و صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان 	

 فروتنی-زهرا، و بحرانی-عطیه: ابعاد و مولفه‌های جهاد علمی در اندیشــه امام خامنه‌ای)دام ظله العالی(.  -1
مدیریت اسلامی تابستان 1403 - شماره 127، ص 61-105.
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بهداری رزمی؛  
وز... وز و امر پُلی میان دیر

امنای  هیئت  جلســه‌ی  نهمین  از  گزارشــی 
مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
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صبح، نزدیک‌های هشــت بود که وارد وزارت بهداشت شدم. 
سالن جلســات وزیر در طبقه شــانزدهم بود. هوا هنوز کمی 
خواب‌آلــود بود، ولی ســالن آرام آرام با حضور آدم‌ها داشــت 
بیــدار می‌شــد و جان می‌گرفــت. قرار بود نهمین جلســه‌ی 
هیئت امنای مؤسســه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت 
آن‌جا برگزار شــود. جلســه‌ای، با حضور وزیر بهداشت، دکتر 
ظفرقنــدی، تــا گزارش یــک ســاله‌ی کار مؤسســه را مرور و 

برنامه‌های سال آینده را روی میز بگذارند.
اما چیزی که این جلســه را خاص می‌کــرد، حال و هوای آن 

بود. انگار شــهدای قاب شده بر روی دیوارها خود نیز لابلای 
جمعیت نشسته بودند و با هم خاطره‌ها را یادآوری می‌کردند. 
خاطره‌هایــی از روزهای جنــگ، از رزمنده‌ها، از شــهادت و 
از ایثــار. وزیر بهداشــت، که خودش بخشــی از آن روزها بود 
و جراحــی در خط مقدم و در زیر آتــش و خون را تجربه کرده 
و حتی دســت قطع‌شــده‌ی فرمانده‌ای مثل شهید خرازی را 
عمل کرده بود نیز از نکات جالب توجه این جلسه بود. حضور 

او مثل پلی میان دیروز و امروز بود.
جلســه که شــروع شــد، اول قرآن خواندند و بعد سرود ملی 
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پخش شــد. بعد هم نوبت به کلیپی رســید کــه حال و هوای 
سالن را حسابی عوض کرد. کلیپی از مرحوم دکتر اسماعیل 
جبارزاده که داشــت از شــهید باکری می-گفــت؛ از آخرین 
عملیاتــش، از بوســه‌ای که بــر پیشــانی‌اش زد و همه‌چیز را 
تغییر داد...! جبارزاده حرف‌هایش را با چنان حســی می‌زد 
کــه انــگار خودت هــم در آن‌جا حضــور داشــته‌ای. او گفت 
فرمانده‌ها در جبهه، با قلب‌هــا حرف می‌زدند؛ رزمنده‌ها نه 
از روی اجبار، که از ســر عشــق و احترام، از فرمانده‌هایشان 

اطاعت می‌کردند و این، راز پیروزی‌هایشان بود.

آن روز، ســالن وزارت بهداشت، بیشتر شــبیه یک خاطره‌ی 
زنده بود. خاطــره‌ای از روزهایی که شــجاعت و ایثار، معنی 

زندگی بود.
اولین سخنران جلسه دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت بود که 
به عنوان میزبان، ضمن خوشآمد گویی به حاضران، به همان 
کلیپ دکتر جبارزاده اشــاره داشــت، که خــود کلیپ به طور 
کامل بیان کننده‌ی واقعیات جنگ هشــت ســاله‌ی ما بوده 

است و در ادامه گفت:
- مؤسســه بهداری رزمی یک شــجره طیبه و تنومند اســت 
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که همیشــه در حال میوه دادن اســت و باید سعی کنیم این 
درخت را برای نســل جــوان و همه‌ی دنیا همــواره آبیاری و 

حفظ و منتقل کنیم... 
او به رابطه‌ی عاشقانه‌ی بین فرماندهان و نیروهایشان، اشاره 
کرد و خاطره‌ی حسین خرازی و عملیات خیبر را هم در ادامه 

گفت:
- وقتی در عملیات خیبر، حســین خرازی را به یک اورژانس 
صحرایی آوردند، ایشــان به خاطر خونریزی زیاد در شــرایط 
انتهایــی بودند که بالاخره توانســتیم خونریزی را بند آورده و 

دســتش را جراحی کنیم. بعد که خرازی هشــیار شــد اولین 
جملــه‌اش این بود: که بچه‌های لشــکر من کجا هســتند؟! 
من باید برگردم به خط...! ولی ما نگذاشــتیم و ایشــان را به 

بیمارستان صحرایی فرستادیم.
و در ادامه اضافه کرد: 

- باید این کار بزرگی که شــده منعکس بشود و جور و جفایی 
که کشــورهای مختلف با کمــک به صدام، به ایــران کردند، 
بیان بشود... در حوزه مجروحین شیمیایی ما مطالعه کردیم 
و فهمیدیــم میزان ابتلا به ســرطان در زمینه‌های مختلف در 
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مجروحین شیمیایی بسیار بیشتر از بقیه است و این حجم از 
مجروحین شــیمیایی در دنیا وجود ندارد و این باید به عنوان 
یک ســند از مظلومیت ملت ایران بیان بشود چون هیچ‌کس 
هیچ‌چیز درباره‌اش نگفته اســت. مؤسسه بهداری رزمی هم 
نگهبان عزت و شــرف رزمندگان و جامعه پزشــکی و خدمات 
آنهاســت و هم می‌تواند الگویی باشــد بــرای جوان‌هایی که 
امروزه در حوزه پزشکی وارد می‌شوند و امیدواریم بتوانیم این 

پرچم را حفظ و نگهداری کنیم.
پس از آقای وزیر هم ســردار ســید یحیی صفوی، دســتیار و 

مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا و رئیس هیئت امنای 
مؤسسه بهداری رزمی چنین گفت:

- ضمــن تشــکر از دکتــر ظفرقنــدی بابت میزبانــی نهمین 
جلســه‌ی هیئت امنای مؤسســه بهداری رزمی دفاع مقدس 
و مقاومت، فلســفه‌ی این مؤسســه این است که حماسه‌های 
دوران دفــاع مقدس را در بُعد پژوهشــی و آموزشــی با حضور 
امثــال دکتر محققی و ســردار فتحیان یــادآوری و بیان کند. 
در بُعد آموزشــی دو کتاب درســی در ارتباط با علوم و معارف 
13دفاع مقدس تهیه شــده و اکنون دارد در دانشگاه-های علوم 
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پزشکی تدریس می‌شوند. 
و در ادامه گفت: 

- مــن امروز به وجود دکتر پزشــکیان و وزیری مثل شــما که 
بــه طور مســتقیم از اول تا آخر جنگ حضور داشــتید و بوی 
شــهادت می‌دهید، بسیار افتخار می‌کنم. ما در دفاع مقدس 
نزدیک به 4 هزار شــهید امدادگر و پزشــک و پرستار داریم و 
داســتان اینها چیزی‌ست که در این مؤسســه به آن پرداخته 
می‌شــود و واقعا با شــرایطی که ما داریم، اینها کار مشــکلی 
اســت و در ارتباط با غزه هم فعالیت‌هایی داریم که یکیش در 
ارتباط با همــان پیجرها بود. ما باید تجارب پزشــکی خود را 
به غزه و عراق و یمن هم منتقل بکنیم. واقعا ظلم شــیمیایی 
صدام را دنیا نفهمیده اســت و ما نتوانســتیم این را به گوش 

جهانیان برســانیم. ما خودمان رو حامی شما و شما رو حامی 
بهداری رزمی می‌دانیم. 

و در انتها هم ســردار صفوی یک خواهش از وزیر بهداشــت 
داشت:

- من به عنوان یک رزمنده‌ی قدیمی درخواستی از دولت‌های 
قبل داشــتم که انجام ندادند و حالا به شــما هم می‌گویم. ما 
مشکل بهداشت و ســامت در سراسر کشور داریم. خواهش 
من این است که یک ستاد جهاد بهداشت و سلامت در مرکزیت 
وزارت علوم تشکیل بدهید و از بهداری نیروهای مسلح هم به 
طور جهادی کمک بگیرید تا اول مشــکلات استان خودشان 
را حل کنند، بعد هم به مناطق محروم بپردازند. منتهی همه 
دســتگاه‌ها باید پای‌کار باشند. در کنار شما مؤسسه بهداری 
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رزمی و مؤسســه خیریه امدادگران عاشــورا هــم می‌تواند به 
شــما کمک بدهد... من آرمان‌گرا هســتم ولی واقع‌بین هم 
هستم... آن ســتاد اگر راه‌اندازی بشود، یک کمک بزرگی به 
خانه‌های بهداشــت در مناطق محروم می-شود و کار علمی 
آن را هــم آقای فتحیان پیگیری می‌کند و من این خواهش را 
دارم که این کشور را با روحیه جهادی و ایثار درست بکنیم... 

این تنها خواهش من از شماست.
ســپس در ادامه جلسه سردار نصرالله فتحیان، مدیر مؤسسه 
بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت شروع به صحبت کرد و 

در اول صحبت‌هایش گفت:
- خیلی خوشــحالم و خدا را سپاســگزارم که نهمین جلســه 
هیئت امنا با حضور اکثریت اعضا به میزبانی دکتر ظفرقندی 

برگزار شــده است. با همه وجود ادای احترام دارم به شهدای 
انقلاب و دفاع مقدس و بالاخص 3500 شهید حوزه پزشکی 
دفاع مقدس. یک بار امام در دوران جنگ در نامه‌ای نوشتند:

خداوندا نصرت، برکت، پیروزی، شرافت و عزت دنیا و آخرت 
به همه‌ی نیروهای امدادگر و پرســتار که ابدان مطهر شهدا را 

جابجا می‌کنند، عطا بفرما...
- این نوشــته‌ی امام، مدال افتخار جامعه پزشــکی اســت و 
حضرت آقا هــم گفتند اگر دفــاع مقدس به درســتی روایت 
نشــود، دشمن آن را به میل خود روایت می‌کند و این سخن، 

رویکرد اصلی این مؤسسه می‌باشد. 
ســپس آقای فتحیان از فعالیت‌های ســال گذشــته مؤسسه 
گزارشــی را خدمت وزیــر و اعضای هیئت امنــا ارائه دادند و 
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گفتند:
- مؤسســه بهداری رزمــی در فروردین ســال 1396 با حکم 
سرلشــکر باقــری و با ایــن مأموریت، تأســیس شــد: ثبت، 
پژوهش، تدوین، حفظ، انتشــار و بهره‌برداری از حماسه‌های 
بهداشت و امداد در دوران دفاع مقدس. هدف اصلی مؤسسه 
هم تدوین دستاوردها و تجربه‌های حوزه پزشکی دفاع مقدس 

و انتقال جذاب آنها به نسل جوان است.
در ادامه او فعالیت‌های مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و 
مقاومت را در سالی که گذشت و برنامه‌های آتی این مؤسسه 
را در حضور وزیر بهداشــت ارائه داد. سپس دکتر سید جلیل 
حســینی، معاون آموزش وزارت بهداشت شروع به سخنرانی 

کرد و چنین گفت:
- حــوزه معاونت آموزشــی به همت دکتر محققــی در تدوین 
درســنامه‌ها و کتاب‌هایی که در زمینه بهداشــت و درمان به 
زبان علمی تهیه شــده، همکاری داشــته و ایــن برنامه‌های 
درســی به کمک اساتید دانشــگاه، به خصوص دکتر صحت 
تصویــب شــده‌اند و در کنار کتاب و نوشــتار، از پادکســت و 

ویدیوی آموزشــی نیز استفاده شده تا یک حالت چند وجهی 
داشته باشیم.

بعد هم دکتر محققی اینگونه ادامه داد:
- فرق جلســات دفاع مقدس با بقیه جلســات این اســت که 
اغلب این جلســات به نتیجه می‌رسند و هدف هم این است 
که آنچه که در دوران دفاع مقدس در حوزه پزشکی واقع شده 
بازنمایی و وارد دانشــگاه‌ها بشود تا نســل جدید از آنها بهره 
ببرند. کار این مؤسســه از وقتی که شروع شده برکات زیادی 

داشته است زیرا آموزش ما شهودی‌ست و فرق دارد.
بعد نوبت به دکتر پیرحســین کولیوند، رئیس جمعیت هلال 

احمر ایران شد که اینگونه سخن خود را شروع کند:
- اول بایــد یک تشــکر ویــژه از بــرادر ارجمندم آقــای دکتر 
ظفرقنــدی بکنــم. زمانی کــه در لبنان از پیجرهــا برای ترور 
اســتفاده شــد، بیش از ســه هزار مجــروح به جا گذاشــت. 
همــان زمان بیش از 200 چشم‌پزشــک داوطلبانه آمدند که 
بــه لبنان بروند. ولی آنجا امکانات نبود و مجروحین را باید به 
ایران می‌آوردیم ولی شــهید حسن نصرالله مخالف بود و آخر 
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از طریق شــهید صفی‌الدین قانع شــد و مــا 3 صبح به لبنان 
رفتیم و 100 مجروح را همان شب آوردیم. هواپیما کاملا یک 
بیمارســتان صحرایی شــده بود. زن و مرد و بچه کوچک، که 
خیلی درد داشتند و دل آدم کباب می‌شد. در کل 500 نفر به 
بیمارســتان‌های ایران منتقل شدند و بدون اینکه یک ایرانی 
عملــش عقب بیفتــد، همگی جراحی شــدند؛ جراحی‌های 
حیات‌بخش و همه آنها الان دعاگو هســتند. خود آقای دکتر 
ظفرقندی هم می‌خواســت به لبنان بیاید که ما نگذاشتیم و 
حقش بود کــه در مجلس نمایندگان از این بزرگواران تشــکر 
کننــد. ما یک ریال هــم از لبنانی‌هــا هزینــه نگرفتیم و این 
گزارش‌ها را خدمت حضرت آقا هم فرســتادم و ایشان جواب 
هــم دادنــد و این همان روحیه‌ای اســت که این مؤسســه به 
خاطرش تأسیس شده و همچنان کارکردهایش ادامه دارد... 
تا الان بیش از 2500 شــهید امدادگر مشــخص شــده که به 
برکت بنیاد 2500 شهید امدادگر این اتفاق افتاده است و ما 
در حال حاضر مشغول شبیه‌سازی جنگ‌های نوین هستیم و 

آموزش‌های امدادگری را نیز ادامه می‌دهیم.

ســپس دکتر حسن عراقی‌زاده، رئیس اداره بهداشت امداد و 
درمان ستاد کل نیروهای مسلح، شروع به صحبت کرد: 

- حضرت آقا می‌گفتند مســئولین ما کارها را به خوبی شروع 
می‌کننــد ولی در گذر زمان به فراموشــی می‌ســپارند و حالا 
من شــهادت می‌دهم که این کاری که مؤسسه بهداری رزمی 
شــروع کرده، سال به سال با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرده 
و خروجی کار در سال 1403 هم از نظر کمیت و هم کیفیت، 
از سال 1398 بسیار بهتر است. ما در ستاد کل و سازمانهای 
نیروهای مســلح احساس تکلیف می‌کنیم، چون به نوعی در 
زمــان جنگ خود ما رزمنده‌ها را بــه جبهه‌ها بردیم و مجروح 
کردیم، حالا وظیفه‌ی ماست که از آنها پشتیبانی کنیم و برای 

سال 1404 هم توافقنامه‌هایی امضا شده است.
در ادامه نوبت به قدردانی و تجلیل از استاد دکتر ایرج فاضل، 
رئیس جامعه جراحان شــد و ســردار فتحیــان در توصیف او 

گفت:
- واقعــا زبان از قدردانــی از امثال دکتر فاضل قاصر اســت. 
17ایشــان از مفاخر علمی و عملیاتی آن دوران هســتند و وقتی 
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دکتــر فاضــل در بیمارســتان صحرایی بود، همه خیالشــان 
راحت بود.

و بعد از دکتر فاضل دعوت شــد که به سخنرانی بپردازند و او 
هم اینگونه صحبت‌های خود را آغاز کرد:

- من عذر می‌خواهم که به دلیل کسالت صدایم در نمی‌آید. 
زبانم از تشکر کردن قاصر است. دوران دفاع مقدس دوران پر 
افتخاری برای مملکت ما و بســیاری از فرزندان این مملکت 
اســت و ما مفتخریم که توانســتیم خدماتــی را به این بچه‌ها 
بدهیم. یادم اســت به بیمارســتانی رفتم که شــهید رهنمون 
ساخته بود و بعد از نماز صبح بود که دکتر رهنمون در فاصله 
5 متری من در حالی که مشــغول نماز صبح بود به شــهادت 
رســید. روزی دو بار این بیمارســتان بمباران می‌شــد و ســه 
چهار نفر نباید بیشــتر با هم جمع می‌شــدیم... کارهایی که 
در بهداری رزمی جنگ ما شــد اولین بــار در جنگ‌های دنیا 
اتفــاق افتاد و هنــوز خیلی مانده تا همه‌اشــان ثبت و انتقال 

پیدا کنند. 
ســپس از دکتر کولیوند هم تقدیر شــد و بعد هم دکتر محمد 
رئیس‌زاده، رئیس ســازمان نظام پزشــکی شــروع به صحبت 

کرد:

- در تقدیــر از دکتــر فاضل که اســتاد بنــده در زمان جنگ 
بودند، یک شعری می‌خوانم: 

فــاش می‌گویم و از گفته‌ی خود دلشـــادم
بنــده‌ی عشقـــم و از هر دو جهـــان آزادم
نیســت بر لوح دام جز الف قامت دوســت
چـــه کنم؟ حرف دگر یاد نداد اســتادم... 

واقعا این شــعر در مورد استاد صادق است و ایشان افتخار ما 
هســتند. ان‌شاءلله سایه‌اشان همیشه مســتدام باشد. اصل 
کار این مؤسســه آشــنایی جوانان و نســل جدید با اتفاقات 
زمان جنگ اســت. اگر همین دو واحد درسی بهداری رزمی 
را برای دانشجویان علوم پزشــکی تدریس کنیم، کافی‌ست. 
بنده خودم دیدم حتی در ســفرهای راهیان نــور هم افراد با 

فعالیت‌های بهداری رزمی در آن دوران آشنا نمی‌شوند. 
سپس نوبت به رونمایی از کتاب با همانِ تنهایان نوشته مریم 
نظام‌دوســت و بسته پشــتیبان درسنامه آشــنایی با فرهنگ 
و معارف دفاع مقدس ویژه دانشــجویان علوم پزشــکی، شد 
و افــراد حاضر در جلســه برای یــادگاری، امضاهایی بر روی 

تابلوهای رونمایی زدند.
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راه‌اندازی، گسترش و نگهداری
مراکز درمانی غرب کشور

تولد یک
مرکز درمانی

در دل بحران
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ســال ۱۳۵۸ بود، هنــوز انقلاب در تب و تــاب خودش بود و 
خیلی از اتفاقات تازه داشــت شــکل می‌گرفت. همان روزها 
که ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی تأسیس شــد، قرار شد 
بخش بهداری هم راه بیفتد. این وظیفه به دکتر ســید عباس 
پاک‌نژاد ســپرده شــد و او هم با جدیت کار را شــروع کرد. در 
آن زمان، اولویت اصلی این بود که پاســداران از نظر درمانی 
تأمین باشــند، اما شرایط کشور چیزی نبود که بشود فقط به 

یک مأموریت فکر کرد.
دشــمنان انقلاب بیــکار ننشســته بودند. گروه‌های مســلح 
ضدانقلاب در گوشه و کنار کشور دست به خرابکاری می‌زدند 
و پاســداران مجبــور بودنــد در مناطق مختلــف، به‌خصوص 
اســتان‌های بحران‌زده، مستقر شوند. درست در همین نقطه 
بود کــه بهداری ســپاه از یک واحــد درمانی ســاده، به یک 

بهداری عملیاتی و رزمی تبدیل شد. 
آن روزها، اســتان‌های محروم مثل سیســتان و بلوچســتان، 
خوزســتان، کرمانشاه، کردســتان و آذربایجان غربی بیش از 

هــر جای دیگری به حضور نیروهای پزشــکی نیاز داشــتند. 
بــه همین دلیل، یــک مأموریت جدید تعریف شــد. خدمات 
مردمیاری. این یعنی فقط به رزمنده‌ها رســیدگی نمی‌شــد، 
بلکــه مردم مناطق محــروم هم از خدمــات درمانی بهره‌مند 

می‌شدند.

بهداری در غرب کشور
وقتی که پای پزشکان به میدان جنگ باز شد

اوضاع در غرب کشــور روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شد. درگیری‌ها 
در پــاوه، نوســود، روانســر، جوانرود، ســرپل ذهــاب و قصر 
شیرین بالا گرفته بود و ســپاه پاسداران مجبور شد یک مرکز 
عملیات ویــژه برای این مناطق ایجاد کند. اما عملیات بدون 
تیــم درمانی بی‌معنی بود. اینجا بــود که دکتر نصر پیش‌قدم 

شد و بهداری غرب را راه انداخت.
اما یک چالش بزرگ وجود داشت. نیروی درمانی کافی نبود. 
21خوشبختانه خیلی از دانشجویان پزشکی داوطلب شدند که 
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به این مأموریت بپیوندند. از بین آنها، حسین ذاکرانی و ایرج 
خســروی مســئولیت این واحد را به عهده گرفتند. کارشــان 
فقط امــداد نبود، بلکه تــاش می‌کردند مراکز بهداشــتی و 

بیمارستان‌ها را هم در این مناطق فعال کنند.
در این میان، شهید دکتر قاضی یکی از همان داوطلبانی بود 
که با امید و اراده، خودش را به بهداری غرب رســاند و از آنجا 

راهی کردستان شد.

چطور بهداری غرب، جان هزاران نفر را نجات داد؟
با شکل‌گیری بهداری غرب، چند اقدام اساسی انجام شد تا 

نیروهای امدادی بتوانند بهترین خدمات را ارائه دهند.

	1 اعزام نیرو. پزشکان، امدادگران و نیروهای داوطلب بین -
گردان‌های عملیاتی و مراکز درمانی تقســیم می‌شدند 

تا در هر نقطه‌ای که نیاز هست، حضور داشته باشند.
	2 مرکز دارویی. با کمک مردم و پشتیبانی سپاه، داروها و -

تجهیزات پزشکی تأمین می‌شد. این کمک‌های مردمی 
نقشی حیاتی در موفقیت این عملیات داشتند.

	3 بیمارســتان طالقانی کرمانشاه. یک بخش ویژه در این -
بیمارستان برای مجروحین درگیری‌ها ایجاد شد تا بعد 

از اقدامات اولیه و جراحی، به آنجا منتقل شوند.
	4 واحد امــداد و انتقــال. بعضی از مجروحــان وضعیت -

وخیمی داشــتند و باید هرچه ســریع‌تر به تهران اعزام 

می‌شــدند. برای همین، آمبولانس‌هایی تجهیز شد که 
طبق شــیوه‌نامه‌های امدادی، آن‌ها را به تهران منتقل 
می‌کردند. حتی فرودگاه کرمانشاه هم برای جابه‌جایی 

هوایی مجروحان بدحال فعال شد.
	5 مرکز درمانــی حضرت ولی‌عصر )عج(. در کرمانشــاه، -

مرکزی راه‌اندازی شد که خدماتی مثل درمان عمومی، 
دندانپزشــکی، آزمایشــگاه و بخــش نقاهتگاهی ارائه 
می‌داد تا نیروهای عملیاتی همیشه در بهترین وضعیت 

سلامتی باشند.

آزادسازی کردستان و تشکیل واحد بهداری

وقتی پاسداران از شهرها خارج شدند و در پادگان‌های ارتش 
مستقر شدند، اوضاع به همان آرامی که انتظار می‌رفت پیش 
نرفــت. ضدانقلاب خیلی زود عهدنامه‌ی حســن نیت را کنار 
گذاشت و دســت به کارهای خطرناکی زد. حالا دیگر وقتش 
بود که یک تصمیم جدی گرفته شــود: آزادســازی شهرها و 

مناطق کردستان.
اوایل ســال ۵۹ بــود که نیروهــای بهداری از ســتاد مرکزی 
و چنــد شهرســتان دیگر به منطقــه اعزام شــدند. این افراد 
وظیفه داشتند تا خدمات امدادی و درمانی را برای نیروهای 
عملیاتــی فراهم کنند، چون درگیری‌ها شــدید بود و هر روز 

تعداد زیادی مجروح نیاز به کمک پیدا می‌کردند.
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تاریخچه‌ی بهداری در کردستان
قبــل از نیمــه‌ی اول ســال ۵۹، چیــزی بــه نــام »بهــداری 
کردستان« به شکل رسمی وجود نداشت. راستش خود سپاه 
کردســتان هم هنوز آن‌قدرها منسجم نشده بود. هر گروهی 
که برای مأموریت به کردســتان می‌آمد، تعدادی پزشــکیار و 
یک مقدار دارو همراه خودش می‌آورد، اما این‌ها کافی نبود.
همین کــه تصمیم به پاک‌ســازی و آزادســازی این بخش از 

کشور گرفته شد، وظایف بهداری هم جدی‌تر شد. امدادگران 
و پزشــکیاران ســپاه، وظیفه‌ی امداد و انتقــال مجروحان را 
به‌عهده گرفتند. اولین مقر بهداری در فرودگاه تأسیس شد؛ 
جایی که مجروحان را به آنجــا منتقل می‌کردند و از آنجا هم 
یا با هواپیما به شهرهای دیگر می‌فرستادند یا با آمبولانس به 

کرمانشاه می‌بردند.
بعد از مدتــی، بیمارســتان توحید )که به اســم الله‌اکبر هم 
معروف بود( آماده شد و مجروحان را آنجا بستری می‌کردند. 
یک بخــش هم مخصوص ســپاه راه‌اندازی شــد تــا بتوانند 

مجروحان را سریع‌تر مداوا کنند.

راه‌اندازی بهداری کردستان
در همیــن بحبوحه، یکــی از افراد اعزامی از بهداری ســتاد 
مرکــزی، به نام آقای اســامی، کارها را کمی تشــکیلاتی‌تر 
پیش برد. می‌شود گفت که بهداری کردستان در همین دوره 
متولد شــد. اوضاع هنــوز آن‌قدرها منظم نبــود، اما حداقل 

اولین قدم‌ها برداشته شد.
البته بعد از رفتن آقای اسلامی، مدتی کارها به مشکل خورد 
و بهداری کردســتان با یک خلأ مدیریتی روبه‌رو شــد. اما در 
نیمه‌ی دوم ســال ۵۹، آقای فتحیــان و آقای صدری آمدند و 
کار را سروسامان دادند. ســاختار بهداری سپاه کردستان به 
شکل رســمی تصویب شد و روند کارها شــکل حرفه‌ای‌تری 

گرفت. درمانگاه شــهید قاضــی که تا آن موقــع در حد یک 
مرکز کوچک بود، کم‌کم گســترش پیدا کرد و به روزهای اوج 

خودش رسید.
با این تغییرات، دیگر بهداری کردســتان نه‌تنها می‌توانســت 
از رزمنده‌هــا حمایت کند، بلکه خدمــات درمانی و امدادی 
برای مــردم منطقه هم فراهم می‌کرد. این تــازه اول راه بود، 
اما همین قدم‌های اول بودند که ســنگ بنای یک سیســتم 

درمانی منسجم را در منطقه گذاشتند.

بارها پیش آمد که در یک شــب مجبور شدیم با 
چندین آمبولانس و حتی وانت، مجروح‌ها را از 

خط مقدم به بیمارستان منتقل کنیم
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و تکمیل واحد بهداری در کردستان
روایت نصرالله اسلامی

بعد از آزادســازی ســنندج و شــهرهای دیگر، کار اصلی تازه 
شــروع شد. ما باید ساختار بهداری را طوری شکل می‌دادیم 
که همزمان بتواند از نیروهای عملیاتی، مردم منطقه و حتی 

اسرای زخمی‌شده هم پشتیبانی کند.
در همــان روزهای ابتدایی که در فرودگاه ســنندج مســتقر 
بودیم، بیشــتر کارها را با حداقل امکانــات انجام می‌دادیم. 
مجروح‌ها را در همان ســالنی که تخلیه کرده بودیم، پذیرش 
می‌کردیم و برایشان سرم و پانسمان می‌گذاشتیم. اما واقعیت 
این بود که ما فقط یک ایستگاه اورژانسی درست کرده بودیم 
و ایــن کافی نبود. بعــد از چند روز، یک گــروه از افراد جهاد 
سازندگی به ما ملحق شدند. آن‌ها داروهای بیشتری آوردند و 
یک مقدار امکانات پزشکی هم توانستیم از کرمانشاه دریافت 

کنیم.

گسترش بهداری در سنندج و سایر شهرها
بعــد از ایــن کــه بیمارســتان توحیــد را راه انــدازی کردیم، 
کارهای اساســی‌تری را پیش بردیــم. ما فقط با یک درمانگاه 
اضطراری سر و کار نداشتیم، بلکه بهداری سپاه باید در کنار 
بیمارســتان‌ها و درمانگاه‌های شــهری قــرار می‌گرفت تا هم 
پوشــش درمانی مجروحین را بهتر کنــد و هم کمک کند که 

روند درمان مختل نشود.
به مرور توانستیم با نیروهای پزشکی بیشتری ارتباط بگیریم. 
علاوه بر دکتر پاک‌نژاد و دکتر رازی، تعدادی پزشک و پرستار 
داوطلب از شهرهای دیگر هم به ما پیوستند. وضعیت درمانی 
خیلی بهتر شــده بود، اما هنوز در بعضی شــهرها به‌شــدت 

کمبود امکانات داشتیم.
یکی از مشــکلاتی که در این دوره داشــتیم، کمبود پزشــک 
متخصــص بود. ما فقط یک جراح داشــتیم که آن هم به‌طور 
مــداوم نمی‌توانســت در منطقه بماند. بیشــتر جراحی‌های 
ســنگین را باید در بیمارســتان‌های شــهرهای عقبــه انجام 
می‌دادیــم. برای همیــن مجبور شــدیم که سیســتم انتقال 
مجروحین را خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر کنیم. با هماهنگی‌هایی 
که انجام دادیم، توانستیم از هواپیماهای نظامی برای تخلیه 

مجروحین استفاده کنیم.
در بعضی از عملیات‌ها تعداد مجروحین آن‌قدر زیاد می‌شــد 
که هیچ راهی جز فرســتادن آن‌ها به تهران یا شهرهای بزرگ 
دیگــر نبود. بارها پیش آمد که در یک شــب مجبور شــدیم با 
چندیــن آمبولانس و حتی وانت، مجروح‌ها را از خط مقدم به 

بیمارستان منتقل کنیم.
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راه‌اندازی بهداری در مریوان، سقز و بانه
وقتی ســنندج را پاک‌ســازی کردیم، مأموریت مــا هنوز تمام 
نشده بود. مریوان، سقز و بانه هم وضعیت مشابهی داشتند. 
در آن شــهرها هم بهداری سپاه هنوز شکل نگرفته بود و نیاز 

به یک پایگاه درمانی مشخص داشتیم.
با همان تجربه‌ای که از راه‌اندازی بهداری ســنندج به ‌دست 
آورده بودیم، در مریوان و ســقز هم درمانگاه‌های اورژانسی را 
راه‌اندازی کردیم. در بانه شرایط سخت‌تر بود، چون تجهیزات 
خیلی کمی داشتیم، اما با کمک جهاد سازندگی و همکاری 
نیروهای محلی توانستیم یک مقر درمانی کوچک راه‌اندازی 

کنیم.

بهداری سپاه در کردستان، یک ساختار ماندگار
با همه‌ی این ســختی‌ها، بهداری کردســتان شــکل گرفت. 
دیگــر کار مــا فقط امــداد نبود، بلکه توانســتیم یک شــبکه 
درمانی منســجم ایجــاد کنیم. از اینجا به بعــد، کار بهداری 
فقط پشــتیبانی از عملیات نبود، بلکه یک وظیفه مهم‌تر هم 
داشت. حفظ سلامت نیروها، پشتیبانی از مردم و ایجاد یک 
پایــگاه درمانی که حتی بعــد از پایان درگیری‌هــا هم بتواند 

فعال بماند.
آن روزهــا پــر از ســختی و کمبــود بــود، امــا هــر گامی که 
برمی‌داشــتیم، قدمی بود برای ساختن یک سیستم بهداری 
که تا سال‌ها بعد هم در منطقه باقی ماند و به مردم و رزمنده‌ها 

خدمت کرد.
داشــتیم پیکر شــهدا را منتقل می‌کردیم کــه ناگهان یکی از 

خانم‌ها با صدایی لرزان گفت.
ـ  این شهید، بدنش گرمه!

نگاهی به او انداختیــم. از آن لحظه‌هایی بود که حتی نفس 
کشیدن هم سخت می‌شد. گفتیم.

ـ  این‌ها شش، هفت روزه که شهید شدن. امکان نداره!
ولی چشــم‌های خانم پر از اطمینان بود. جلو رفتم و دستم را 

روی بدنش گذاشتم. بله، گرم بود.
دکتر که کنارمان بود، با قاطعیت گفت.

ـ  ایــن غیرممکنــه. از نظر پزشــکی، شــهیدی کــه چند روز 
گذشته، نمی‌تونه گرم بمونه.

امــا دلم گواهــی دیگری مــی‌داد. بدن را روی تخــت معاینه 

بــه پــاس شــهادت مظلومانــه‌ی دکتــر قاضی 
و فــداکاری ایــن گروه پزشــکی، اولیــن مرکز 
درمانی سپاه در کردستان به نام شهید قاضی« 

نام‌گذاری شد
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گذاشــتیم. زخم‌ها، کرم‌های ریز روی بدن، موهای ریخته... 
صحنــه‌ای کــه آدم را از پــا درمــی‌آورد. ولی چیــزی در دلم 

می‌گفت نباید بی‌تفاوت بمانم.
رگــش را گرفتــم، ســرم را وصــل کــردم و آرام آرام شــروع به 
شست‌وشــوی زخم‌ها کردم. دکتر هنوز باور نداشــت و مدام 
غر می‌زد که این کار بیهوده اســت. ولی نمی‌توانستم نادیده 
بگیرم. چند دقیقه‌ای گذشت که... ناگهان دیدم بدنش تکان 

خورد!
با حیرت، دکتر را صدا زدم. نگاهش از شــک به ناباوری تغییر 
کرد و دســت‌به‌کار شــد. با هم شــروع کردیم بــه تمیز کردن 
زخم‌ها. زمان از دســتمان در رفته بود. همه چیز انگار در یک 
چشم به هم زدن اتفاق افتاد. دو ساعت نشده بود که صدایی 

آرام اما واضح شنیدیم.
ـ  آب...

نفسمان بند آمد. شهیدی که همه فکر می‌کردند از دنیا رفته، 
حالا زنده بود، حرف می‌زد!

روی تخت نشســت، دســتمان را گرفت. اهل شــهرری بود. 
کمی که جان گرفت، شــروع کردیم بــه صحبت. تا امروز هم 
نتوانستم جوابی برای این ماجرا پیدا کنم، جز اینکه اسمش 

را بگذارم یک معجزه.

پزشکی، پلی برای صلح
ســال ۵۹ بود و کردســتان درگیر ناآرامی‌ها. همراه جمعی از 
بچه‌ها برای راه‌انــدازی بهداری رزمی بــه منطقه رفتیم. کار 
ما فقط درمــان رزمنده‌ها نبود، بلکه باید خانه‌ی بهداشــت، 
درمانــگاه یا بیمارســتان‌هایی کــه از بین رفتــه بودند را هم 
بازســازی می‌کردیم. مردم عادی هم نیاز به درمان داشتند، 
مخصوصاً در روستاهایی که امکانات پزشکی تقریباً صفر بود.
یک روز بعد از آزادسازی محور توریور، تیم پزشکی‌مان را آنجا 
مســتقر کردیم. کار تازه شــروع شــده بود که زنی با نگرانی، 
کــودک بیمارش را بــه درمانگاه آورد. ســر و وضعش نشــان 
می‌داد که اهل خانواده‌ای‌ســت که با ما دشــمنی دارند. اما 
اینجا بحث جنگ و دشمنی نبود، بحث جان یک کودک بود.

دکترها دســت به کار شــدند. داروها تجویز شــد، سرم وصل 
کردنــد، و بعــد از مدتی، رنگ صورت بچه برگشــت. مادر که 

انگار کوهی از روی دوشــش برداشــته شــده بود، بچه را در 
آغوش گرفت و با چشمانی پر از اشک، ما را نگاه کرد.

چند روز بعد، شــنیدیم که آن زن، داستان را برای همسرش 
تعریف کرده.

ـ  تو با کســانی می‌جنگی که وقتی ما نیاز داریم، بچه‌مون رو 
نجات میدن. این انصافه؟

مرد سلاحش را برداشت، به درمانگاه آمد و آن را تحویل داد. 
جنگ را کنار گذاشت.

گاهی، یک ســرم و یک داروی ســاده، می‌توانــد راهی برای 
صلح باشد.

تولد بهداری جنگ در کردستان
ســردار کوثری تعریف می‌کرد که آن روزها، برای سر و سامان 
دادن بــه وضعیــت مجروحان، اتاقی در فرودگاه را از ســردار 
صفوی تحویل گرفتیم و یک اورژانس و درمانگاه راه انداختیم. 
همه‌چیز به ســرعت پیش می‌رفت. نیروهای اعزامی از همان 

اوایل ســال ۵۹ بود که نیروهای بهداری از ستاد 
مرکزی و چند شهرستان دیگر به منطقه اعزام 
شــدند. این افــراد وظیفه داشــتند تــا خدمات 
امــدادی و درمانــی را برای نیروهــای عملیاتی 

فراهم کنند
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فرودگاه، عملیاتشــان را آغاز کردند. اما ســردار کوثری مدت 
زیــادی آنجا نماند. امکانات را تحویل آقای اســامی داد و او 

بلافاصله کار را توسعه داد.
با پاکســازی تدریجی شــهر، نیروهای عملیاتی از فرودگاه به 
سمت شمال حرکت کردند و وارد مناطق شهری شدند. در این 
میان، بچه‌های بهداری هم درســت مثل یک یگان عملیاتی، 
همــراه نیروهای رزمی حرکت می‌کردند. هر جا درگیری بود، 
آن‌ها هم بودند؛ با همان ســختی‌ها، با همان خطرها، اما نه 

برای جنگ، بلکه برای نجات جان. همین حضور و همراهی، 
سنگ بنای اولیه بهداری کردستان را گذاشت.

راه‌اندازی درمانگاه شهید قاضی؛ از ویرانه تا امید
وقتی شــهر از دســت ضدانقلاب خارج شــد و امنیت نسبی 
برقرار شــد، باید برای مجروحان و مردم هم فکری می‌شــد. 
آقای اسلامی به سراغ ساختمانی رفت که حالا به نام کلینیک 
شهید قاضی شــناخته می‌شود. اینجا زمانی یک بیمارستان 

خصوصی بود، اما در بحبوحه درگیری‌ها، کادر پزشــکی‌اش 
رهایــش کرده و رفته بودند. از آن همه هیاهوی بیمارســتان، 
تنهــا ۴ یا ۵ نفر از کادر درمان مثل بهیــار و کمک‌بهیار باقی 

مانده بودند.
ساختمان، مالکی به نام آقای ســعادت یا سعادت‌پور داشت 
که اهل سنندج بود و آن را به یک تیم پزشکی اجاره داده بود. 
مدیریت بیمارستان با یک پزشک ارتشی از بیمارستان لشکر 
۲۸ کردســتان بود، اما حالا دیگر کسی از آن تیم پزشکی در 

ساختمان پیدا نمی‌شد.
با هماهنگی ســردار صفــوی، آقای اســامی تصمیم گرفت 
بهداری ســپاه را از فرودگاه به اینجا منتقل کند. بخشــی از 
تجهیزات مثل وســایل یک اتاق عمل، تخت‌های بســتری، و 
آزمایشــگاه هرچند کوچک و ناقص، اما همچنان باقی مانده 
بــود. کار، از همین نقطه آغاز شــد؛ با کمتریــن امکانات، در 

فضایی ناامن، اما با عزمی جدی.
بعد از مدتــی، درمانــگاه عمومی هم در این ســاختمان راه 
افتاد. حالا می‌شــد گفت که پایه‌هــای اصلی بهداری جنگ 
در کردستان، دقیقاً همین‌جا شــکل گرفت. یک بیمارستان 

متروکه، تبدیل شد به نقطه امیدی برای رزمنده‌ها و مردم.

از درمانگاهی کوچک تا بیمارستانی استاندارد
سردار علی صدری تعریف می‌کند.

»از اصفهان، مسلح و با یک مینی‌بوس راهی سنندج شدیم. 
در بهداری سپاه اصفهان به ما گفته بودند که وقتی رسیدید، 
مقابــل دادگاه انقــاب توقــف کنیــد، چون بهداری ســپاه 
همان‌جاســت. اما راننده‌ی مینی‌بوس قبول نکرد و مستقیم 
ما را به پادگان برد. بعد از تشــکیل پرونده، از دوستانی که در 
درمانگاه شهید قاضی بودند، سراغش را گرفتم و همراهشان 
به آنجــا رفتــم. وقتی رســیدم، دیدم کــه بهداری مشــغول 
فعالیت‌هــای درمانی و اداری اســت. یکی از پزشــکان آنجا، 
آقای دکتر کریمی، اهل افغانســتان بود. یعنی زمانی که من 
در مردادماه به ســنندج رسیدم، درمانگاه شهید قاضی دیگر 

سرپا شده بود و کارش را آغاز کرده بود.«

رشد و توسعه؛ از درمانگاه تا بیمارستان
سال‌ها گذشت و درمانگاه شــهید قاضی به مرور توسعه پیدا 
کرد؛ ابتدا تبدیل شد به یک پلی‌کلینیک تخصصی و بعد، به 
یک مرکز جراحی محدود )دی‌کلینیک( ارتقا یافت. این مرکز، 
یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز درمانی استان کردستان شد 

و تأثیر زیادی در خدمات‌رسانی به مردم داشت.
27در ســال ۱۳۹۰ تصمیم گرفته شــد که این مرکــز، دیگر یک 
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درمانگاه نباشــد، بلکه به یک بیمارستان کامل تبدیل شود. 
پروژه‌ی ســاخت بیمارســتان ۶۴ تخت‌خوابی شهید قاضی 
سنندج کلید خورد، بیمارستانی که نه‌تنها به نیازهای درمانی 
مردم منطقه پاسخ می‌داد، بلکه سطح امنیت درمانی استان 

را هم بالا می‌برد.
این بیمارســتان بر اساس استانداردهای بین‌المللی طراحی 
شــده و یکی از مدرن‌ترین مراکز درمانی استان خواهد بود. 
امکاناتش به‌روز است و در چهار بلوک مجزا، هفت اتاق عمل 
مجهز دارد. مســاحت کلی بیمارســتان ۲۹,۶۸۵ مترمربع و 
بنای اصلی آن ۱۰,۰۶۰ مترمربع اســت. حــالا دیگر، اینجا 
فقط یک ساختمان درمانی ساده نیست، بلکه قلب تپنده‌ی 

بهداشت و درمان منطقه شده است.

تخصص‌های موجود در بیمارستان شهید قاضی سنندج.
●  مغز و اعصاب قلب و عروق	
● پوست، مو و زیبایی	
● زنان، زایمان و نازایی	
● جراح ارتوپدی	

● جراح عمومی	
● اطفال و کودکان	
● چشم پزشکی	
● فوق تخصص غدد	
● متخصص داخلی	
● دندانپزشکی	
● دکتر عمومی	
● متخصص کلیه و اورولوژی	
● فوق تخصص گوارش	
● اعصاب و روان	
● گوش، حلق و بینی	

 موقعیت ویژه‌ی درمانگاه شهید قاضی
یکــی از مهم‌ترین مزایای درمانگاه شــهید قاضــی، جایگاه 
جغرافیایــی منحصربه‌فرد آن بود. این درمانــگاه در نزدیکی 
دروازه‌ی جنوبــی ســنندج، یعنــی فــرودگاه، قرار داشــت و 
دسترسی آسانی به مســیرهای اصلی منطقه فراهم می‌کرد. 
هرکســی که از ورودی شــهر وارد ســنندج می‌شــد، ابتدا از 

کنار نیروی انتظامی عبور می‌کرد، ســپس به دادگاه انقلاب 
می‌رســید و درســت روبه‌روی آن، درمانگاه شــهید قاضی را 

می‌دید.
این موقعیت دو ویژگی مهم داشــت. از یک‌ســو، درمانگاه در 
نقطه‌ای کلیدی و پرتحرک شــهر واقع شــده بود، و از ســوی 
دیگر، خارج از محدوده‌ی پرجمعیت و ناآرام مرکز شــهر قرار 
داشــت، جایی که درگیری‌هــای مکرر، امنیــت را به چالش 

می‌کشید.
علاوه بر این، نزدیکــی درمانگاه به جاده‌های اصلی منطقه، 
آن را به یک پایگاه مهم برای انتقال بیماران و تجهیزات تبدیل 
کرده بود. مســیرهای ارتباطی به قروه، همدان و کرمانشاه، 

دسترســی ســریع به مراکز درمانی دیگر، به‌ویژه بیمارستان 
توحید )معروف به الله‌اکبر یا گریشــا(، را امکان‌پذیر می‌کرد. 
نزدیکــی به فــرودگاه نیز یک امتیــاز ویژه به شــمار می‌آمد، 
چراکــه هم امکان انتقال مجروحان به مناطق امن‌تر را فراهم 
می‌کرد و هم شــرایط مناســبی برای اعــزام نیروهای کمکی 

ایجاد می‌شد.

چرا نام »شهید قاضی« برای درمانگاه انتخاب شد؟
پس از وقایع پاوه و شکل‌گیری بهداری سپاه غرب، تیم‌های 
پزشــکی متعددی برای ارائه‌ی خدمات امدادی و مردمیاری 
به مناطق غربی کشــور، به‌ویژه کردستان، اعزام شدند. یکی 

قبــل از نیمــه‌ی اول ســال ۵۹، چیــزی بــه نام 
»بهداری کردســتان« به شــکل رســمی وجود 

نداشت
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از این تیم‌ها شــامل دکتر خاتمی و دکتر قاضی بود که همراه 
با دو پرستار و یک آمبولانس از تهران راهی کرمانشاه شدند.

با رسیدن به کرمانشــاه، به آن‌ها توصیه شد که مسیر خود را 
به سمت شمال، یعنی کردستان، ادامه دهند. تیم ابتدا وارد 
سنندج شد و سپس راهی سقز و مهاباد گردید. در مهاباد، به 
آن‌ها اطلاع دادند که منطقه‌ی سردشــت به خدمات پزشکی 

نیاز بیشتری دارد و بهتر است به آنجا بروند.
در ورودی مهابــاد، یکی از نیروهای فراری ارتش )دژبان( تیم 
را متوقــف کرد و با اصرار از آن‌ها خواســت کــه فوراً از منطقه 
خارج شــوند. اما تیم پزشــکی که مأموریتش را امدادرسانی 
می‌دانست، به مســیر خود ادامه داد و از جاده‌ی سد مهاباد 

به ‌سمت بیطاس حرکت کرد، جایی که کنترل جاده در دست 
نیروهای حزب دموکرات بود.

اسارت و شهادت
نیروهــای حزب دموکــرات خــودرو را متوقف کــرده و از تیم 
پرســیدند که چه کســی مســئول گروه اســت. دکتر خاتمی 
به‌عنوان سرپرســت معرفی شد. افراد مسلح تیم پزشکی را به 
پایگاهشــان، که روی تپه‌ای در روستای بیطاس قرار داشت، 

منتقل کردند.
دکتر خاتمی تلاش کرد تا با آن‌ها مذاکره کند و توضیح دهد 
که تیمشان صرفاً یک گروه پزشکی است و در هیچ درگیری‌ای 

مداخله ندارد. او گفت.
»ما دانشجو هستیم و کاری به درگیری‌های شما نداریم. اگر 

اجازه بدهید، برمی‌گردیم.«
اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشــت. زمانی که اعضای تیم از 
خودرو پیاده شــدند، ناگهان رگبار گلوله به سمتشان شلیک 
شــد. از میان چهار نفر، سه نفر زخمی شــدند. دکتر قاضی 
و دو پرســتار. نیروهای حزب دموکرات آن‌هــا را به زور داخل 
آمبولانس بردند و به روســتای میرآباد منتقــل کردند، جایی 
که آن‌ها را به‌عنوان »اســیران یک عملیــات موفقیت‌آمیز« به 

نمایش گذاشتند.
ســپس، آن‌ها تیم پزشــکی را به جنگل آلواتــان بردند. اما از 

آنجا که این منطقه فاقد جاده‌ی عبوری بود و تنها مسیرهای 
مال‌رو در آن وجود داشت، نیروهای دموکرات تصمیم گرفتند 
مجروحان را با خود نبرند. فرمانده‌ گروه دســتور داد که دکتر 
قاضی و یکی از پرســتاران را کنار یــک درخت در دل جنگل 

تیرباران کنند.
دکتر خاتمی اما زنده ماند و به‌عنوان اســیر به زندان »دولتو« 

منتقل شد.

نامی که ماندگار شد
به پاس شهادت مظلومانه‌ی دکتر قاضی و فداکاری این گروه 
29پزشــکی، اولین مرکز درمانی سپاه در کردستان به نام شهید 
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قاضی« نام‌گذاری شــد. این نام یادآور پزشــکانی اســت که 
بدون وابستگی نظامی، تنها برای کمک به مردم، به دل خطر 

رفتند و جان خود را فدا کردند.
منطقه‌ی آلواتان، محل شــهادت این تیم، میان سردشــت و 
پیرانشــهر قرار دارد. این جنگل‌های سرســبز و کم‌نظیر، در 
ســال‌های نخســت انقلاب به پایگاهی برای نیروهای حزب 
دموکــرات تبدیل شــده بــود و ســاح‌ها و تجهیــزات زرهی 

غارت‌شده‌ی ارتش ایران در آنجا نگهداری می‌شد.

درمانگاهی که به بیمارستان تبدیل شد
درمانگاه شــهید قاضی، که در ابتدا بــا حداقل امکانات کار 
خــود را آغاز کرده بود، به‌مرور زمان توســعه یافــت. با بهبود 
زیرساخت‌ها و اضافه شدن متخصصان جدید، این مرکز ابتدا 
به یک پلی‌کلینیک تخصصی و ســپس به یــک دی‌کلینیک 

جراحی محدود ارتقا یافت.
در ســال ۱۳۹۰، تصمیــم گرفته شــد کــه این مرکــز به یک 
بیمارســتان مجهز تبدیل شــود. بیمارســتان شــهید قاضی 

ســنندج، با ظرفیــت ۶۴ تخــت و مطابق با اســتانداردهای 
بین‌المللی، احداث شــد. این بیمارستان اکنون دارای هفت 
اتــاق عمل مجــزا، تجهیــزات مدرن و بخش‌هــای تخصصی 
متنوع اســت و به‌عنوان یکی از مراکز درمانی کلیدی استان 
کردســتان شناخته می‌شــود. نام این بیمارســتان همچنان 

یادآور ایثار شهدای عرصه‌ی پزشکی است.

توسعه‌ی خدمات درمانی و مشارکت مردمی
ســپاه پاســداران، علاوه بر فعالیت‌های نظامی، بر مشارکت 

مردمــی در تأمیــن امنیت و ارائــه‌ی خدمــات درمانی تأکید 
ویژه‌ای داشــت. یکی از اقدامات مهم در ایــن زمینه، ایجاد 
درمانگاه‌هــای ســیار در روســتاها و مناطــق صعب‌العبــور 
کردســتان بود. این مراکز نه‌تنها بیمــاران را مداوا می‌کردند، 
بلکه در زمینه‌ی واکسیناسیون، توزیع دارو و آموزش بهداشت 

عمومی نیز نقش فعالی داشتند.
در کنار این درمانگاه‌ها، بیمارستان‌های صحرایی در مناطق 
عملیاتــی و جنگ‌زده راه‌اندازی شــدند. این بیمارســتان‌ها 
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نقش حیاتی در امدادرسانی به مجروحان جنگی و همچنین 
خدمات‌رســانی به مــردم بومی ایفــا می‌کردند. بســیاری از 
ســاکنان این مناطق که به دلیل ناامنــی از امکانات درمانی 
محروم شده بودند، توانستند از این خدمات بهره‌مند شوند.

همکاری با گروه‌های جهادی و تیم‌های پزشکی
یکی از اقدامات مؤثر در بهبود شــرایط بهداشــتی و درمانی، 
همکاری گســترده بــا گروه‌های جهادی و تیم‌های پزشــکی 
داوطلــب بود. پزشــکان و کادر درمانی از سراســر کشــور به 

مناطق محروم اعزام می‌شدند تا به مردم خدمات ارائه دهند. 
ایــن اقدامــات نه‌تنها وضعیت بهداشــت و درمــان منطقه را 
بهبود بخشید، بلکه ارتباط میان نیروهای سپاه و مردم محلی 

را نیز تقویت کرد.
ســردار فتحیان در خاطراتش به این ایثارگری‌ها اشاره کرده 

و می‌گوید.
»بارها شــاهد بودم که پزشکان و پرســتاران، با وجود شرایط 
ســخت امنیتی و کمبــود امکانات، با حداقــل تجهیزات اما 

نهایــت فــداکاری، در کنار مــردم می‌ماندند. برخــی از این 
پزشــکان حتی جان خود را در راه خدمت از دست دادند. اما 
همین ایثار و ازخودگذشــتگی، مردم منطقه را دلگرم‌تر کرد و 

همکاری آن‌ها با نیروهای نظامی و امنیتی را افزایش داد.«

تأثیر خدمات مردمیاری بر منطقه
این تلاش‌ها باعث شــد که مــردم منطقه به نیروهای ســپاه 
اعتماد بیشــتری پیدا کنند و بســیاری از آن‌هــا برای حفظ 
امنیت روستاهایشان، داوطلبانه با نیروهای دولتی همکاری 

کنند. همچنین، ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی منجر به 
کاهش بیماری‌های واگیردار و افزایش سطح سلامت عمومی 

شد.
با گذشــت زمان و برقراری امنیت نسبی، مراکز درمانی که به 
دلیل درگیری‌ها تعطیل شده بودند، دوباره فعالیت خود را از 
سر گرفتند. در مجموع، این اقدامات، علاوه بر تأمین سلامت 
مردم، نقش مهمی در ایجاد همبستگی ملی و تقویت امنیت 

پایدار در مناطق جنگ‌زده و بحران‌زده ایفا کرد.

با گذشــت زمــان و برقراری امنیت نســبی، 
مراکــز درمانی که به دلیــل درگیری‌ها تعطیل 
شــده بودند، دوبــاره فعالیت خود را از ســر 

گرفتند
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یی ‌ها به تجر
که به کارمان آمد
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خدمات بهداری
ســال ۵۹ بود، روزهایی که هنوز جنگ برایمان پر از ناشناخته‌ها بود. عملیات نافرجامی در محور 
شــوش و دشت‌عباس انجام شــد. از دارخوین هم گروهی اعزام شدیم؛ ما از بهداری بودیم، بقیه 
هــم از نیروهای مهندســی و عملیاتی. عملیات موفقیت‌آمیز نبود، اما دســت‌خالی برنگشــتیم، 

تجربه‌هایی به دست آمد که بعدها در عملیات‌های دیگر به کارمان آمد.
قبلًا در ایلام و جاهای دیگر تجربه‌هایی از حملات دشمن داشتیم، اما این ‌بار فرق می‌کرد؛ این‌بار 
مــا حمله‌کننده بودیم! وقتی حمله می‌کنی، دیگر فقط دفاع و امداد در خط دوم نیســت، باید از 
قبل خودت را برای مجروح‌ها آماده کرده باشی. همین شد که فهمیدیم برای عملیات‌های بعدی 
باید هم نیروی امدادی بهتری داشــته باشیم، هم جای مناســبی برای درمان مجروحین در نظر 

بگیریم.
در بهــداری نشســتیم و فکر کردیم. به این نتیجه رســیدیم که نباید منتظــر بمانیم تا مجروحین 
خودشــان را به اورژانس یا پست امداد برســانند. باید از همان خط مقدم، امدادگرهای عملیاتی 
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را همراه نیروها می‌فرســتادیم، با تجهیزات سبک، اما کارآمد. 
برانکاردهایی از برزنت سبک و دسته‌های چوبی درست کردیم 
تا امدادگرها همــراه رزمنده‌ها جلو برونــد. این‌طوری، وقتی 
کســی زخمی می‌شد، معطل نمی‌ماند و همان لحظه، او را به 

اولین نقطه امن پشت خط منتقل می‌کردند.
یکی دیگر از درس‌هایی که گرفتیم، این بود که باید ســنگری 
وسیع آماده می‌کردیم که بشــود هم‌زمان ۲۰ تا ۳۰ مجروح را 
در آن نگه داشت. چون جاده‌ها معمولًا زیر آتش بودند و امکان 
نداشــت که راحت مجروح‌ها را به عقب منتقل کنیم. مشــکل 
دیگر، خون‌رســانی بود. از دارخوین تا اهــواز حدود ۶۰ تا ۷۰ 
کیلومتر فاصله بود، یعنی اگر مجروحی بدحال بود و خونریزی 
داشــت، باید فکری می‌کردیم که زنده به اهواز برسد. این شد 

که از ســرم هماکسل )یک نوع سرم برای افزایش حجم خون( 
اســتفاده کردیم. علاوه بر این، همیشــه چند واحد خون را در 
درمانــگاه دارخوین نگه می‌داشــتیم، هر ســه روز یک‌بار هم 

تعویضشان می‌کردیم تا همیشه خون تازه در دسترس باشد.
در نهایــت، هرچند عملیات آن روز موفق نبود، اما برای ما، در 
بهداری، تجربه‌هایی به یادگار گذاشت که بعدها جان خیلی‌ها 
را نجــات داد. جنگ فقط نبــرد رو در رو نبود، جنگ یعنی یاد 

گرفتن، تغییر دادن، و هر بار بهتر شدن.
حفر کانال‌ کار ما نبود، اما در جنگ، هیچ‌کس فقط به وظیفه‌ی 
خودش محدود نمی‌شــد. همه دست‌به‌دست هم می‌دادیم تا 
کار پیــش برود. شــب‌ها کنار بقیه‌ی رزمنده‌هــا، کلنگ و بیل 
به دست می‌گرفتیم و زمین ســفت و سخت را می‌کندیم. این 

همیشه چند واحد خون را در درمانگاه دارخوین 
نگــه می‌داشــتیم، هــر ســه روز یک‌بــار هــم 
تعویضشــان می‌کردیم تا همیشــه خون تازه در 

دسترس باشد
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کانال‌ها قرار بود راهی برای نزدیک‌تر شــدن به دشمن باشند، 
امــا برای ما یک کارکرد دیگر هم داشــتند: ایجاد ســنگرهای 

امداد و محل تجمع مجروحین.
کار ســاده‌ای نبود. کانال‌ها را در ســه محــور حفر می‌کردیم: 
یکی نزدیک کارون، تا دو کیلومتر به عمق مواضع دشمن نفوذ 
می‌کرد، یکی از وسط که از سنگر علی زاهدی شروع می‌شد، 
همان‌جایــی که یک تیربار هم مســتقر بــود، و دیگری بعد از 
پل جــاده‌ی آبادان‌‌ـاهــواز، که کندنش از همه ســخت‌تر بود. 
زمین آن‌قدر ســفت بود که هر بیــل و کلنگی جواب نمی‌داد. 
خاک‌های کنده‌شده را با گونی به پشت خط شیر و خاکریز دوم 
منتقل می‌کردیم، بی‌سروصدا و طوری که دشمن شک نکند. 
روزها هم روی کانال‌ها را با خار و خاشاک می‌پوشاندیم، تا هیچ 

نشانی از آن باقی نماند.
کانال‌ها را طوری طراحی کردیم که در نهایت، رأس آن‌ها با یک 

کانال سراسری به هم متصل شد. حالا فقط صد متر با دشمن 
فاصله داشــتیم، آن‌قدر نزدیک که صدای صحبت‌هایشــان را 
می‌شــنیدیم! آنجا شــده بود پاتوق شــهید عبدالرسول زرین، 
تک‌تیرانــداز بی‌نظیــری کــه کارش هــدف گرفتن پیشــانی 
دیده‌بان‌های عراقی بود. او از کردستان تا جنوب، ردپای جنگ 
را دنبال کــرده بود و در عملیات خیبــر، در جزیره‌ی مجنون، 

جاودانه شد.
بعد از اینکه کانال‌ها به هم متصل شــدند، در رأسشــان ســه 

کانال‌ها را طــوری طراحی کردیم که در نهایت، 
رأس آن‌ها با یک کانال سراســری به هم متصل 
شد. حالا فقط صد متر با دشمن فاصله داشتیم، 
آن‌قدر نزدیــک که صدای صحبت‌هایشــان را 

می‌شنیدیم
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پست امداد مستقر کردیم. امدادگرها را آوردیم و گفتیم: »این 
سنگرهای شماســت، آماده‌شــان کنید، چون وقتی عملیات 
شروع شــد و خط دشمن شکست، شــما باید سریع نیروهای 
مجروح را به داخل این کانال‌هــا هدایت کنید.« دیگر خیالی 
نداشتیم. می‌دانســتیم اگر عملیات انجام شود، پیروزی از آنِ 

ماست. ما خودمان را برای همه چیز آماده کرده بودیم.

وقتی که یک »دکتر واقعی« به خط آمد
یکی از شانس‌های بزرگ ما این بود که هرچند تعداد نیروهای 
بهداری کم بود، اما کیفیتشــان بالا بود. بیشترشــان دانشجو 
بودند، باهوش، با انگیزه و آماده‌ی یادگیری. اما بعضی وقت‌ها، 

اتفاق‌هایی می‌افتاد که خودمان هم انتظارش را نداشتیم.
یک روز، وقتی برای سرکشــی به نیروهای امدادگر رفته بودم، 
شنیدم یکی از بچه‌ها کسی را دکتر صدا می‌زند. اول فکر کردم 

مثل لقب‌هایی‌ست که توی جبهه به همدیگر می‌دهند، اما بعد 
که پرسیدم، گفتند: »نه حاجی، این یکی دکتر واقعی است!« 
باورم نمی‌شد. رفتم جلو و پرسیدم: »تو پزشکی؟« گفت: »بله، 

ترم آخر پزشکی هستم.«
اسمش دکتر حیدرپور بود. کنار برادر کوچکش، سیف‌الله، به 
عنوان نیروی رزمی آمده بود. روزها امدادگری می‌کرد و شب‌ها 
هم نگهبانی می‌داد! ســیف‌الله آن‌قدر با احترام و جدیت او را 
دکتر صدا می‌زد که یک بار به شوخی گفتم: »چرا این‌قدر دکتر 

دکتر می‌کنی؟« گفت: »با تو نیستم که، با داداشم هستم.«
همین شــد که دســت دکتر حیدرپــور را گرفتــم و آوردمش به 
بهداری. جایی که اســتعداد و دانشش واقعاً لازم بود. نه‌تنها از 
تجربیاتش استفاده کردیم، بلکه او را مسئول آموزش نیروهای 
امدادگــر کردیم. بعد از مدتی، دیگر فقــط یک نیروی کمکی 
نبــود؛ معاون درمان شــد. در خط مقدم، نه مــدرک مهم بود، 
نه مقام، اما وقتی کســی کاری را بهتر از بقیه بلد بود، همانجا 
جایش بود. و دکتر حیدرپور، یکی از آن‌هایی بود که حضورش 

جان خیلی‌ها را نجات داد.

اخلاص و روحیه‌ی سربازی
در جبهه، هیچ‌کس برای خودش نبود. همیشــه این احتمال 
را می‌دادیم که شــاید دیگر برنگردیم، پس باید کارها را طوری 
پیش می‌بردیم که اگر کســی رفت، دیگــری جایش را پر کند. 
به همین دلیل، وقتی تجربه‌هایمان بیشتر شد و عملیات‌های 
ســنگین‌تری انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که نیروهای 
جدیــد باید آموزش ببینند، تا همیشــه نفرات آمــاده‌ای برای 

ادامه‌ی مسیر باشند.
در جبهه پســت و مقام معنایی نداشــت. هیچ‌کس خودش را 
صاحــب جایگاه خاصی نمی‌دید. همه مثــل آینه‌ای برای هم 
بودیــم، عیب‌های یکدیگــر را بدون هیچ غرضــی می‌گفتیم و 
سعی می‌کردیم آن‌ها را برطرف کنیم. اگر کسی شهید می‌شد، 
نه‌تنها از دست نرفته بود، بلکه ویژگی‌های خوبش در بقیه زنده 
می‌ماند. آن‌قدر از او می‌گفتیم و یاد می‌کردیم که گویی اخلاق 

و مرامش بین ما تقسیم شده بود.
بچه‌ها ســربازان واقعی امام )ره( بودند. هرچــه او می‌فرمود، 
همان را بدون کــم و زیاد انجام می‌دادند. برایشــان مهم نبود 
چه کسی دســتور می‌دهد، مهم این بود که در راه امام است. 
حســین خرازی را فرمانده خود می‌دانستند، اما اطاعت از او 
را چیزی جز اطاعــت از امام )ره( نمی‌دیدند. در میان نیروها، 
کسانی بودند که سن و تحصیلاتشان از حسین بیشتر بود، اما 
هیچ‌کــس به این چیزها توجه نمی‌کــرد. اخلاص حرف اول را 
35می‌زد. همین اخلاص بود که جنگ را جلو می‌برد. بدون آن، نه 
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عملیات‌ها پیروز می‌شد، نه نیروها در سخت‌ترین شرایط کنار 
هم می‌ماندند.

آمادگی و اجرای عملیات
در آستانه‌ی عملیات، همه چیز باید دقیق برنامه‌ریزی می‌شد. 
نیروهای امــدادی، تجهیزات پزشــکی، محل‌های اســتقرار، 
مسیرهای تخلیۀ مجروحین و حتی برنامه‌های پشتیبانی باید 
از قبل آماده می‌بودند. ما نه‌تنها خود را برای امدادگری آماده 
می‌کردیم، بلکه مسئولیت‌های دیگری مانند جمع‌آوری شهدا، 
حفظ بهداشت و توزیع امکانات پزشکی را هم بر عهده داشتیم.

پایگاه اول در دارخوین مثل یک ســتاد مرکزی بود. مدرسه‌ای 
که به اورژانس مادر تبدیل شــده بود و پزشــکان، امدادگران، 
نیروهای ذخیره و تجهیزات در آنجا مســتقر بودند. این پایگاه 
نه‌تنها برای امدادرسانی، بلکه برای تأمین تجهیزات و پشتیبانی 
سایر پایگاه‌ها هم کاربرد داشت. حاج سیدحسین طباطبایی، 
که از دوستان قدیمی ما بود، همیشه کمک می‌کرد و هر وقت 
نیاز داشــتیم، تجهیزات پزشــکی و ســایر ملزومات را برایمان 
می‌فرســتاد. اما ما این تجهیــزات را فقط بــرای خودمان نگه 
نمی‌داشتیم؛ آن‌ها را بین سایر بهداری‌ها، ارتش و ژاندارمری 
تقســیم می‌کردیم، چون باورمان این بود که این جنگ را همه 

با هم می‌جنگیم.
پایگاه دوم در ســلمانیه بود و نقش کلیدی در عملیات داشت. 
این پایگاه، که اورژانس محوری محســوب می‌شد، تحت نظر 
دکتر سعادت اداره می‌شد. ما نیروهای امدادی را در دسته‌های 
عملیاتیِ خط‌شــکن تقســیم کرده بودیم. من در محور وسط 
مســتقر شــدم تا بتوانم به هر دو طرف اشــراف داشته باشم. 
تقســیم‌بندی نیروها دقیق و حساب‌شــده بود: 12 تخلیه‌گر 
مجروحین با برانکارد، 3 نفر ذخیره در خط شــیر، 9 نفر در هر 

دسته و 3 نفر مجهز به تجهیزات باندپیچی و کمک‌های اولیه.
در حمل‌ونقل مجروحین، وضعیت ما چندان ایده‌آل نبود اما با 
برنامه‌ریزی، شرایط را مدیریت کردیم. ما 22 دستگاه آمبولانس 
در اختیار داشــتیم: 15 دســتگاه از هرمزگان و 7 دســتگاه از 
بهداری منطقــۀ 8 در اهواز. با همین امکانــات محدود، اما با 
تکیــه به روحیه‌ی جهادی، عملیــات »فرمانده کل قوا« را آغاز 

کردیم.

بــه فرماندهان مختلف از مهندســی تا بهداری 
دســتور مــی‌داد کــه گــزارش بدهنــد، و ایــن 
پیگیری‌هــا باعث شــده بود که هیچ بخشــی از 
نیروهــای ما کمتر از ۸۰ درصد آمادگی نداشــته 

باشد
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شناسایی و آمادگی برای عملیات
با اینکه مدت‌ها بود خبری از عملیات نبود، اما حسین خرازی 
و فرماندهان دیگر از ماه‌ها قبل مشــغول برنامه‌ریزی بودند. او 
جلســات هماهنگی را حتی در دل بیابان هم برگزار می‌کرد و 
نیروها را از وضعیــت آماده‌باش خارج نمی‌کرد. به فرماندهان 
مختلــف از مهندســی تا بهداری دســتور مــی‌داد که گزارش 
بدهنــد، و این پیگیری‌ها باعث شــده بود که هیچ بخشــی از 
نیروهــای ما کمتر از ۸۰ درصد آمادگی نداشــته باشــد. اما با 
وجــود این همه حرف و شــایعاتی که درباره عملیات شــنیده 
می‌شــد، کســی باور نداشــت که واقعاً عملیاتی در کار باشد. 
بعضی‌ها فکر می‌کردند که فقط می‌خواهند نیروها را ســرگرم 
نگه دارند. بعضی از نیروها که برای مرخصی برنامه‌ریزی کرده 
بودند، بــه امید اجرای عملیات، ســه مــاه در منطقه ماندند. 
نمونه‌ای از این افراد، شــهید قربانعلــی عرب بود؛ مردی که با 
وجود شرایط سخت زندگی‌اش، حاضر نشد جبهه را ترک کند. 
در خــط مقدم مثل پدری بــرای بچه‌ها بود، اما می‌دانســتیم 
که در خانه، مادرش با رختشــویی هزینــه‌ی خانواده را تأمین 

می‌کند. این فداکاری‌ها بود که جنگ را جلو می‌برد.
بالاخره در نیمه خرداد ســال ۶۰، نشانه‌های جدی‌تری از آغاز 
عملیات ظاهر شــد. یک روز پس از نماز صبح، حسین خرازی 
بــا یک قایق پارویــی ما را از رودخانه عبــور داد. او همه چیز را 
با دقت و حساب‌شــده جلو می‌برد. چند نفــر از نیروها را برای 
مراقبــت از اطراف کنار رودخانه مســتقر کرد و خودش با بقیه 
حرکت کرد. همه چیز با سکوت کامل پیش می‌رفت. سینه‌خیز 
جلو می‌رفتیم، اما ناگهان دیدیم که مســیر بســته اســت؛ به 

خاکریز عراقی‌ها رسیده بودیم.
یک شیار در آن نزدیکی پیدا کردیم و از آنجا دور زدیم تا به پشت 
تانک‌های عراقی برســیم. وقتی به آنجا رســیدیم، توانســتیم 
جایگاه ســنگرهای نفــرات، موقعیــت تانک‌ها و مســیرهای 
ارتباطی دشــمن را شناســایی کنیم. بعد از آن، با همان روش 

مخفیانه سینه‌خیز برگشتیم.
با طلــوع آفتاب، گرما شــدید شــد. در زیر ســایه یک درخت 
استراحت کوتاهی کردیم، اما در همان لحظه این حس در همه 
ما به وجود آمد که این بار عملیات واقعاً در راه است. شناسایی 
دقیق و بی‌نقصی انجام شــده بود و همه چیز برای مرحله بعد 

آماده بود.

بهداری در عملیات فرمانده کل قوا 
مدرســه، اورژانس مادر و بانک خون بود.گروه انتقال شهداء و 
چند دکتر جراح و آمبولانس‌های ســرعتی هم در آنجا مستقر 
37بودند. چند تا آمبولانس هم نزدیک خط شــیر در پست امداد 
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ســلیمانیه گذاشتیم و در آن پســت امداد  شش هفت تا تخت 
چیده بودیم. در کانال‌ها هم ســه تا سنگر امدادگری داشتیم 
که امدادگرها درآن مستقر بودند و چون امدادگرها اجازۀ وصل 

سرم نداشتند، یک بهیار هم آنجا حضورداشت.
سه دســته، همراه نیروها وارد عمل شــدند که در هر دسته 5 
امدادگر گذاشتیم که هرجا نیرو مجروح شد، بلافاصله روی آن 
علامت‌گذاری کرده و با برانکارد آن را به عقب منتقل کنند. هر 
اسیری هم که از عراقی‌ها می‌گرفتیم، به عنوان برانکاردچی از 
آن استفاده می‌کردیم. یک مجروح می‌انداختیم روی کولش، 

می فرستادیم عقب. خالی نمی‌گذاشتیم برود.

مجروحیت
با وجود مســئولیت ســنگین بهداری، تا لحظه‌ای که مجروح 
شــدم، همچنان مشــغول کار بودم. هنوز آفتاب نــزده بود که 
حرکت کردیم. ســر راه ما یک دپوی چهارمتــری بود که از آن 
عبور کردیم و به جلو رفتیم. همه نیروها موظف بودند که علاوه 
بر سلاح‌هایشــان، چهار شیشه کوکتل‌مولوتف و لاستیک‌های 
فرســوده برای ایجاد دود و گمراه‌کردن دشــمن با خود حمل 
کننــد. این ابتــکار خلاقانه‌ی حســین خرازی باعث شــد که 
بتوانیم دو خاکریز را تصرف کنیم. اما در خاکریز سوم، به دلیل 
فشــار دشــمن، نیروها مجبور شدند عقب‌نشــینی کنند و در 

خاکریز دوم مستقر شوند و به پدافند بپردازند.
در مقابل ما، تپه‌هایی وجود داشــت که دشمن روی آن تیربار 
مستقر کرده بود. من همراه با حسین مسجدی و بیسیم‌چی، 
شــهید مهدی نصر، در یکی از سنگرهای زرهی روباز بودیم که 
ناگهان گلوله‌ای درست لب ســنگر ما فرود آمد. در آن لحظه، 
ســر من از سنگر بیرون بود و در یک آن، حس کردم که چیزی 

به صورتم برخورد کرد.
ترکش گلوله مســتقیماً به چشم راســتم اصابت کرد و گلویم را 
هم پاره کرد. شوک برخورد آن‌قدر شدید بود که برای لحظاتی 
هوشیاری‌ام را از دست دادم. صدای فریاد و شلیک‌های مداوم 
در گوشــم پیچیده بود، اما دیگر نمی‌توانســتم درست ببینم. 
خــون گرمی که از گلویم جاری شــده بود، نشــان می‌داد که 

جراحت جدی است.
هم‌رزمانــم بلافاصله به کمکم آمدند. در آن لحظات، میان درد 
شــدید و تاریکی‌ای که در دیدم ایجاد شــده بــود، تنها چیزی 
که می‌توانســتم بشــنوم، صدای حســین مســجدی بود که 
ســعی داشت من را آرام کند و در همان حال، به بقیه نیروهای 
امداد دســتور می‌داد که ســریع مرا عقب ببرند. در آن لحظه، 
نمی‌دانستم چه بر ســر من خواهد آمد، اما تنها چیزی که در 
ذهنــم می‌چرخید این بــود که عملیات بایــد ادامه پیدا کند، 

حتی اگر من دیگر نتوانم همراه آن باشم...

بازگشت از مرز شهادت
هوا گرم بود و نفس‌های نیمه‌جانم باعث شــده بود پلاستیکی 
که مرا در آن پیچیده بودنــد، از داخل بخار کند. قطرات عرق 
روی صورتم نشســت و حس کردم دارم خفه می‌شوم. اما هنوز 
چیزی از هوش و اراده‌ام باقی نمانده بود که بتوانم تکان بخورم 

یا صدایی دربیاورم.
ناگهان صدای پاهایی را شــنیدم که نزدیک شــد. کسی که رد 
می‌شــد، متوجه بخار داخل پلاستیک شــد و فریاد زد: »این 
زنده‌ست!« لحظاتی بعد، دستانی مرا بیرون کشیدند. صدای 
پچ‌پچ‌ها و همهمه‌ها را می‌شنیدم، اما هنوز چشمانم بسته بود. 
کســی نبضم را گرفت و با هیجان گفت: »این زنده‌ســت! زود 

سرم و خون بیارید!«
دقایقی بعد، احساس کردم سوزشی در بازویم ایجاد شد. سرم 
را به دســتم وصل کردنــد و مرا روی برانکارد گذاشــتند. انگار 
روحــم که تا دقایقی پیش در مرز جدا شــدن از جســمم بود، 

دوباره آرام‌آرام به درونم برگشت.
وقتی چشمانم را نیمه‌باز کردم، نور شدیدی دیدم. هرچه بود، 
روشــن‌تر از تاریکیِ مرگ بــود. صدایی آرام در گوشــم گفت: 
»برادر، آروم باش، تــو زنده‌ای!«‌ همین یک جمله کافی بود تا 
بفهمم هنوز در این دنیا هستم، هنوز فرصت دارم، هنوز نفس 

می‌کشم...
دکتــر دوباره معاینه می‌کنــد و می‌بیند که نبــض دارم. مرا به 
اورژانس برمی‌گردانند و بعد از وصل سرم و خون به بیمارستان 
ســینای اهــواز انتقال می‌دهنــد. بعد از ســه روز که به هوش 
آمدم، فکرکردم شهید شدم و جوانان بهشتی که بعداً فهمیدم 
پرستاران هستند، داشتند خون‌های خشک شده را می‌شستند 

و مرا تمیز می‌کردند. 
صبح‌هــا که بــا بچه‌ها قــرآن می‌خواندیــم، خدابیامــرز علی 
رضائیان برای ما قرآن را تفســیر می‌کرد. می‌گفت: »شــهداء 
این‌قدر جایگاه والایی دارند و همین که شهید می‌شوند، روی 
زمین نمی‌افتند و در هوا او را فرشتگان می‌گیرند و مستقیم به 
بهشــت می‌برند!« این تصورات بــرای من این‌قدر ملموس بود 
که فکر کردم پرســتار، جوان بهشــتی است و مرا تمیز می‌کند 
که کنار حوض کوثر ببرد! غرق دراین خیالات بودم که شنیدم 

بعد از ســه روز کــه به هوش آمــدم، فکرکردم 
 فهمیدم 

ً
شــهید شدم و جوانان بهشتی که بعدا

پرستاران هســتند، داشــتند خون‌های خشک 
شده را می‌شستند و مرا تمیز می‌کردند
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یکی داد می‌زد: »آی پام! آی پام!« گفتم: »چقدر داد می زنید! 
در بهشت که کسی داد نمی‌زند! « گفت: »کدام بهشت! اینجا 
بیمارســتان سیناست!« صدای مجروحِ تخت کناری من بود و 

تازه متوجه شدم، هنوز در این دنیایم. 
یک روز آنجا بودم و فردا مرا به فرودگاه بردند. چشــمم بســته 
بود و نمی‌دانستم چه اتفاقی برای چشمم افتاده ‌است. گردنم 
هم تکان نمی‌خورد. تنها دردی که از این مجروحیت احساس 
کــردم، با حرکت مختصرگردن، احســاس ســوزش می‌کردم. 
در تهران مرا به بیمارســتان 502 ارتــش بردند. آنجا به یکی از 
بچه‌هــای بندرعباس که فردا مرخص می‌شــد. گفتم: »برو به 
ســپاه بندرعباس، به آقای حسین بدیعیان‌پور یا فلاحتی بگو، 
فلانی مجروح شده و در بیمارستان ارتش است و شرح حال مرا 

به ایشان برسان!«.
آقای بدیعیان‌پور به تهران آمد و مرا به بیمارستان نجمّیه سپاه 
تهران منتقل کرد. از آن ساعت به بعد هم روند بهبود من خیلی 
ســریع پیش‌ می‌رفت و هــم امکانات خوبــی در اختیار ما قرار 
می‌دادند. آقای بدیعیان‌پور ســفارش کرده بود که هروقت من 

ترخیص شدم، به او خبر دهند تا مرا به بندرعباس ببرد.
به خاطر مســئولیت‌هایی که داشــتم، هیچ اطلاعی از بچه‌ها 
و عملیات و دارخوین نداشــتم، هیچ آمادگی ذهنی و فیزیکی 
برای رفتــن به خانه هم نداشــتم. اســتراحت و نقاهت به من 
نمی‌چسبید. اول باید به دارخوین می‌رفتم و وضعیت بچه‌ها را 
می‌دیدم. من حتی اطلاع نداشتم که در منطقه مرا جزء شهداء 

محسوب کردند. 
رفتم ترمینال جنوب و با چشــم بســته مســتقیم آمدم اهواز. 
درترمینال جنوب تهران یک عکاس، عکســی از من به عنوان 

مجروح جنگی گرفت. 
بــه محض رســیدن به اهواز، با یــک تویوتا خودم را به ســه راه 
شــادگان رســاندم و پیاده از لب جاده تا پاســگاه حرکت کردم 
موتورســواری را دیــدم نگاه کــرد وگفت: »کشــفی تویی؟!« 
دیدم صدای حســین خرازی است، داشــت تازه موتورسواری 
یــاد می‌گرفت. گفت: »مگر تو شــهید نشــدی؟!« گفتم: نه! 
گفت: »حــالا حالــت چطوراســت؟« گفتــم: »می‌بینی که! 
درســت نمی‌بینم. با صدایت شناختمت!« گفت: »چرا نرفتی 
اســتراحت کنی؟!« گفتم: »دلم برای بچه‌ها تنگ شــده!« زد 
زیر گریه و گفت: »کدام بچه‌ها؟! بچه‌هایی نمانده، همه شهید 
شــدند!« من وا رفتم و دیگــر نرفتم پاســگاه و از همانجا رفتم 
بهــداری. آقای بنی‌لوحی آمد وگفت: »ما اســم تو را جزء آمار 

شهداء دادیم، خوب شد به شهر و خانه شما اطلاع ندادیم!«

آمار مجروحین 
ما تلفاتی به آن صورت نداشــتیم. تلفات ما از خط دوم به بعد، 
رخ داد. موفقیــت مــا در خط اول و دوم به حــدی بود که تنها 
مجروحیــن، ما بودیم. عراقی‌ها هم ظاهراً باور نکرده بودند که 
ما این خط را گرفتیم، لذا روی همین خط هم از طرف ما و هم 
آنها آتش ریخته می‌شــد و از آن به بعد تلفات زیاد شد. اسیر از 
دشمن گرفتیم. دشمن هم از ما اسیر گرفت، چون تعدادی از 

بچه‌ها در خط سوم زخمی شدند و ماندند.
رضــا رضایی؛ فرمانــده عملیات بــه همراه بــرادرش عباس، 
رمضان رضایی پسرعموی رضا و محمود رضایی، علی رضایی 
و اســدالله رضایی که از بچه‌های برزان بودند. در این عملیات 
6 نفر رضایی شهید شدند و آن خط یعنی دو کیلومتر جلوتر از 

خط شیر به نام شهدای رضایی نام گرفت. 

درس‌هایی از عملیات فرمانده کل قوا 
بعــد از یک هفته، با نیروهــای تازه‌نفس و امکانات بیشــتر به 
منطقه برگشتیم. هنوز گرد و خاک راه را از لباس‌هایمان نتکانده 
بودیم که در پاســگاه دارخوین جلسه‌ای برگزار شد. گفتند که 
ابلاغ شــده ارتش و ژاندارمری باید ده دارخوین را تخلیه کنند 
و آن را به نیروهای ما تحویل دهند. در همان جلســه، دســتور 
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اما چیــزی که عملیات فرماندهی کل قوا به ما یاد داد، مهم‌تر 
از همه‌ی این‌ها بود: هر گردان، تیپ یا گروهانی که وارد عمل 
می‌شــود، باید یک گردان پشــتیبان هم داشته باشد. اگر این 
پشتیبانی نباشد، عملیات هرچقدر هم که موفق به نظر برسد، 
پایدار نخواهد مانــد. این، اولین عملیــات نیمه‌موفق ما بود؛ 
تجربه‌ای ارزشمند که نشان داد باید نیروها را بهتر سازماندهی 
کنیم. از همه مهم‌تر، این عملیات ثابت کرد که ســپاه ســوم و 
لشــکر صلاح‌الدین ایوبی عراق، آن‌قدرها هم شکســت‌ناپذیر 
نیســتند. حالا دیگر به این باور رسیده بودیم که حتی با دست 

خالی هم می‌شود جنگید.
در عملیات‌هــای بعــدی، دیگــر همه‌چیــز با دقت بیشــتری 
برنامه‌ریزی شد. حالا گردان‌ها و گروهان‌ها برای پدافند بعد از 
عملیات، نیروی پشتیبانی داشتند، چون می‌دانستیم که بعد 
از آن همه درگیری و خستگی، یک نیروی تازه‌نفس چقدر مهم 
است. درحالی‌که در عملیات فرماندهی کل قوا، چنین چیزی 
پیش‌بینی نشده بود و ۲۴ ساعت بعد از عملیات، هیچ نیرویی 

برای جایگزینی وجود نداشت.
مثلًا خــود آقا رحیــم، در بحبوحه‌ی درگیری‌هــا آرپی‌جی به 
دست گرفته بود و شلیک می‌کرد. همان موقع که من مجروح 
شده بودم، بچه‌های بهداری آمدند و با نگرانی گفتند که ترکش 

سازماندهی قرارگاه کربلا در گُلف هم به همه داده شد.
حالا که عملیات فرماندهی کل قوا باعث پیشروی سه‌کیلومتری 
شــده بود، آتش دشــمن روی دارخوین کم‌تر شــده بود. از آن 
طرف، دشمن هم از پشت رودخانه و کفیشه عقب‌نشینی کرده 
بود. کم‌کم محلی‌ها به خانه‌هایشــان برمی‌گشــتند. مدارس 
هم قرار بود باز شــوند، برای همین، ما مدرسه را تخلیه کردیم 
و در شــهرک دارخوین مستقر شــدیم. همان‌جا بهداری را راه 
انداختیــم و برایــش چهار بخــش در نظر گرفتیــم: تدارکات، 

امداد، ترابری، اورژانس و اتاق پزشکان.
حالا که بهداری سروســامان گرفته بود، واحدهای مســتقلی 
مثــل اورژانس و تدارکات را هم بــه آن اضافه کردیم. در همین 
حیــن، منطقه را شناســایی می‌کردیم و هرچه نیاز داشــتیم، 
از مهندســی یا جهاد اصفهــان و نجف‌آباد تأمیــن می‌کردیم. 
بچه‌های خودمان هم برای طراحی نقشه‌ی پست امداد دست 

به کار شده بودند و روی همه‌چیز نظارت می‌کردند.

حــالا گردان‌هــا و گروهان‌ها بــرای پدافند بعد 
از عملیــات، نیروی پشــتیبانی داشــتند، چون 
می‌دانســتیم کــه بعــد از آن همــه درگیــری و 
خستگی، یک نیروی تازه‌نفس چقدر مهم است
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خمپاره به سر و گردن آقا رحیم خورده و همه فکر کرده‌اند شهید 
شده اســت. انگار جنگ تمام شده بود! سریع او را به بهداری 
رســاندند، پانســمان و بخیه کردند و خواســتند به بیمارستان 
اهواز منتقلش کننــد. اما او مخالفت کرد و محکم گفت: »اگر 

مرا از اینجا ببرید، کل زحمات بچه‌ها به باد می‌رود!«
بالاخره او را با ســرِ بسته و آمبولانس به خط مقدم برگرداندند. 
همین که بچه‌ها دیدند فرمانده‌شان برگشته، روحیه‌شان چند 
برابر شــد. با این‌که از نظر تعداد کم بودند، دیگر دلشان قرص 
شــد و هرچه دشمن پاتک زد، مقاومت کردند و نگذاشتند یک 

قدم جلو بیاید.

وقتی به جبهه آمدم، برایم مهم بود که مسیر انتقال مجروحان را 
دقیق بررسی کنم. از بهداری تا اهواز، مسافت را اندازه گرفتم 
و دیدم که در عملیات‌های بعدی، مجروح‌ها چیزی بین ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ کیلومتر در راه خواهنــد بود. با این فاصله‌ی طولانی، 
خیلی‌ها قبل از رســیدن به بیمارســتان جانشــان را از دست 
می‌دادند. این مسئله ذهنم را درگیر کرد. چرا باید مجروح را تا 
بیمارستان ببریم، وقتی می‌توانیم بیمارستان را پیش مجروح 

بیاوریم؟
از همان‌جا ایده‌ی ایجاد یک بیمارستان صحرایی در سلمانیه 
یا نیــروگاه انرژی اتمی به ذهنم رســید؛ جایی که مجروحان 
حداقل تا رســیدن بــه بیمارســتان تخصصــی دوام بیاورند. 

عــاوه بــر آن، تصمیم گرفتــم اورژانس را هم بــه خط مقدم 
نزدیک‌تــر کنیم. برای همین، پیشــنهاد دادم که در فاصله‌ی 
پنج کیلومتری از خط مقدم، یک اورژانس متمرکز راه‌اندازی 

کنیم.
این ایده در واقع یک تجربه‌ی جدید بود. وقتی با بچه‌های ارتش 
صحبت کردیم، یک ســرهنگ به نام دکتر قیاسی، که فرمانده 
بهداری لشکر ۹۲ زرهی بود، گفت: »ما بیمارستان‌های سیار 
را به شــکل کانکــس داریم و موقــع عملیــات، در امن‌ترین و 
نزدیک‌ترین نقاط مســتقر می‌کنیم. اما این کار نیاز به دستور 
از فرماندهی کل ارتش دارد. اگر یک واحد کوچک از ما با شما 

ادغام شود، می‌توانیم چنین امکاناتی را بیاوریم.«
منتظر دســتور نماندیم. تصمیم گرفتیم خودمان دست‌به‌کار 
شــویم و این طرح را عملی کنیم. هنوز مشخص نبود عملیات 
بعدی چه زمانی انجام خواهد شــد، اما هــر امکاناتی را که از 
هرمزگان، اهواز و ســایر مناطق جمع می‌کردیم، با این هدف 

بود که آماده‌ی چنین تشکیلاتی باشیم.
اوایل مرداد ۱۳۶۰، که در شــهرک مستقر شده بودیم، دستور 
برگزاری جلســه‌ای در پاسگاه صادر شــد. در آن جلسه اعلام 
کردنــد: »طبق دســتور حضرت امــام )ره(، عملیــات بعدی 
شکستن حصر آبادان اســت. باید خط کنار کارون تا آبادان را 

صاف کنید.«
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در عملیات خمینی روح خدا، فرمانده‌ی کل قوا، برادر حسن 
باقــری در کنار برادر رحیــم صفوی و برادر غلامعلی رشــید 
حضور داشــت. اما برادر رحیم فقط فرمانــده نبود؛ خودش 
مثل یک رزمنــده‌ی خط مقدم، آرپی‌جی به دســت گرفت و 
شــلیک کرد. تا این‌کــه در یکی از درگیری‌ها، تیر به ســرش 
خورد و مجبور شــد از منطقه‌ی عملیاتی خارج شــود. در آن 

شرایط، هدایت نیروها را به برادر حسن باقری سپرد.
دشمن به‌شدت فشــار می‌آورد. بعضی از نیروها نگران بودند 
و اصــرار داشــتند که عقب‌نشــینی کنیــم. می‌گفتنند: »گر 
همین‌جا بایســتیم، دشمن ما را دور می‌زند، همه‌مان یا اسیر 
می‌شویم یا شهید. برای جلوگیری از تلفات، باید عقب‌نشینی 
تاکتیکی کنیم.« از طرفی، برادر رحیم در بیمارســتان تحت 

عمل جراحی بود و نمی‌توانست دستور بدهد.
امــا من نظر دیگری داشــتم. گفتــم:‌ »ما الان ســه کیلومتر 
پیشــروی کرده‌ایم، کلی اســیر گرفته‌ایم، غنیمت به دســت 
آورده‌ایــم و البته تعدادی از بچه‌ها هم شــهید شــده‌اند. اگر 
مقاومت کنیم، هرچقدر هم که دشمن پاتک بزند، می‌توانیم 

اینجا را حفظ کنیم.«
نیروهــا امــا منتظر بودنــد که بــرادر رحیم خودش دســتور 
عقب‌نشــینی بدهد. تقریباً همه‌ی رزمندگان خط، بچه‌های 
بسیج و سپاه بودند. برای همین، سریع با برادر حسن باقری 
تماس گرفتم. او هم تأیید کرد که ما در موقعیتی هســتیم که 

می‌توانیم مواضع‌مان را حفظ کنیم.
در همین حین، برادر رحیم، با همان ســرِ پانسمان‌شــده، از 

بیمارستان خودش را به قرارگاه رساند. اوضاع را بررسی کرد، 
نیروهــا را جمع کرد و در نهایت تصمیــم گرفت که ما در آنجا 

بمانیم.
دشمن بی‌وقفه آتش می‌ریخت. ۲۰۰ گلوله‌ی کاتیوشا پیاپی 
بر سرمان فرود می‌آمد، توپخانه‌ی دشمن یک لحظه خاموش 
نمی‌شــد، و هفت بــار پاتک کردند. اما با وجــود این حجم از 
فشــار، برادر حســن باقری توانســت نیروها را هدایت کند و 

منطقه را حفظ کنیم.
عملیــات خمینــی روح خــدا، فرمانــده‌ی کل قــوا در واقع 
مقدمه‌ای برای شکستن حصر آبادان شد. اینجا بود که دشمن 
را به‌درســتی محک زدیم و فهمیدیم که آن مواضع مستحکم 

و به‌ظاهر نفوذناپذیرشان، کاملًا قابل درهم‌شکستن است.
بــه لطف خدا، نیروهــای ما جلو رفتند، یکــی از قرارگاه‌های 
مهم دشــمن را تصرف کردنــد، و در اوج پیروزی، پرچم لا اله 
الا الله، محمد رسول‌الله را بر فراز آن قرارگاه برافراشتند. این 
صحنه چنان تأثیرگذار بود که خود دشــمن هــم بعدها آن را 

منتشر کرد و به شکستش اعتراف کرد.
از همان مقطع، برادر حسن باقری بیش از پیش وارد مسائل 
عملیاتی شــد و نقشی کلیدی در هدایت عملیات‌های بعدی 

ایفا کرد.

در اوج پیــروزی، پرچــم لا الــه الا الله، محمد 
رسول‌الله را بر فراز آن قرارگاه برافراشتند

شهید
حمیـــد
معینـیان
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چند روایت معتبر از
امدادگران بهداری رزمی

وهان احیا گر
در برنامه شب خاطره چه گذشت؟

44

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



سفری که مسیرش را خودش انتخاب کرد
نــه رزمی بودم، نه معرفی‌نامه داشــتم، نه حتــی امریه‌ای که 
مرا به جبهه بفرســتد. فقط یک آدم معمولی، با کت‌وشــلوار 
اتوکشــیده، درســت وســط جمعی که با لباس‌های خاکی و 
جیب‌های پر از تجهیزات آمده بودند. خرمشــهر هنوز سقوط 
نکرده بود. اما توپ‌های دوربرد عراقی‌ها بی‌وقفه می‌کوبیدند. 
کســی نمی‌دانســت اسمشــان چیســت، فقــط می‌گفتند 
»خمسه‌خمســه«. حتی ارتشــی‌ها هم فکر می‌کردند چیزی 
شبیه کاتیوشاست، اما پنج‌تایی! فقط مردم محلی بلد بودند 
چطــور کار می‌کند: اگر اولی را بزنند، چهار تای بعدی دقیقاً 

به همان نقطه می‌خورد.
مــن اصلًا قــرار نبود آنجا باشــم. برنامه‌ام چیــز دیگری بود: 
برگــردم تهران، دنبال گذرنامه و کارهای شــخصی‌ام. قطار را 
از دســت داده بودم، گفتم خرمشهر بروم و از آنجا خودم را به 
تهران برسانم. توی خیابان نادری اهواز )که حالا شده سلمان 
فارسی( سوار یک مینی‌بوس شدم. کرایه‌اش هشت ریال بود 

یا دوازده ریال؟ یادم نمی‌آید. راننده یک پیرمرد عرب بود.
برگشــت و با لهجه‌ی شــیرینش پرســید: وَن تِ روح؟ )کجا 

می‌ری؟(
حقیقتش نمی‌دانستم کجا می‌روم.

بچه‌ی خوزستان بودم، اما پایم را هیچ‌وقت خرمشهر نگذاشته 
بودم.

قبل از اینکه چیزی بگویم، صدای کسی از عقب ماشین بلند 
شد: أنا خِلی بالمسجد جامع.

اسم مسجد جامع را که شنیدم، ناخودآگاه آرام شدم.
نمی‌دانــم چرا، ولی گفتم: أنا مســجد جامع. حتی فراموش 

کردم که بگویم »خِلی« یعنی من هم آنجا پیاده می‌شوم!
راننده سری تکان داد و راه افتاد...

مینی‌بــوس پیچید داخل خیابان چهل‌متــری. راننده و بقیه 
انگار چیزی را می‌دانستند که من نمی‌دانستم.

و هنوز یک پایم روی زمین بود و پای دیگرم در هوا که...
بوووم!

اولین گلوله‌ی خمسه‌خمسه فرود آمد.
مینی‌بوس، بدون معطلــی زد به فرار. راننده‌ی عرب، پیر بود 

اما دقیقاً می‌دانست چه خبر است.
ـ اگر یکی را زدند، چهار تای دیگر هم توی راهند!

عبدالله سعادت
امدادگر دوران جنگ تحمیلی
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و من؟
وســط آن هیاهو، دود و گردوخاک، فقط داد می‌زدم: کرایه! 

کرایه را ندادم!
بوووم!

دومی هم آمد.
حالا دیگر نوبت سومی بود.

در همیــن لحظه، کســی مرا گرفــت و محکم تــکان داد: آقا 
بخواب! بخواب! انگار تو شانزه‌لیزه داری قدم می‌زنی!

صدا، مال شــیخ فرخی بود. خدا رحمتــش کند، یک لحظه 
هم تردید نکرد.

اما من؟! با کت‌وشــلوار ســفید و اتوکشیده وسط این خاک و 
باروت؟!

دلم نمی‌آمد روی زمین بخوابم!
 مرا هل داد!

ـ آقا بخواب! جا نداریم، نمی‌تونیم مجروح برداریم! 
چاره‌ای نبود. افتادم، خوابیدم. سه تا دیگر هم خوردند. همه 
بلند شــدند. اما من؟ دیگر بلند شــدن را بلد نبودم! دست و 
پایم خشک شــده بود، انگار زمین مرا بلعیده بود. یک لحظه 

بعد، فرخی آمد، مرا بغل کرد، بوسید، عذرخواهی کرد.
ـ ببخشید برادر، چاره‌ای نبود.

آن لحظه بود که سمت راست خودم را دیدم... و درست آن‌جا، 
در دل خاک و خون، مسجد جامع خرمشهر بود. دلم ریخت. 
دیگر هیچ چیز مثل قبل نبود. وارد مســجد جامع شدیم. اما 
این مســجد، فقط یک مســجد نبود. پیرمردهــا و پیرزن‌ها، 
رزمنده‌هــا، جوان‌ها، حتی بچه‌ها... همــه آنجا بودند. انگار 
شــهری در دل یک ســاختمان جا گرفته بود. یکی گوشه‌ای 
نشســته بود و اســلحه تمیز می‌کرد. دیگــری، همان‌طور که 
ایستاده بود، تندتند نماز می‌خواند، انگار مسابقه داشت که 
مبادا قضا شــود. کامیون‌های هندوانه، نان خشــک، خرما و 
تدارکات دیگر، بی‌وقفه می‌رســیدند. چشم من یک گوشه‌ای 
گیر کرد؛ در ســمت راست مســجد، یک گروه جوان، خواهر 
و برادر، دور وسایل امدادی نشســته بودند. آتل، سرم، دارو، 
باند و قیچی... ناخودآگاه به سمتشــان رفتم. مسئول آنجا، 

برادر خلیل نجار بود.
ـ الان شب است، تا فردا چه‌کار باید بکنم؟

ـ شما؟!
همــه با تعجب نگاهم کردند. البتــه بعدها فهمیدم که همان 
شــب، پشت ســرم چقدر خندیدند! خنده هم داشت. در آن 
فضای خاکی و پر از گردوغبار، وســط آن همه لباس رزم، من 
با کت‌وشلوار ســفید و کفش‌های واکس‌زده ایستاده بودم. با 
این ‌حال، جدی گفتم: من امدادگری بلدم. پزشــکیاری هم 

کار کردم. آتل‌بندی، تزریقات، بخیه... دستم خالی نیست.
یک نگاه از ســر تا پایم انداختند. بعد لبخندی زدند و خیلی 
جــدی گفتند: نه ببخشــید! همیــن یک قلم جنــس را لازم 

نداریم!
و تمــام. بــا یک جمله مــرا رد کردند! حالا من مانــده بودم و 
یک کت‌وشــلوار سفید و یک شــب طولانی در مسجد جامع 
خرمشهر... آن شب، من هم غریب بودم هم مضحک. غریب 
بودم، چون کســی را نمی‌شــناختم. مضحک بودم، چون هر 
کس مرا می‌دید، یا پنهانی می‌خندید یا رویش را برمی‌گرداند 
و بعد، از پشــت سر ریسه می‌رفت! وســط آن همه رزمنده، با 
شلوارهای شــش‌جیب و لباس‌های خاکی، من مثل وصله‌ی 

ناجور بودم.
در همین حال و هوا، برادر فرخی آمد.

ـ اینجا هستی؟
ـ بلــه، ولی دلم می‌خواهد کمک کنم، هر کاری که از دســتم 

بربیاید.
نگاهی کرد و گفت: خب بیا برویم پیش برادرها.

یک‌دفعه دستش را گرفتم و ملتمســانه گفتم: نه! نه! تو را به 
خــدا من را فقط پیــش اینها نبر! یک‌بار ضایع شــدم، کافی 
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است. فرخی لبخند زد، سری تکان داد و رفت. نمی‌دانم چه 
گفت، اما چند لحظه بعد آمد و گفت: باشــد، یک شب است 

دیگر، تحملت می‌کنیم.
فهمیــدم توقع زیــادی از من ندارند. قبلًا دو ســه تا پزشــک 
دیگر هم آمده بودند، با همان لباس‌های خاکی و چند‌جیب. 
آن‌قدر آماده و مجهز بودند که کســی شک نمی‌کرد. اما شب 
که شــده بود، وسط اولین موج خمسه‌خمسه‌ها، گفته بودند 
می‌خواهنــد بــرای دوش گرفتن برونــد بیمارســتان آرین یا 
طالقانی... و رفته و دیگر برنگشــته بودند. طبیعی بود که در 
مورد من، با آن قیافه‌ی غریب، مطمئن باشند که تا نصف‌شب 
هم دوام نمــی‌آورم و خودبه‌خود غیبم می‌زنــد! اما من هنوز 

آنجا بودم. و قرار نبود غیب شوم...

مانــدم. و عجیب این بــود که از این ماندن خوشــحال بودم. 
چیــزی درونــم تغییر کرده بود. آن مســجد، دیگــر فقط یک 
مسجد نبود. تداعی مسجد آقا رسول‌الله )ص( بود. در تاریخ 
خوانــده بودم که آن مســجد نه‌فقط محل عبــادت، که مرکز 
قضاوت، رســیدگی به امور مســلمانان و پایگاه اصلی دفاع از 
جامعه بود و حالا در برابر چشــمانم آن مسجد زنده شده بود. 
جذبــه‌ی واقعی، نه در دیوارهای مســجد، کــه در آدم‌هایش 
بود. خواهرها و برادرهــا، پیرمردها و پیرزن‌ها، همه خالصانه 
آنجا بودند. چه جوان‌هایی که از همین مسجد، راهی پل نو، 
شلمچه، گمرک و راه‌آهن شده بودند و دیگر برنگشته بودند.

یک لحظه حس کردم نفس گرم و قدســی ایــن آدم‌ها با من 
چه کرده. چطور شــد که تهران و خانه و پدر و مادر را فراموش 
کردم؟ چطور شــد که تنها آرزویم این شــد که بتوانم بین این 

جمع، حتی به‌عنوان یک امدادگر ساده و معمولی، بمانم؟
شب شد. نماز خواندیم، و من هنوز در حسرت آن نماز مغرب 
و عشا هســتم. چه معنویتی داشت... خرمشــهر در تاریکی 
مطلق فرو رفت. خاموشــی کامل. آن‌هایی که در اوایل جنگ 
در خرمشهر بودند، می‌دانند که خاموشی چه معنایی داشت. 
می‌دانند که ستون پنجم دشمن چطور در تاریکی می‌خزید. 
می‌دانند کــه عراقی‌ها دوربین‌های دید در شــب داشــتند. 
می‌دانند که چطور جاسوس‌هایشان، با لباس محلی، شب‌ها 
تا خود مسجد جامع خرمشهر می‌آمدند. می‌دانند که چطور 
همــه‌ی اطلاعات را جمع می‌کردند، بعد غیب می‌شــدند، و 

فردا، آتش دشمن دقیق‌تر از روز قبل بود.
من، شاهد یکی از همین شب‌ها بودم. کنارم، کسی خوابیده 
بود. نیمه‌شب که بیدار شدم، دیدم نیست. و صبح، فهمیدیم 
که گزارش عجیبی رد شده است. در همین شرایط، بچه‌های 
ما، با حداقل امکانات، صبح زود می‌رفتند ســمت شــلمچه، 
گمرک، و دیگر نقاط شــهر و شــب، گرسنه، تشــنه، خسته و 

کوفته، برمی‌گشتند...
خلاصه آن شــب را با مســمومیت‌های پی‌درپــی گذراندیم. 
یکدفعه چند نفر را آوردند، با علائم شــدید اسهال و استفراغ. 
بــرادر خلیلی مضطــرب آمد و گفت: دکتر مــا رفته، الان هم 
اصلًا نمی‌شــود از پل رد شد، بیمارستان ولی‌عصر را زده‌اند، 
خالی شــده، فقط بیمارســتان طالقانی )آرین( فعال است، 

ولی امکان انتقال نداریم.
 یک لحظه مکث کردم. ســریع سراغ داروها رفتم. از ترکیبات 
داروها، خواصشــان، موارد مصرفشــان خبر داشــتم. تسلط 
بالایی داشــتم. خرمشــهر، یکی از مهم‌ترین بنادر ایران بود، 
پر از داروهای وارداتی از شرکت‌های چندملیتی مثل آبچان، 
رش، و مــرک. حجــم داروهایی که در یخچال‌هــا و انبارهای 

یک لحظه حس کردم نفس گرم و قدســی این 
آدم‌هــا با من چه کرده. چطور شــد که تهران و 
خانه و پدر و مادر را فراموش کردم؟ چطور شــد 
که تنها آرزویم این شد که بتوانم بین این جمع، 
حتی به‌عنوان یــک امدادگر ســاده و معمولی، 

بمانم؟
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مسجد تا سقف چیده شده بود، حیرت‌انگیز بود.
یکی از برادرها گفت: این بیمارها رو چی کار کنیم؟

نگاهی به داروها انداختم. 
ـ این قرص مخصوص این مشــکل اســت، این آمپول و سرم 

برای آن یکی...
این‌ها حداقل چیزهایی بود که هر کسی در حوزه‌ی پزشکی 

می‌دانست. یک لحظه اما همه به من خیره شدند.
ـ شما این‌ها رو می‌دونید؟

ـ بله، بالاخره یک کمی وارد هستم.
ـ پس چرا نگفتید؟!

‌ـ خب، شــما اینجــا همــه امدادگر هســتید، من هــم برای 
امدادگری آمده‌ام.

تا خود سحر، مشغول رسیدگی به بیماران شدیم. الحمدلله، 
هیچ‌کدامشان نیاز به اعزام پیدا نکردند. وضعیت آن‌قدر حاد 
بود کــه پیرمردها و پیرزن‌ها در حیاط مســجد، پایه‌ی ســرم 

شده بودند!
آنجا یکی از مشــکلاتی که وجود داشت داروها بودند. خیلی 
از آن داروهــا، تخصصی و فوق‌تخصصی بودند و در شــرایط 
جنــگ، این داروها فقط هــدر می‌رفتند. صبــح، رفتم پیش 

برادر خلیلی.
ـ هشت نفر را در اختیار من بگذار، این داروها حیف‌اند.

ـ چه‌کار می‌خواهی بکنی؟
ـ بعضی را باید بفرســتیم بیمارستان شرکت نفت آبادان، آنجا 
هنــوز عمل جراحی انجام می‌شــود. بعضی دیگــر را باید به 

اهواز بفرستیم، و داروهای معمولی را همین‌جا نگه داریم.
کار شروع شــد. داروها را ریختند وسط. همه دست بردند که 
آقا، من چی؟ آقا، من چــی؟ گفتم: نه، صبر کنید. چند نفر 
از دوســتان آمدند، و برنامه‌ریزی کردیــم. اول، تاریخ انقضا را 
چک کردیم. بعد، داروهــا را تفکیک کردیم. یک هفته، فقط 
درگیــر این کار بودیم. و درنهایت، همه داروها را دســته‌بندی 
و طبقه‌بنــدی کردیــم و در صندوق‌های مخصــوص خمپاره 
و مهمــات قرار دادیم، و به نیروهایی که به ســمت شــلمچه، 
گمرک، و پلیــس‌راه می‌رفتند، تحویل دادیــم. حالا، هرکس 
کــه می‌رفــت، همراه خــودش داروهایی داشــت که حداقل 
می‌توانســت کمکی بکند، همان چیزهایی که هر کســی در 

خانه‌ی خودش بلد بود استفاده کند.
یــک هفته گذشــت. هنــوز هیچ‌کــس از خانــواده و فامیل 
نمی‌دانســت که من کجا هســتم. آن‌قدر که غرق کار شــده 
بودیم، حتی به فکر این نیفتاده بودم که کســی ممکن است 
نگرانم باشــد. یک لحظه به خــودم آمدم که بنده خدا، اگر تو 
را به عنوان ســتون پنجم گرفتند، چــه کار می‌کنی؟! نه یک 

برگه‌ی هویتی داشــتم، نه معرفی‌نامه‌ای، نه مدرکی که ثابت 
کند کی هستم و چرا اینجا هستم. آن روزها کارت ملی وجود 
نداشت. نه موبایلی بود که تماس بگیرم، نه حتی یک نشانی 

که نشان دهد از کجا آمده‌ام.
تنها چیزی که داشــتم، یک گذرنامه بود. طنز ماجرا این بود 
کــه آن گذرنامه را برای خروج از کشــور گرفته بودم! قرار بود 
بروم، دوره ببینم، آمادگی پیدا کنم، لباس رزمی بپوشم، بعد 

برگردم... ولی جنگ، هیچ فرصتی برای آمادگی نمی‌داد.
خرمشــهر، دیگر خرمشــهر ســابق نبود. وضعیت، لحظه به 
لحظه بدتر می‌شــد. حجم کشته‌ها و زخمی‌ها، از چیزی که 
در هفته‌ی اول تصورش را می‌کردیم، وحشتناک‌تر بود. حتی 
خودِ خرمشهری‌ها هم باور نمی‌کردند این جنگ، تا این حد 

جدی باشد.
هیچ‌کس حاضر به ترک شــهر نبود. خانه‌ها هنــوز پر بودند. 
خانواده‌ها هنــوز در خیابان‌ها و محله‌هــا زندگی می‌کردند. 
همیــن باعث شــده بود که بیشــترِ زخمی‌ها و شــهدا، افراد 

عادی و غیرنظامی باشند.
 آن شــب، تصمیم گرفتــم برگردم. گفتم مــی‌روم، با آمادگی 
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کامل برمی‌گردم. همین که داشتم وسایلم را جمع می‌کردم، 
یکی از دوستان آمد. 

ـ کجا؟
ـ می‌خواهم بروم.

رفــت، چند نفــر از برادرهای بزرگ‌تر را صــدا زد. چند دقیقه 
بعد، آمدند و مرا دوره کردند.

ـ اگر تو بروی، ما تنها می‌شویم.
ـ برادر، نمی‌شود، باید بمانی.

ـ اینجا، به تو نیاز داریم.
لحظه‌ای ســکوت کــردم. ماندن؟ رفتن؟ نگاهی به مســجد، 
زخمی‌ها، بچه‌هایی که تا چند ساعت پیش درگیر درمانشان 

بودم، انداختم.
ـ خُب، باشد، می‌مانم.

و ماندم...
گذشــت. همه‌چیــز آن‌قــدر ســریع اتفــاق می‌افتــاد کــه 
نمی‌فهمیدیم. یک بار درگیری شدید بود. خمپاره‌ها یکی پس 
از دیگری فرود می‌آمدند. من و خانم زهرا حسینی در گمرک 
خرمشــهر زخمی شــدیم. ترکش، خون، بوی باروت، صدای 
فریــاد... راننده‌های آمبولانــس، یا بهتر بگویــم راننده‌های 
جیپ آهو مــا را به هر زحمتی که بود، بیرون کشــیدند. ولی 
از پل، نمی‌شــد عبور کرد. بلم، تنهــا راه فرار بود. بلمی که با 
یک طناب بســته شــده بود و در دل تاریکی، آرام و بی‌صدا، 
روی آب حرکت می‌کرد. خدا شــهید شــیخ شریف را رحمت 
کند. او برای رزمنده‌ها، امید بود... و حالا شــهید شده بود. 
دیگر هیچ‌چیــز مثل قبل نبود. به آن‌طرف آب که رســیدیم، 
تازه فهمیدم که چه‌قدر گذشته است. نه ماه... از اولین ورود 

من به خرمشهر، نه ماه گذشته بود.
تا خــرداد ماه همان‌جا ماندم. بالاخــره، خانواده‌ام فهمیدند 
کجا هســتم. پــدرم، تــازه خبردار شــده بود. خــودش را به 

خرمشهر رساند.
 ولی وقتی رســید، مــن زخمی بودم. حال خوبی نداشــتم. 
مرا به بیمارســتان طالقانــی بردند. بین درد و بی‌حســی، با 
گروهی از پزشــکان و امدادگران آشــنا شــدم. دکتر جوادی، 
دکتر درویــش‌آرا، پزشــکان لرســتان و همــدان... بعضی با 

خانواده‌هایشان آمده بودند.
دنیایی که در آن، بیمارستان‌ها بیشتر از خانه‌ها، آدم در خود 

جا داده بودند.
 بعد از بهبودی نســبی، راهی ایســتگاه هفت آبادان شدیم. 
آن‌جــا نزدیک‌ترین منطقه بــه ذوالفقــاری و راه عبوری بود. 
درمانگاهی بود که حالا باید ســنگر می‌شــد. برادرها آستین 
بالا زدند و ســنگر ســاختند. کیســه‌های شــن را به پنجره‌ها 
زدند. و درســت همان‌جا، اولین درمانگاه برای ارائه خدمات 

پزشکی، شکل گرفت.
آقای دکتر فرهودی که بعدها فهمیدیم رئیس بیمارستان امام 
رضا و استاد دانشگاه است، در آن درمانگاه بود. مردی گمنام 
و بی‌ادعــا بود و کســی از جایــگاه علمی‌اش خبر نداشــت. 
شب‌ها، وقتی که نمی‌توانستیم فعالیت خاصی انجام دهیم، 
دور هم می‌نشستیم و از تجربیات یکدیگر استفاده می‌کردیم. 
اما روزها، بیمارســتان آرین مأمن ما بــود؛ جایی که هر روز با 
سیل مجروحان روبه‌رو می‌شدیم و برای کمک به آن‌ها از جان 

و دل مایه می‌گذاشتیم.
مدتــی بعد، گروه‌های جدیدی به ما ملحق شــدند. برادران و 
خواهران خرمشــهری همراه با نیروهایــی از تهران و فدائیان 
اســام آمدند. پایگاه جدید ما هتل کاروانســرا بود، جایی که 

شــب‌ها، وقتــی کــه نمی‌توانســتیم فعالیــت 
خاصی انجام دهیم، دور هم می‌نشســتیم و از 
تجربیات یکدیگر استفاده می‌کردیم. اما روزها، 
بیمارستان آرین مأمن ما بود؛ جایی که هر روز با 

سیل مجروحان روبه‌رو می‌شدیم
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با بچه‌های تهران و نیروهای چریکی آشــنا شــدیم. این افراد 
بــرای جنگ‌های نامنظم و چریکی آمده بودند و بیشترشــان 
در میــدان تیر آبــادان و منطقه ذوالفقاری فعالیت داشــتند. 
ما، به‌عنوان امدادگر، پا به پایشــان حرکت می‌کردیم، در هر 

مأموریتی، در هر نبردی، همیشه همراهشان بودیم.
اما چیزی که در تمام آن روزها و شب‌ها آزاردهنده‌تر از هر چیز 
دیگــری بود، مظلومیت انتقــال مجروحین بود. زخمی‌هایی 
که در بیمارستان‌ها، مساجد، و نقاط مختلف شهر جمع‌آوری 
می‌شــدند، باید به چوئبده منتقل می‌شدند تا از آنجا با لنچ، 
هاورکرافت یا هلی‌کوپتر به نقاط امن‌تر فرســتاده شــوند. اما 
همیشــه این امکان وجود نداشــت. بارها و بارهــا، وقتی که 
مجروحین را به چوئبده می‌رســاندیم، می‌گفتند: »پوشــش 
هوایی نداریم، هلی‌کوپتر نتوانســته بیاید.« و آن‌ها همان‌جا 

می‌ماندند، در دل تاریکی، در اضطراب و بی‌قراری.
انتقال مجروحین در آن شــرایط چیزی فراتر از یک مأموریت 
ســاده بود. آمبولانس‌ها کــم بودند، بیشترشــان وانت‌هایی 

بودند که به شکل اضطراری به آمبولانس تبدیل شده بودند. 
راننده‌هــا مجبور بودنــد با ســرعت برانند، چرا کــه محله‌ی 
ذوالفقاری در تیررس دشــمن بود. ماشــین‌ها با شیشه‌های 
گل‌مالی‌شــده برای اســتتار، در فلکه‌هــا و جاده‌های خاکی 
حرکت می‌کردند، و مجروحین، که گاهی حتی توان ناله‌کردن 
هم نداشتند، در آن مسیرهای ناهموار، روی برانکاردها بالا و 
پایین می‌رفتند. بعضی از این امدادگرها، خودشان در مسیر 
انتقال شهید می‌شدند، و مجروحینشان، با زخمی بیشتر، به 

مقصد می‌رسیدند.
این مظلومیت باید ثبت شــود. باید بدانیــم که این برادران و 
خواهــران، با کمترین امکانات، با دســت‌های خالی اما دلی 
پــر از ایمان، چگونه جنگیدند تا امــروز، ما در آرامش زندگی 

کنیم.
و خرمشــهر... شــهری کــه ســی روز و ســی و یک شــب، با 
مظلومانه‌تریــن شــرایط مقاومــت کــرد. ما حتی بــرای دفن 
شهدا هم مشــکل داشتیم. ســطح آب در خرمشهر بالا بود. 
زمین، اجازه نمی‌داد عزیزانمان را در آنجا به خاک بســپاریم. 
امدادگرانی که حاضر نبودند شــهر را ترک کنند، باید عزیزان 
شهیدشــان را به آبادان می‌بردند. اما آیا می‌شد؟ آیا امکانش 
بــود؟ هیچ چیز معلــوم نبود... فقط یک چیــز واضح بود: ما 

نمی‌خواستیم تسلیم شویم.

مجری مراسم
حدود بیست‌وپنج یا بیست‌وشش سال پیش، زمانی که سرباز 
بــودم، تصمیم گرفته شــد که برای بازدید بــه مناطق جنگی 
برویم. وظیفه‌ی ما، به‌عنوان ســرباز، کمــک به اتوبوس‌های 
راهیان نور بود. در یکی از شب‌ها، در حال حرکت از منطقه‌ای 
به منطقــه‌ای دیگر بودیم. من کنار راننده نشســته بودم. آن 

زمان، حدود هجده یا نوزده سال داشتم.
آنچه در مسیر توجه مرا جلب کرد، رفتار راننده بود. هر پانزده 
تا بیســت دقیقه یک‌بار، اتوبــوس را متوقف می‌کــرد، پیاده 
می‌شــد، سطلی آب برمی‌داشت و شیشــه را می‌شست. بعد 
با تی آن را تمیز می‌کرد و مجدداً به مســیر ادامه می‌داد. این 
روند بارها تکرار شــد. من هم هر بار همراه او پیاده می‌شدم. 
در یکی از توقف‌ها از او پرسیدم: »چی روی شیشه می‌چسبد 

که مجبورید مدام آن را پاک کنید؟«
نگاهی بــه من انداخت و جواب داد: »پشــه‌ها. تعدادشــان 
آن‌قــدر زیاد اســت که وقتــی رانندگــی می‌کنم، به شیشــه 

می‌چسبند و دیدم را کاملًا محدود می‌کنند.«
همان شــب، درحالی‌که دوباره مشــغول تمیز کردن شیشــه 
بود، خاطره‌ای برایم تعریف کرد. کهنه‌ســربازی بود که زمان 
جنگ در همین مناطق جنگیده بود و حالا برای کمک آمده 
بود. روایت کرد که در زمان عملیات، پشــه‌ها آنقدر رزمندگان 
را آزار می‌دادند که گاهی مجبور می‌شــدند یکی دو تا پتو دور 

خود بپیچند تا از گزند آن‌ها در امان بمانند.
بعد گفت که آن زمان، فردی را می‌شناخت که مدام در تلاش 

بود تا راهی برای مقابله با این مشکل پیدا کند.
دنیا چقدر کوچک اســت! امروز، پس از بیست‌وپنج سال، نه 
نــام آن راننده را به خاطــر دارم و نه می‌دانم چه ارتباطی بین 
او و راوی امشــب وجود دارد. امــا می‌دانم که راوی ما، متولد 
۱۳۴۱ و اهل یزد، همان جوانی‌ســت که در اســفند ۵۹، در 
نخســتین ماه‌های جنگ، وارد میدان شــد و از همان اول در 

ذهنش به دنبال راهی برای حل این معضل بود.
از راوی ســومین شــب خاطره، همان جوان پیگیرِ آن روزها، 
دکتــر احمد عبادی، دعــوت می‌کنم تا روایتشــان را با ما در 

میان بگذارند.

بعضی از این امدادگرها، خودشــان در مســیر 
انتقال شــهید می‌شــدند، و مجروحینشــان، با 

زخمی بیشتر، به مقصد می‌رسیدند
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مبدع پماد سنگر
روایتی از روزهای دفاع و فداکاری

افتخار امشــب، فرصتی اســت برای یاد کــردن از قهرمانانی 
که شــاید نامشــان در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده باشد، اما 
فداکاری‌هایشــان در جان این ســرزمین حک شــده است. 
همان‌هایی که برای دفاع از کشــور، از جانشــان گذشــتند و 
آن‌هایی که زنده ماندند و همچنان اثرگذار بودند. در سال‌های 
اول جنگ، کشــور غافلگیر شده بود و اوضاع به‌هم‌ریخته. اما 
در همان روزها، چه نیروهای مردمی و چه ارتشــی، هر کدام 
به نوعی پا به میدان گذاشــتند. بعضی‌شــان همیشه گمنام 
ماندنــد، و البتــه بعضی هم بودند که می‌توانســتند نقشــی 
پررنگ‌تــر ایفا کنند، امــا نکردند و تاریــخ، قاضی بی‌رحمی 

است.
همیشه درباره‌ی کســانی که از جان مایه گذاشتند، صحبت 
می‌شــود، امــا کم‌تــر به آن‌هایی اشــاره می‌شــود که شــاید 
می‌توانســتند تأثیرگذارتر باشــند. حقیقت این است که هیچ 
کشوری بدون فداکاری و تلاش، به جایگاه بهتری نمی‌رسد. 
نســل بعدی، الگو می‌خواهد و باید فضایی برای اثرگذاری و 

مسئولیت‌پذیری‌شان فراهم کرد.

امــا از خودم بگویم... ســال ۵۹، وقتی جنگ شــروع شــد، 
حس می‌کردم باید کاری کنم. نمی‌توانستم بی‌تفاوت بمانم. 
داوطلبانه به بیمارســتان‌های یزد رفتــم و دوره‌های امداد را 
گذراندم. وقتی اســفند از راه رســید، تصمیم گرفتم حضورم 
را از بیمارســتان‌ها بــه میــدان جنگ ببرم. تــا اواخر خرداد، 
به‌عنــوان داوطلــب در منطقه‌ی سوســنگرد مشــغول بودم. 
در اوایل خــرداد، در عملیاتی که به نــام »تپه‌های الله‌اکبر« 
شــناخته می‌شــود ـ همان منطقه‌ای که تا پانزده کیلومتری 

بستان امتداد داشت ـ حضور داشتم.
آن روزهــا، آن لحظه‌هــا، برایــم فقــط یک خاطره نیســتند. 
نقطه‌ی شــروعی شــدند برای مســیری که بعد از جنگ هم 
ادامه پیدا کرد. مسیری که کنار همه کارهای دیگرم، همیشه 
در ذهن و دلم زنده مانده. امشب خوشحالم که فرصتی دارم 

تا گوشه‌ای از آن روزها را با شما به اشتراک بگذارم.
در روزهای اول، آموزش‌هایی را که در بیمارستان دیده بودم، 
در میــدان جنگ بــه کار گرفتم. حقیقت ایــن بود که جنگ، 
آدم را خیلــی زود حرفــه‌ای می‌کرد. بیشــتر وقت‌مان صرف 
این می‌شــد که لباس‌هــای خون‌آلودمان را بشــوییم و برای 
روز بعــد آماده شــویم. در میان همه‌ی آن‌هایی که نامشــان 

دکتر احمد عبادی 
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هیچ‌وقت ثبت نشــد، زنانی بودند که تــا آخرین لحظه‌ای که 
مــن در خط مقدم بــودم، یعنی چهار پنج مــاه، بی‌وقفه کار 
می‌کردند. بیمارستان سوســنگرد درست در خط مقدم بود، 
جایی که شــب و روز نداشت. این زن‌ها، بی‌ادعا و بی‌نام، در 
سخت‌ترین شرایط خدماتی می‌دادند که کمتر کسی حتی از 

وجودشان خبر داشت.
اما از ســختی‌های خط مقدم که بگذریــم، یک چیز بیش از 
همه آزارم می‌داد: پشه‌ها. خوابیدن غیرممکن بود. پشه‌هایی 
که انــگار برای همیــن جنگ آمــده بودند کــه اعصابمان را 
خــرد کنند! شــب‌هایی کــه نوبت کشــیک امداد بــود، من 
داوطلبانه جای دیگران می‌ایســتادم، شاید چون می‌دانستم 
که خوابیدن در آن شــرایط فایده‌ای نــدارد. آن موقع هفده، 

هجده سال بیشتر نداشتم.
یک شب که دیگر از دســت پشه‌ها کلافه شده بودم، به یکی 
از جراحان معروف، که در جبهه حضور داشــت، گفتم: »چرا 
کســی برای این معضــل کاری نمی‌کند؟« بــا خنده گفت: 
»پشــت‌جبهه‌ای‌ها پیف‌پاف ســاختند، تو که بچه‌ای، چکار 

کردی؟« لحنش یک طوری بود، اما حرفش در ذهنم ماند.
شاید همان جمله، جرقه‌ای شــد برای اینکه مسئله را جدی 
بگیــرم. بعد از آن عملیات کــه اوایل تیرماه بــود، به خدمت 
ســربازی رفتم و تصمیم گرفتم مسئولین را قانع کنم که باید 
راهی برای دور کردن این پشه‌ها پیدا کرد. دقیقاً نمی‌دانستم 
چی، امــا حس می‌کردم باید راه‌حلی وجود داشــته باشــد. 
البته کسی این حرف‌ها را جدی نمی‌گرفت، حتی مسخره‌ام 

می‌کردند.
گفتند برو اداره‌ی »ریشــه‌کنی مالاریا«، شــاید آن‌ها بتوانند 
کمکی کنند. اما وقتی رفتم، حتی کســی حاضر نشد درست 
و حســابی به حرف‌هایم گوش بدهد. انگار مســئله‌ای که هر 
شــب خواب را از رزمنده‌ها گرفته بود، برای آن‌ها بی‌اهمیت 

بود.
به تهران برگشــتم و این بار سراغ آقای ملا، مسئول بهداشت 
کل ســپاه، و دکتــر احمدیانــی، مســئول بهــداری، رفتــم. 
امیدوار بودم که این بار اتفاقی بیفتد، اما جوابی که شــنیدم 
ناامیدکننده‌تر از همیشــه بــود. دکتر احمدیانــی لبخند زد 
و گفــت: »زیــاد نگــران نباش، چهــل روز دیگــر جنگ تمام 
می‌شــود!« انگار اصلًا نمی‌خواســت باور کند که این جنگ 

طولانی‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنند.
در نهایــت گفتنــد که مقداری ســم دارند، اگــر می‌خواهم، 
می‌توانــم ببــرم جبهه و سمپاشــی کنم. از آن همه تلاشــی 
که کرده بودم، تنها چیزی که نصیبم شــد، چند قوطی ســم 
بود. اما این آخــر ماجرا نبود. من که این همه راه آمده بودم، 

نمی‌خواستم دست خالی برگردم.
ناامید نشــدم. با پیگیری‌های مداوم، بالاخره توانســتم چند 
معرفی‌نامه بگیرم و ســراغ کســانی بــروم که شــاید حرفم را 
جدی بگیرند. مقصد بعدی‌ام دانشگاه تهران بود؛ که اساتید 
برجسته‌ای حضور داشــتند و شاید در میان آن‌ها کسی پیدا 

می‌شد که اهمیت موضوع را درک کند.
در دانشــکده‌ی بهداشــت، دکتــر ندیــم کــه از چهره‌هــای 
سرشــناس این حوزه بود و حتی در سازمان بهداشت جهانی 
کرســی داشت، با روی باز من را پذیرفت. برعکس مسئولینی 

که تا آن لحظه حرفم را شــوخی گرفته بودند، نه‌تنها به ماجرا 
علاقه نشان داد، بلکه از همان اول برای کمک کردن پا پیش 

گذاشت.
در دانشــکده‌ی داروســازی هــم دکتر شــفیعی، کــه فردی 
بســیار باســواد و دقیق بود، به صحبت‌هایم گوش کرد و بعد 
از بررســی، رسماً تأیید کرد که مســئله‌ای که مطرح کرده‌ام، 
بی‌ربط نیست. به آن مجموعه‌ای که معرفی‌نامه را از آن گرفته 
بــودم، اعلام کرد که چنین تحقیقاتــی پیش‌تر در دنیا انجام 
شــده و حتی آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام با همین مشــکل 
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روبه‌رو بودند و برای آن راه‌حلی پیدا کرده بودند.
ایــن اولین بار بــود که کســی نه‌تنها حرفم را جــدی گرفت، 
بلکه آن را ارزشــمند دانســت. حالا دیگر یک موتورســیکلت 
داشتم، چند نامه تأییدیه از دانشگاه‌ها و یک هدف مشخص: 
پیــدا کردن ماده‌ای که بتواند این پشــه‌های لعنتی را از ســر 

رزمنده‌ها کم کند.
هــر کس پیشــنهادی داشــت، از روغن بــادام تلــخ گرفته تا 
آب تنباکــو. هر جا می‌شــنیدم که چیزی ممکن اســت برای 
دفع پشــه‌ها مفید باشــد، نمونه‌ای از آن تهیــه می‌کردم و به 

دانشکده‌ی بهداشت می‌بردم. آنجا، در قفس‌های مخصوص 
پشــه، این مــواد را آزمایــش می‌کردیــم و اثراتشــان را ثبت 
می‌کردیم. بسیاری از این پیشنهادها خیلی زود رد می‌شدند، 

اما بعضی از آن‌ها ارزش بررسی بیشتر داشتند.
علاوه بر آزمایش‌های من، تحقیقات رســمی و کلاسیک هم 
توســط اســاتید انجام می‌شــد. حالا دیگر از مســخره شدن 
فاصله گرفته بودم. مســئله‌ای که روزی هیچ‌کس آن را جدی 
نمی‌گرفــت، حالا در آزمایشــگاه‌های دانشــگاه تهران مورد 

بررسی قرار می‌گرفت. 

در دنیا چند فرمول شناخته‌شده برای دفع پشه وجود داشت 
که هر کشــوری نســخه‌ای از آن را تولید می‌کــرد. آلمانی‌ها 
محصولی داشتند به نام اوتان، هندی‌ها اودوموس را ساخته 
بودند که احتمالًا منشــأ آمریکایی داشت، و کشورهای دیگر 

هم ترکیبات خاص خودشان را توسعه داده بودند.
پــس از بررســی ایــن نمونه‌هــا، مــا در دانشــکده علــوم و 
داروســازی شــروع به ســاخت چند فرمول مختلــف کردیم. 
بعد، این فرمول‌ها را در دانشــکده‌ی بهداشت روی پشه‌های 
آزمایشــگاهی امتحان کردیم تا به ترکیب بهینه‌ای برسیم. در 
نهایت، پنج یا شش ترکیب مختلف را امتحان کردیم و بهترین 
نمونــه را انتخــاب کردیم. چون اســاتید برجســته‌ای در این 
فرآیند حضور داشــتند و مسئولان اداره‌ی نظارت کل دارویی 
وزارت بهداری هم از شاگردان همین اساتید بودند، محصول 
خیلی زود تأیید رسمی گرفت و مجوز تولید برای استفاده در 

جنگ صادر شد.
ایــن پماد نه‌تنها از نظــر فیزیکی از گزش پشــه‌ها جلوگیری 
می‌کرد، بلکه از نظر روانی هم تأثیر زیادی داشت. رزمنده‌ها 

حالا می‌توانســتند شــب‌ها راحت‌تــر بخوابند، بــدون اینکه 
صدای وزوز پشه‌ها و خارش نیش‌هایشان اذیتشان کند. دوام 
آن هم تا یازده ســاعت بود که برای شرایط جنگی، یک مزیت 

بزرگ محسوب می‌شد.
یادم هســت که هنوز نوزده‌ بیست سال بیشــتر نداشتم، اما 
تیمی از دانشکده‌ی تهران را برداشتم و به جنوب رفتم. اولین 
آزمایش‌های میدانی این پماد را در دزفول و تیپ نجف اشرف 
که در آن زمان شــهید احمد کاظمی فرمانده‌اش بود، انجام 

دادیم.
ســال ۱۳۶۱ بود و ما همچنان مشغول آزمایش‌های میدانی 
بودیم. در همین حین، یک محموله از هند خریداری شــد و 
من برای تأیید کیفیتش به آنجا فرستاده شدم. در باتلاق‌های 
اطراف بمبئی، همراه با دانشجویان داوطلب ایرانی، نمونه‌ها 
را آزمایش کردیم. روش کارمان ساده بود: مقداری از پماد را 
روی دســت افراد می‌مالیدیم و بعد تعداد گزش‌های پشه‌ها را 

می‌شمردیم.
تقریباً اواخر ســال ۱۳۶۱ بود که این محموله وارد ایران شــد. 

این پماد نه‌تنها از نظر فیزیکی از گزش پشه‌ها 
جلوگیــری می‌کرد، بلکه از نظــر روانی هم تأثیر 
زیــادی داشــت. رزمنده‌هــا حالا می‌توانســتند 
شــب‌ها راحت‌تر بخوابند، بــدون اینکه صدای 
وزوز پشه‌ها و خارش نیش‌هایشان اذیتشان کند
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فرمولاســیون اولیه‌اش کمی شــل و آبکی بود، اما بعداً اصلاح 
شد و کیفیت بهتری پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های مثبتش این 
بود که با آب به‌راحتی شسته می‌شــد، بنابراین استفاده از آن 
در شرایط جنگی بسیار راحت بود. به این ترتیب، این محصول 
به‌تدریج جا افتاد و در بین رزمندگان مورد استفاده قرار گرفت.

از نگرانــی دربــاره جنــگ شــیمیایی تا تأســیس یک 
تشکیلات منسجم

یکــی از دغدغه‌هــای جــدی مــن در دوران جنــگ، احتمال 
استفاده گسترده عراق از عوامل شیمیایی بود. هرچند که تا آن 
زمان عراق به‌صورت محدود از این سلاح‌ها استفاده کرده بود، 
اما بسیاری آن را جدی نمی‌گرفتند. حتی وقتی این موضوع را 
با مسئول تدارکات وقت سپاه، که فکر می‌کنم آقای خانی بود، 
مطرح کردم، با لحنی اطمینان‌بخش می‌گفت که »این محرم 
باران آمد و عوامل شــیمیایی را شســت، بعداً هم باران خواهد 
آمد!« اما من می‌دانستم که این حل موضوع چیزی نیست که 

بتوان روی شانس و شرایط آب‌وهوایی حساب کرد.
به همیــن دلیل، به تشــویق چند نفــر از هم‌رزمانم، تصمیم 
گرفتم یک تشکیلات برای دفاع در برابر جنگ‌های شیمیایی 
در نیروهای نظامی ایجاد کنم. در تحقیقاتم متوجه شــدم که 
تنها مرکز آموزشــی مرتبط با این موضوع در شیراز است. این 
مرکــز متعلق به ارتش بــود و در واقع بر اســاس آموزش‌های 
کلاســیکی که از ارتش آمریکا گرفته بودند، درباره‌ی پدافند 
و حفاظت در برابر عوامل شــیمیایی آمــوزش می‌دادند. اما 

مشکل اینجا بود که تجهیزات و ابزار لازم را نداشتند.

سازماندهی یک تیم و تجهیز نیروها
اول کار را ‌تنهایــی شــروع کردم، اما بعد از شــش ماه، تعداد 
ما به هفت‌ هشــت نفر رســید و بعد شــدیم هجــده نفر. اوج 
فعالیت ما در عملیات خیبر بود، جایی که موفق شدیم حدود 
۵۲ یا ۵۳ دســتگاه تویوتا لندکروزر را با سیســتم‌هایی که در 
آتش‌نشانی استفاده می‌شد، تجهیز کنیم. البته آن تجهیزات 
به‌طــور مســتقیم برای خنثی‌ســازی مواد شــیمیایی کاربرد 
نداشــتند، چون مواد شیمیایی بســیار خورنده بودند، اما با 
کمک نیروهای فنی که در کارخانه‌ها پیدا کردیم و همچنین 
بعضی از نیروهای بازنشسته ارتش که به این موضوع آشنایی 
داشــتند، تغییراتی در سیستم‌های پاشنده ایجاد کردیم و به 

نتیجه‌ی مطلوب رسیدیم.
حضــور ایــن خودروهــای تجهیزشــده در عملیــات خیبر، 
به‌خصوص در منطقــه‌ی مجنون، تأثیر روانــی فوق‌العاده‌ای 
داشــت. یادم هست که خودم چند دستگاه از این تویوتاها را 

به منطقه بردم. این خودروها با گستردگی، مواد خنثی‌کننده 
را می‌پاشــیدند و به‌ویژه در مقابله با گاز خردل، کارایی بسیار 

خوبی داشتند.

نهادینه شدن تشکیلات و توسعه ساختارهای پشتیبانی
تشــکیل ایــن گــروه و اقدامات ما، پایه‌ای شــد بــرای ایجاد 
یک ســاختار رسمی‌تر. با توســعه‌ی این تشکیلات، شاخه‌ی 
درمانــی آن هم در بهداری رزمی گســترش پیدا کرد و بخش 
پشتیبانی دارویی‌اش هم شکل گرفت. در همان زمان، تلاش 
کــردم مجموعه‌ی مدیریتی را قانع کنم که این تشــکیلات به 
ســازمان بهداری رزمی که گســتره‌ی ســازمانی وســیع‌تری 
داشــت، منتقل شود. خوشــبختانه، موفق شــدم این کار را 
پیش ببرم و مصوبــه‌اش را هم خودم گرفتم. مســئولیت این 
بخش را در سازمان بهداری رزمی تعیین و معرفی کردم و این 

ساختار به‌طور رسمی مورد تأیید قرار گرفت.
ایــن ســازمان، کــه اول با یــک گروه کوچک شــروع شــده 
بود، امروز به یک تشــکیلات بزرگ تبدیل شــده که حتی در 
دانشــگاه‌ها تدریس می‌شــود و احتمالًا تا پایین‌ترین سطح 

دسته و گروهان‌های رزمی هم گسترش یافته است.

تجربه‌ای خطرناک در دل خاک دشمن
در خلال این فعالیت‌ها، چند بار هم پیش آمد که برای انجام 
مأموریت‌هایــی در دل عراقی‌هــا نفوذ کنــم. در یکی از این 
مــوارد، یک گروه دیده‌بانی قصد داشــت به منطقه‌ای برود و 

یک نفر کم داشتند. من داوطلب شدم و همراهشان رفتم.
مــا از خاکریزهای عراقی‌هــا عبور کردیم تــا جایی که حتی 
صــدای مکالماتشــان را به‌وضــوح می‌شــنیدیم. وظیفــه‌ی 
دیده‌بان اصلی این بود که موقعیت‌های دشــمن را شناسایی 
کند و از طریق بی‌ســیم، مختصات لازم را برای هدایت آتش 
توپخانه و خمپاره‌های خودی اعلام کند. اما مشکل اینجا بود 
که هماهنگی‌های رمزگذاری‌شــده بی‌سیم به‌درستی انجام 

نشده بود و این کار را دشوار می‌کرد.
زمانــی کــه دیده‌بان متوجه شــد و مختصــات را مخابره کرد، 
عراقی‌ها هم حضور مــا را حس کردند. یکباره همه‌چیز به هم 
ریخت و آن‌ها شروع به تیراندازی کردند. ما به‌سختی توانستیم 
از آن منطقه خارج شــویم و به عقب برگردیــم. آن تجربه یکی 
از پرتنش‌تریــن و خطرناک‌ترین مأموریت‌هایی بــود که در آن 
حضور داشتم، اما در عین حال نشان داد که چقدر مهم است 

که هماهنگی‌های اطلاعاتی دقیق و حرفه‌ای انجام شود.
تجربــه‌ی مــن از مأموریت‌های دیده‌بانی و مشــکلاتی که در 
هدایت آتش توپخانه وجود داشت، باعث شد به فکر راه‌حلی 
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بیفتــم که توپخانه بتواند مســتقیماً از طریق دیده‌بان اجرای 
آتــش کند. تــا آن زمان، فرآینــد تنظیم مختصات و شــلیک 
توپخانه، به‌صورت دستی و با استفاده از طناب‌های مکانیکی 
انجام می‌شــد که هم کند بود و هم دقت کافی نداشــت. این 

موضوع برایم به یک دغدغه‌ی جدی تبدیل شد.

تحولی در هدایت آتش توپخانه
در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ دو ترم از رشته فیزیک را گذرانده 
بودم، و متوجه بودم که چه‌کار باید انجام دهم. این مطالعات 
منجر به طراحی و ســاخت یک سیســتم مکانیــزه برای توپ 
ضد آتشبار ۱۳۰ میلی‌متری شــد. بهار ۱۳۶۶، این سیستم 
در کشور شناخته شد و حتی تیتر اخبار شد. این نوآوری یک 
جهش اساسی در عملکرد توپخانه ایجاد کرد. با این سیستم، 
دیده‌بان می‌توانســت از راه دور و از طریق بی‌سیم، مستقیماً 
مختصــات را به توپخانه ارســال کند. به این ترتیــب، نیاز به 

تنظیمات دســتی و کشیدن طناب برای شلیک از بین رفت و 
عملیات بستن مختصات و اجرای آتش کاملًا اتوماتیک شد. 
این تحول، دقت و ســرعت توپخانه را بــه میزان قابل‌توجهی 

افزایش داد و نقش حیاتی در عملیات‌های بعدی ایفا کرد.

ارزش فداکاری‌ها و نقش قهرمانان گمنام
با این حال، هر چقدر هم که این دســتاوردها مهم بودند، من 
همچنان بر این باورم که در جنگ، افراد بســیار زیادی بودند 
که نقش‌های تأثیرگذارتری داشــتند. بعضی از آن‌ها هنوز در 
میان ما هستند، اما بســیاری از آن‌ها شهید شدند و نامشان 

در تاریخ کمتر ذکر شده است. متأسفانه، جامعه‌ی ما همیشه 
در قدرشناســی از این افراد و قهرمانی‌هایشــان موفق نبوده 
است. اگر ملتی یاد نگیرد که چگونه از قهرمانانش به درستی 
قدردانی کند، به‌مرور زمان انگیزه برای تربیت نسل جدیدی 
از افرادی که حاضرند برای کشــور و ارزش‌های والای انسانی 
فداکاری کنند، از بین می‌رود. این، حداقل مسئولیتی است 
که هر نســل باید در برابر نســل‌های گذشــته و آینده داشته 

باشد: قدرشناسی و انتقال ارزش‌های فداکاری و تعهد. 

این، حداقل مســئولیتی اســت که هر نسل باید 
در برابر نســل‌های گذشته و آینده داشته باشد: 
قدرشناسی و انتقال ارزش‌های فداکاری و تعهد

55

14
03

ن 
ستا

 زم
/2

ره 
شما

 /7
ل 

سا
 /1

ی 3
یاپ

ه پ
مار

ش



56

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



مهاجر وطن
دکتر پاکزاد پزشکی که از آلمان به جبهه آمد

یکی از روزهای شــلوغ و پر رفت‌وآمــد بهداری بود که جوانی 
خوش‌لبــاس و مرتــب وارد شــد. لهجه‌اش عجیــب بود؛ هم 
ایرانی بــود، هم انگار رگه‌هایی از یک زبان خارجی داشــت. 

آرام و شمرده گفت:
ـ دکتر پاکزاد هســتم، از آلمان می‌آیم و می‌خواهم در خدمت 

شما باشم.
نگاهی به قد و بالایش انداختم. باورش سخت بود. در حالی 
که خیلی از متخصص‌ها با شــروع جنگ چمدان‌هایشــان را 
بســته بودند و راهی آن طرف مرزها شــده بودنــد، این یکی 
زندگی راحت آن طرف دنیا را ول کرده و برگشته بود. با تعجب 

پرسیدم:
ـ می‌خواهی بروی جبهه؟

خیلی جدی و مصمم جواب داد:

ـ بله، می‌خواهم.
دیگر معطلش نکردم. مستقیم بردمش پیش آقای صادقیان، 

مسئول بهداری. او هم نگاهی به دکتر انداخت و گفت:
ـ هر وقت خبرت کنیم، می‌آیی؟

دکتر پاکزاد ساکی که دستش بود را بالا آورد و خندید:
ـ همین حالا هم آماده‌ام. 

و این‌طور شد که او شد پزشــک اضطراری بهداری. هر وقت 
کــه لازم بود، بــدون معطلی راهی منطقه می‌شــد. بچه‌های 
جبهه زود او را شــناختند و از او خوششان آمد. می‌گفتند نه 
فقط پزشکی بلد است، بلکه از جان و دل هم مایه می‌گذارد.
یــک بــار زمیــن آن‌قــدر گل‌آلود شــده بــود که ماشــین‌ها 
نمی‌توانســتند رفت‌وآمــد کننــد. نیروهای مســتقر در خط 
مقــدم، یک هفته بود که بدون امکانــات مانده بودند. در این 
گیرودار، دکتر پاکزاد معطل هیچ‌کس نشــد. آب و غذا را بغل 

زد و خودش پیاده راه افتاد به سمت پست امداد.

قهرمانان
روایت‌هایی از جهادگران بهداری در جنگ
دکتر صمیمیچند روایت معتبر از
مسئول بهداری رزمی لشگر ۲۵ کربلا

گمنام
اگر قرار بود چهار ســاعت صبر کنیم، خیلی از 
بچه‌هایمان را از دســت می‌دادیم. پس تصمیم 
گرفتیم این زمان را به چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه 

برسانیم
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بعدها برایم تعریف کرد که اهل رامســر است. در آلمان درس 
پزشــکی خوانده و آنجا خانواده داشــت ـ همسر و فرزندانش 
هنوز در آلمان بودند. ـ یک روز، اتفاقی اخبار جنگ را شنیده 
بود و دیگر نتوانســته بود آرام بگیرد. وسایلش را جمع کرده، 

خداحافظی کرده و راهی ایران شده بود.
زندگی راحت، آینده‌ی مشــخص، خانــواده‌ی آن‌طرف آب؟ 
هیچ‌کــدام برایش مهم نبــود. آمده بود تا بــرای نجات کمک 

کند. همین. 

سرعتی که جان‌ها را نجات می‌داد
یکی از دغدغه‌های اصلی ما در بهداری، رساندن مجروحین 
بــه نقطه‌ی درمانــی در کوتاه‌تریــن زمان ممکن بــود. وقتی 
بررســی کردیم، دیدیم کــه آمریکایی‌ها در جنگ حدود چهار 
ســاعت زمان می‌برند تا مجروح‌شــان را به یــک مرکز درمانی 
مجهز برســانند. برای ما این یعنــی فاجعه. اگر قرار بود چهار 
ساعت صبر کنیم، خیلی از بچه‌هایمان را از دست می‌دادیم. 
پــس تصمیــم گرفتیم این زمــان را به چیزی بیــن ۲۰ تا ۳۰ 

دقیقه برسانیم.

برای ایــن کار، هر راهی کــه به ذهن‌مان می‌رســید امتحان 
کردیــم. حتی پیــش از عملیات‌هــا، مانورهای شــبانه برگزار 
می‌کردیــم تا ببینیم در بدترین شــرایط، مثلًا تاریکی مطلق، 
چطور باید مجــروح را منتقل کنیم، آن هم بــدون این‌که نور 
داشــته باشــیم. در این میان، یک روش خاص و عجیب را از 
شهید علی احمدی یاد گرفتیم. او جلوی آمبولانس می‌دوید 
و راننــده با دیــدن ســایه‌ی او مســیر را پیدا می‌کرد. شــاید 
باورنکردنی باشــد، اما همین روش در آن شــب‌های تاریک، 

جان خیلی‌ها را نجات داد.
قبــل از هر عملیــات، همین تکنیــک را تمریــن می‌کردیم. 
راننده‌ها را می‌آوردیم، یکی می‌دوید، دیگری پشــت ســرش 
می‌آمــد. تمرین‌هــا جواب داد. دیگــر نه تاریکــی مطلق، نه 
گل‌ولای و نه نبود جاده‌ی درست‌وحســابی، هیچ‌کدام باعث 

نمی‌شدند که مجروحین را پشت خط جا بگذاریم.

از گروه »آبلیمو« تا تیم‌های ضربت
تأمیــن نیرو برای بهداری در عملیات‌های گســترده، خودش 
داســتانی طولانی داشــت. در اســتان مازندران، یک ســتاد 
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پشــتیبانی امداد و درمان جنگ داشتیم که اول دکتر نوریان 
مســئولش بود، بعد هم جمشــید خزائی. پزشکان طرحی و 
گروه‌هــای بهداشــت و درمان را بین مناطق جنگی تقســیم 
می‌کردند، اما بســیجی‌های امدادگر را خود ســپاه استان و 

شهرستان‌ها تأمین می‌کردند.
از طریق انجمن اســامی شهرها و روســتاها هم نیرو جذب 
می‌کردیم. بچه‌ها یــک دوره‌ی ۴۵ روزه‌ی کمک‌های اولیه را 
در قائم‌شهر می‌گذراندند و بعد اعزام می‌شدند. آموزش‌شان 
دســت آقای منانی بود که در این کار حسابی مهارت داشت. 
امــا یکــی از مهم‌تریــن بخش‌هــای تأمیــن نیــرو، تیم‌های 
اضطراری مازندران بود؛ یک گروه پزشــکی و پیراپزشکی که 
ســه چهار روز قبل از عملیات می‌آمدند و تا ۲۰ روز بعد از آن 

در منطقه می‌ماندند.
اما یکی از خاص‌ترین گروه‌هایی که داشتیم، گروهی بود که 
به اســم »آبلیمو« معروف شد. چرا آبلیمو؟ چون سر‌تیم‌شان، 
آقــای حبیب‌پــور، از آبلیمو متنفر بود! همین باعث شــد که 
به شــوخی، اســم تیم را بگذارند گروه آبلیمو. این‌ها آدم‌های 
همیشــه آماده بودند. کافی بود یک تمــاس بگیرم و بگویم: 

»آقا، راه بیفت!« هنوز تماس تمام نشــده، ساک‌هایشــان را 
برمی‌داشتند و جمع می‌شدند. با هماهنگی‌هایی که از قبل 
انجــام داده بودیم، مرخصی و مأموریت‌شــان هم آماده بود، 

پس هیچ وقت مشکلی برای حضورشان پیش نمی‌آمد.
عــاوه بر این، در شــهرهای مختلفی مثل بهشــهر، گرگان، 
بابل، آمل، رامســر و تنکابن، تیم‌های ضربت داشــتیم. این 
تیم‌ها همیشــه آماده بودند که در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین 

زمان ممکن خودشان را به جبهه برسانند.
در تمــام عملیات‌هــا، از پرســتاران بیمارســتان‌ها هم کمک 
می‌گرفتیم. مراکز درمانی موظف بودند با ما همکاری کنند. 
حتی در پایگاه‌های سپاه شهرستان‌ها هم حداقل ۵ تا ۷ نفر 
نیروی رســمی بهداری داشــتیم. در شــهرهای بزرگ‌تر، این 

تعداد به ۱۲ تا ۲۰ نفر هم می‌رسید.
هر کس که می‌توانســت کمکی بکند، وارد میدان شده بود. 
جنگ فقط خط مقدم نبود، پشت جبهه هم پر از قهرمان‌هایی 
بود که بی‌ادعا، جانشان را پای نجات دیگران گذاشته بودند.

قبل از هــر عملیــات، همین تکنیــک را تمرین 
می‌کردیم. راننده‌ها را می‌آوردیم، یکی می‌دوید، 
دیگری پشت ســرش می‌آمد. تمرین‌ها جواب 

داد
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آغاز راه در دل جنگ
سرهنگ ولی‌کرم سیاوشی از همان نوجوانی پایش به دنیای 
امدادگری باز شد؛ آن‌هم نه در شرایط معمولی، بلکه درست 
وســط آتش و دود جنگ تحمیلی. فقط ۱۷ ســال داشت که 
کارش را در مناطق جنگی غرب کشــور آغاز کرد. قبل از آن، 
در زادگاهش همــدان، مهارت‌هایی مثل تزریق، پانســمان، 
ســرم‌تراپی و حتی جراحی ســرپایی را در یــک درمانگاه یاد 
گرفته بود. ســال ۵۹ همراه پزشــک همان درمانگاه به تهران 
مهاجــرت کــرد و کارش را ادامــه داد، اما سرنوشــت برایش 

برنامه‌ای دیگر داشت.
وقتــی جنگ شــروع شــد، صدای نیــاز بــه نیــرو از رادیو و 
بلندگوهــای خیابانــی شــنیده می‌شــد. او کــه سرشــار از 
اعتمادبه‌نفــس بود، یــک روز راهی پایگاه ســپاه در چهارراه 

نواب تهران شــد و بی‌هیچ تردیدی خــودش را برای اعزام به 
جبهه معرفی کرد؛ آن‌هم نه به عنوان امدادگر، بلکه پزشــک! 
مشــکل اینجا بود که رضایت‌نامه‌ی پدر را نداشت، اما وقتی 
در آزمون عملی مهارت‌هایش را نشــان داد، فرماندهان قانع 

شدند و اجازه‌ی اعزامش را صادر کردند.
خرداد ۶۰ بود که او را به بهداری رزمی غرب کشور معرفی 
کردند. از آنجا راهی کرمانشاه شد و بعد از گذراندن چند 

دوره‌ی دفاعــی و نظامی، به‌عنــوان امدادگر به پادگان 
ابوذر در قصر شیرین منتقل شد.

پادگان ابوذر؛ سنگر امدادگران جنگ
پــادگان ابــوذر پیــش از جنگ یــک مجموعه‌ی 

مســکونی نظامــی بــود؛ پــر از خانه‌هایــی که 

نجات جان و خون
از میان‌آتش

روایت
سرهنگ سیاوشی
از روزهای امدادگری در جنگ
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روزگاری محل زندگی خانواده‌های ارتشــی بودند. در دل این 
پادگان، درمانگاه و ستاد پشتیبانی قرار داشت. آن سال‌های 
اول جنگ، هنــوز کمیته‌ها و تیپ‌های جنگــی به‌طور کامل 
شــکل نگرفته بودند، اما ژاندارمــری گروهان‌هایی را در خط 
صفر مرزی مستقر کرده بود و با تیم‌های پزشکی، امدادگرها، 
بهیارهــا و آمبولانس‌هایش، از مجروحان جنگی پشــتیبانی 

می‌کرد.
پشــتیبانی امدادی در میدان جنگ، کاملًا وابسته به شرایط 
درگیــری و میزان آســیب‌پذیری گروهان‌ها بود. پســت‌های 

امدادی را در فاصلــه‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ 
متری خط مقدم مستقر می‌کردند؛ جایی که 
امدادگران و بهیارها، با جعبه‌های کمک‌های 
اولیه، تجهیزات امدادی، برانکارد، کوله‌های 
امدادی و انواع داروهای مســکن، همیشــه 
آماده‌بــاش بودنــد. کمی عقب‌تر، بســته به 
نیاز، در محــدوده‌ی پدافندی یــک تا چند 
آمبولانس مســتقر می‌شــدند و اگــر اوضاع 
وخیم‌تــر بــود، مجروحــان را ۲۰ کیلومتــر 
اورژانس‌های صحرایــی منتقل  بــه  عقب‌تر 
می‌کردند. پشــت این خط هم، ۶۰ کیلومتر 
صحرایی  مجهــز  بیمارســتان‌های  عقب‌تر، 
قرار داشتند که امکانات جراحی، اتاق عمل 

و پزشکان متخصص در آن‌ها فراهم بود.
کار من از یکی از همین پســت‌های امدادی 
در خط مقدم شــروع شــد. آنچه در پادگان 
آموزشــی کرمانشــاه یاد گرفته بــودم، حالا 
در میــدان واقعــی به کارم می‌آمــد. یکی از 
شــب‌هایی کــه هرگــز از خاطرم نمــی‌رود، 
شــبی بود که از طریق بی‌سیم اعلام کردند 
یکی از ســنگرهای رزمنده‌ها مــورد اصابت 
ترکش خمپاره قرار گرفته اســت. دید کافی 
نداشــتیم، اما وقــت برای معطلــی نبود. با 
راننده‌ی آمبولانس راه افتادیم و چند دقیقه 
بعد به کانالی رســیدیم که سه مجروح در آن 

گیر افتاده بودند.
آن‌ها را به ســنگر اول منتقل کردیم تا بتوانم 
شرایطشان را بررسی کنم. یکی از مجروحین 

دچار شکستگی استخوان ران و پارگی شدید فمور شده بود. 
دیگری ترکشــی در قفسه‌ی ســینه‌اش فرورفته بود، و سومی 
از ناحیه‌ی دســت آسیب دیده بود. باید تصمیم می‌گرفتم که 

کدام یک به اقدام اورژانسی‌تری نیاز دارد.
بعد از انجام اقدامات اولیه، مجروحان را به آمبولانس منتقل 
کردیــم و به ســمت اورژانــس صحرایــی راه افتادیــم. وقتی 
رســیدیم، پزشکی که آنجا مســتقر بود، بعد از دیدن نحوه‌ی 
امدادرســانی به مجروحین، کنجکاو شــده بود که بداند چه 
کسی این کارها را انجام داده است. او به یکی از ماشین‌های 
تدارکاتی که از خط مقدم برمی‌گشــت، پیغــام داد که مرا به 
عقــب بیاورند. وقتی دیدمش، با رضایت لبخندی زد و گفت: 

»از این به بعد، تو باید در اورژانس صحرایی کار کنی!«

وقتی با کمبود آتل مواجه می‌شدیم، از تکه‌های 
جعبــه‌ی مهمــات بــرای آتل‌بنــدی اســتفاده 

می‌کردیم
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مرز بین مرگ و زندگی
در جبهــه، مجروحــان فقــط بــا گلولــه و ترکــش ســر و کار 
نداشتند. گرمازدگی، مســمومیت‌های غذایی، مارگزیدگی و 
عقرب‌گزیدگی هم جان رزمنده‌هــا را تهدید می‌کرد. بهداری 
رزمی نه‌تنها مســئول درمان مجروحــان جنگی بود، بلکه باید 
بهداشــت عمومی، کنترل تغذیه، سم‌پاشــی و ضدعفونی آب 
شــرب را هم بر عهده می‌گرفت. در بحبوحه‌ی جنگ، رسیدن 
به‌موقــع امدادگر و تریاژ ســریع مجروحان، می‌توانســت بین 
مــرگ و زندگــی تفاوت ایجاد کنــد. رزمنده‌ای را بــا خونریزی 
داخلی تصور کنید؛ کسی که هیچ نشانه‌ی ظاهری از جراحت 
نداشت، مگر رد پارگی کوچکی روی لباسش. تشخیص سریع 
و اقــدام به‌موقع، تنها چیزی بود که او را از مرگ نجات می‌داد. 
یا مجروحی که بر اثر ضربه‌ی مغزی بیهوش شــده بود و تهوع، 

راه تنفسش را بسته بود. در این شرایط، یک ثانیه هم طلا بود. 
کوچک‌ترین تأخیر می‌توانست جانشان را بگیرد، همان‌طور که 

یک امدادرسانی سریع می‌توانست معجزه کند.

نبرد با کمبودها
بــا این‌که در جبهــه کمبودی از نظر دارو و تجهیزات اساســی 
نداشــتیم، اما مسئله‌ی نگهداری این اقلام چالش بزرگی بود. 
مثلًا سرم‌هایی که جایگزین خون می‌شد، در دسترس بود، اما 
یخچال‌های کافی برای نگهداری‌شان وجود 
نداشت. در این شرایط، چاره‌ای جز خلاقیت 
و تدبیر نداشــتیم. وقتی با کمبود آتل مواجه 
می‌شــدیم، از تکه‌های جعبه‌ی مهمات برای 
آتل‌بندی استفاده می‌کردیم. اگر آمبولانسی 
که مجروحان را حمــل می‌کرد، مورد اصابت 
موشــک قرار می‌گرفــت، چــاره‌ای نبود جز 
این‌کــه آن‌ها را با ماشــین تــدارکات که برای 
آوردن غذا و تســلیحات آمده بود، به اورژانس 
صحرایی برسانیم. جنگ، جایی برای توقف و 
درماندگی نداشت. یا راهی پیدا می‌کردیم، یا 

راهی می‌ساختیم.

پیروزی چیست؟ نجات جان‌
وقتــی حالا بــه آن روزهــا فکر می‌کنــم، یاد 
مــی‌آورم کــه جنگ تنهــا با اســلحه و توپ و 
تانک پیش نمی‌رفت، بلکــه با زخم‌هایی که 
بسته می‌شدند، نفس‌هایی که برمی‌گشتند 
و امیدی کــه در دل مجروحان زنده می‌ماند، 
معنا پیدا می‌کرد. شــاید در آن لحظه‌ها وقت 
فکر کردن نداشــتیم، اما امروز کــه از دور به 
گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم که هر زخمی 
که التیام دادیــم، هر رزمنــده‌ای که از مرگ 

نجات دادیم، خودش یک پیروزی بود.
 جنگ پایــان یافت، اما خاطــرات آن روزها، 
هنوز هــم مثل یک آتــش زیر خاکســتر، در 

ذهنم شعله می‌کشد.

بهداری رزمی نه‌تنها مســئول درمان مجروحان 
جنگی بود، بلکه باید بهداشــت عمومی، کنترل 
تغذیه، سم‌پاشــی و ضدعفونی آب شرب را هم 

بر عهده می‌گرفت
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بعد از عملیات موفق طریق‌القدس، قرار بود فتح‌المبین درست 
در پایان سال ۱۳۶۰ اجرا شود. اما عراق بیکار ننشست؛ با یک 
حمله‌ی ســنگین به چزابه، سعی کرد رزمندگان ایران را درگیر 
و خسته کند. تلفات بالا رفت، تجهیزات آسیب دید و عملیات 

به تعویق افتاد.
در آن ســال‌ها، یکی از اصلی‌ترین مراکز تأمین نیروی بهداری 
جنگ، بیمارستان نجمیه و منطقه ۱۰ بود. از آنجا، گروهی از 
کادر درمان، از جمله مدیران، پرســتاران و داروســازان، راهی 
جنــوب شــدند. دارخوین و مقر بهــداری، جایی بــود که زیر 
نظر برادر حســین وحدتی، مستقر شدند و آماده‌ی پشتیبانی 

عملیات بزرگ پیش‌رو بودند.

پیش از طوفان
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پیش از طوفان
چند روز پیش از آغاز فتح‌المبین، این برادران بین بیمارستان 
شــهید کلانتری و اورژانس‌های خط مقدم تقســیم شدند. اما 

پیش از رفتن به منطقه، این عکس یادگاری را گرفتند.
در تصویر، این رزمندگان در شهر اهواز، درست قبل از اعزام به 

منطقه عملیاتی، کنار هم ایستاده‌اند: 
از ســمت راســت: شــهید مرتجعی، کاوه، جــوزی، اعظمی، 

شیاسی، محمدخانی و خانه‌زر.
لباس‌های خاکی‌شان، چهره‌های مصمم‌شان، و آن نگاه‌هایی 
که چیزی فراتر از هیجان در آن موج می‌زند، نشان می‌دهد که 
65می‌دانند به کجا می‌روند و چرا. لحظاتی پیش از جاودانگی... 
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شهید منصور عارفیان
از امدادگر ساده تا فرمانده

بهداری قرارگاه حمزه

جهـــادحکایت مردی که
را زندگی کرد
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اسفند ۱۳۳۸ بود که در یکی از خانه‌های معمولی اصفهان، 
کودکی چشم به دنیا باز کرد که بعدها قرار بود نامش در تاریخ 
جنگ ماندگار شــود؛ منصور عارفیان. در خانواده‌ای مذهبی 
بزرگ شــد، مثــل همه‌ی بچه‌هــای آن زمان، مدرســه رفت و 
درس خواند. اما وقتی جنگ شروع شد، دفتر و کتاب را کنار 

گذاشت و راهی جبهه شد.
اولیــن مأموریتش در لشــکر امام حســین )ع( بود، جایی که 
کارش امدادگری بود. اما ایــن فقط آغاز راه بود. مدتی بعد، 
ســر از کردســتان درآورد؛ همان خطه‌ی پرماجرایی که خون 
بســیاری از بهترین‌هــا را به خود دیده اســت. اول در بخش 
فرهنگی جهاد ســازندگی کار کرد، اما چیزی نگذشت که به 

سپاه پاسداران پیوست و به بهداری رزمی رفت.
رفت بــوکان، شــد امدادگر. 
وجــودش  در  چیــزی  امــا 
بــود کــه باعــث می‌شــد به 
کنــد.  پیشــرفت  ســرعت 
مســئولان می‌دیدند که این 
جــوان نــه فقــط بلد اســت 
زخمی‌هــا را نجــات دهــد، 
بلکــه خوب می‌توانــد کارها 
را مدیریــت کند. پس کم‌کم 
بیشــتری  مســئولیت‌های 
بــه او دادند: مدیــر داخلی، 
مســئول اعــزام نیــرو، و در 
بهــداری  مســئول  نهایــت 
قــرارگاه تاکتیکــی حمزه در 

محور بانه‌‌ـسردشت.
عملیــات والفجــر ۴ نقطه‌ی 
عطفــی در زندگــی‌اش بود. 

در این عملیات، او مســئول بهداری قــرارگاه تاکتیکی حمزه 
بود. بعــد از این عملیات، یک گام دیگر هم جلو رفت و شــد 

جانشین بهداری قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع(.
سال ۱۳۶۴، فرصت سفر حج برایش فراهم شد. برای او حج 
فقط یک زیارت ســاده نبود. حتی در مکه هم به فکر دیگران 

بود و در کنار هیئت پزشکی، در خدمت زائران قرار گرفت.
حاج منصور در عملیات‌های زیادی شرکت کرد؛ بیت‌المقدس، 
والفجر مقدماتی، والفجر ۴، قادر، بعثت، هجرت، انصارالله، 
والفجر ۹ و... نامش همیشه در میان نیروهایی بود که در خط 

مقدم برای نجات جان رزمندگان تلاش می‌کردند.
او یکــی از آن مردانی بود که اگــر نبودند، جنگ جور دیگری 
رقــم می‌خورد. یکــی از همان قهرمان‌هایی کــه بدون ادعا، 

لباس خاکی‌شــان را به خون زخمی‌ها آغشــته می‌کردند و با 
دست‌هایشان زندگی را به رزمندگان برمی‌گرداندند.

یاران از منصور می‌گویند
سردار صدری

ما در کردســتان دو دســته نیرو داشــتیم؛ یک عــده از کادر 

رسمی که با عشق و علاقه کار می‌کردند، مثل شهید عارفیان، 
صمــدی، مؤذنی و مســائلی. عده‌ای هــم داوطلبانه آمدند، 
همان سربازهای اول سپاه که با جان و دل در کنار پاسداران 
ایستادند. شــرایط ما سخت بود، اما شرایط آنها سخت‌تر. در 
سقز، مهاباد و سردشــت اوضاع از همیشه پیچیده‌تر بود، اما 

انگیزه‌ها آن‌قدر قوی بود که سختی‌ها را کنار می‌زد.
من هرگز از منصور عارفیان نشــنیدم کــه بگوید: »من را آنجا 
نفرســتید!« همیشــه آماده بود، همیشــه پــای کار. در دوره 
مسئولیتم در قرارگاه حمزه، چهار جانشین مختلف داشتم و 
یکی از آن‌ها عارفیان بود. مردی که تا آخرین لحظه، بی‌هیچ 
ادعایی، در سخت‌ترین شرایط ماند و جنگید؛ تا روزی که در 

عملیات والفجر ۹ به شهادت رسید.

در دوره مســئولیتم در قــرارگاه حمــزه، چهــار 
جانشین مختلف داشتم و یکی از آن‌ها عارفیان 
بود. مردی که تا آخرین لحظه، بی‌هیچ ادعایی، 
در سخت‌ترین شرایط ماند و جنگید؛ تا روزی که 

در عملیات والفجر ۹ به شهادت رسید

67

14
03

ن 
ستا

 زم
/2

ره 
شما

 /7
ل 

سا
 /1

ی 3
یاپ

ه پ
مار

ش



برادر اکبر صمدی مسئول بهداری تیپ قدس بود و عارفیان، 
جانشــینش. در عملیــات والفتــح کــه در غرب سردشــت 
برنامه‌ریزی شــده بود، تصمیــم گرفتیم یک بیمارســتان با 
اتاق عمل راه بیندازیم. مسئولیت این کار بر دوش عارفیان 

افتاد.
منتظر عملیات بودیم. یک شب در مقر شهید آزادی، نشسته 

بودیم که منصور آمد و گفت:
دیشب غلتکی که کف بیمارستان بوده، یک متر فرو رفته توی 

خاک.
فهمیدیم خطر رانش زمین جدی است. به او گفتم:

همین حالا بیمارســتان را تخلیه کن! وســایل، افراد، همه را 
ببر بیرون!

منصــور وقت را تلف نکرد. چند ســاعت بعد، رانش زمین کل 
بیمارستان را بلعید. اگر همان لحظه تخلیه نکرده بود، معلوم 
نبود چند نفر دیگر باید شهید می‌شدند. این فقط یک نمونه 
از هوشــمندی و تصمیم‌گیری‌های به‌موقــع منصور عارفیان 

بود. 

سردار فتحیان
اســفندماه ســال ۱۳۶۴، داغ‌های ســنگینی بر دل بهداری 
جنگ گذاشــت؛ یکی از آن‌ها شــهادت حاج منصور عارفیان 
بود. جانشــین بهداری قرارگاه حمزه سیدالشهدا، مردی که 
همه کارها روی دوشــش بــود. نجیب، خوش‌فکــر، پیگیر و 
پرتلاش، او نه فقط مسئولیت‌های سنگین را برعهده داشت، 

بلکه با جان و دل برای مجروحین می‌دوید.
همــه از شــجاعت و اخلاصــش می‌گفتند. هیچ‌کس شــک 
نداشت که او فقط برای یاری دین خدا در جبهه است. صبح 
۱۰ اســفند ۱۳۶۴، در حالی که برای سرکشی از مجروحین 
در ارتفاعــات لری، مریوان در حرکــت بود، ترکش خمپاره‌ای 

پیکرش را نشانه گرفت و به وصال یار شتافت.

سردار احدی، مسئول بهداری قرارگاه نجف
والفجــر ۹ فقــط جنگ با دشــمن نبود، جنگ بــا برف، یخ، 
زمین‌های پر از مین و ســرمای استخوان‌ســوز هــم بود. اما 
بــا همه این ســختی‌ها، بهــداری درخشــان‌ترین عملکرد را 

گفتم: منصور! چطوری؟ گفتــم نرو، برای چی 
رفتی؟ نگاهم کرد، بــا صدایی آرام و اما محکم 
گفت: اسم من منصور نیست. اسم من حسین 

است
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داشــت. نیروهای امدادی کاری کردند که این عملیات یکی 
از موفق‌ترین عملیات‌های امداد و نجات جنگ باشد.

شــب قبل از شــهادت، حاج منصور آمد پیش مــا. در بالای 
ارتفاع، کنار بیمارســتان، زیر یــک درخت بلوط، چادری زده 
بودم و معمولًا سعی می‌کردم کسی آنجا نیاید، خلوت باشد تا 

کارهایم را انجام دهم. اما او آمد.
گفت: می‌خواهم امشب پیش شما بمانم.

و ماند. اما تا صبح چشم روی هم نگذاشت، ما را هم نگذاشت 
که بخوابیم. با هم نماز خواندیم، صبحانه خوردیم، بعد گفت 

می‌خواهم بروم خط مقدم.
گفتم: برو، ولی مراقب باش.

 دو نفر از بچه‌ها، از جمله محسن عابدی، همراهش رفتند.
چند ســاعت بعــد، وقتی بــه بیمارســتان آمدم، دیــدم او را 
آورده‌انــد؛ زخمــی و روی برانــکارد افتاده بــود. رفتم بالای 

سرش، سرش ترکش خورده بود، اما هنوز هوشیار بود.
گفتم: منصور! چطوری؟ گفتم نرو، برای چی رفتی؟

نگاهم کرد، با صدایی آرام و اما محکم گفت: اسم من منصور 

نیست. اسم من حسین است.
فکر کردم هوشیاری‌اش را از دســت داده، شاید دچار شوک 
شده، شــاید هذیان می‌گوید. دوباره پرســیدم: منصور، چرا 

این را می‌گویی؟
باز هم جواب داد: اسم من حسین است.

یادم افتاد که خیلی از شــهدا نام کنیه‌شــان حسین بود. اما 
او در آن لحظــه، بــا تمــام آگاهی، این جمله را گفت. شــاید 

خودش می‌دانست که رفتنی است.
دکتــر کلانتری بالای ســرش آمد. با تمام توان ســعی کردیم 
نجاتش بدهیم، او را فوراً به ســنندج منتقل کردیم، که جراح 
مغــز و اعصاب حضور داشــت. امــا دیگر تقدیر ایــن بود که 

منصور، یا بهتر بگویم، حسین، پرواز کند.
و رفت...

اما یادش، اخلاصش و آن شب بیداری‌اش زیر درخت بلوط، 
همیشه با ما ماند.
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»راجســتر« نیویورک گذراند و به عنوان رزیدنت نمونه ســال 
شناخته شد. بعد از آن به کانادا رفت و فوق تخصص جراحی 
اطفال را از دانشــگاه »مانی توبــا« گرفت و تحصیلاتش را در 

دانشگاه »جانز هاپکینز« به پایان رساند.
نه ســال بعــد، در حالی کــه تهــران امکانات فراوانــی برای 
او فراهــم کــرده بــود، به اهــواز رفت و به توســعه دانشــگاه 
جندی‌شــاپور اهواز کمک کرد. در دوران جنگ تحمیلی نیز 
هیچگاه بیمارســتان‌های صحرایی را ترک نکــرد و به عنوان 
جــراح در خط مقدم خدمت کرد. گفته می‌شــود که در یکی 
از عملیات‌ها کــه تعداد زیادی مجروح به بیمارســتان آورده 
شدند، ساعت‌ها بدون وقفه جراحی کرد و تنها وقتی از شدت 
خستگی درخواست پنج دقیقه استراحت کرد که دست‌های 
استریل‌شــده‌اش را بالا گرفت و چشــمانش را بست، سپس 

دوباره به سر کار برگشت.
دکتر دوایی مؤســس بیمارســتان امام حســین )ع( تهران و 
عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران است. او همچنین 
در زمینه‌هــای آموزشــی و مدیریتی نقش‌های بســیاری ایفا 
کرده، از جمله ریاســت دانشکده پزشکی و معاونت پژوهشی 
دانشــگاه جندی‌شــاپور اهــواز. از ابتــکارات او می‌تــوان به 
پایه‌گــذاری تریــاژ بــرای مجروحــان جنگ، ابــداع تکنیک 

جراحی بازســازی آنورکتوم با گلوتئوپلاســتی 
و پایه‌گذاری جراحــی معده برای 

درمان چاقی اشاره کرد. 
زندگــی  از  گوشــه‌هایی 

دوایــی  دکتــر  کار  و 
پیــش از جنــگ 

زمــان  در  و 
را  جنــگ 

زندگی و خاطرات
دکتر منوچهر دوایی

استاد جراحی
و پیشکسوت بهداری رزمی

از دفاع مقدس

جراح 
برجسته‌ای

که در دوران 

جنگ
در خط مقدم 

ایستاد

دکتــر منوچهر دوایی، یکــی از شناخته‌شــده‌ترین جراحان 
معاصر ایران، نه تنها در حرفه‌اش بلکه در رفتار و شخصیتش 
نیــز ماندگار اســت. از لبخنــد ملایم و نــگاه مهربــان او که 
در دلــش ردی از معصومیــت دارد تــا تواضعــی کــه باعــث 
محبوبیتش میان بیماران و همکاران شده، همه ویژگی‌هایی 
هســتند که او را به انســانی برجســته بدل کرده‌انــد. دکتر 
دوایی در ســال ۱۳۱۵ در تهران به دنیا آمد، در خانواده‌ای با 
زمینه علمی که پدرش داروســاز معروفی بود. از همان ابتدا 
در کنکور پزشــکی دانشــگاه تهران رتبه عالی را کسب کرد و 
پــس از فارغ‌التحصیلی در ســال ۱۳۴۰ برای ادامه تحصیل 

به آمریکا رفت. در آنجا دوره جراحی عمومی را در دانشگاه 
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می‌‌‌خوانید.

 بازگشت به ایران و ماندن در وطن
من و همســرم هیچ‌وقــت به مانــدن و اقامت در خــارج فکر 
نکردیم. وقتی برگشتیم، خیلی خوشــحال بودیم. در امریکا 
و کانــادا دعوت به کار شــده بودم ولی زندگــی در ایران برایم 
ارزشــمندتر بود. آنجا به من نیاز نداشتند ولی در ایران مردم 
شرایط بهداشــتی و درمانی مناسبی نداشــتند و در ایران به 
تخصصــم نیاز بود. من هم دوســت داشــتم جایی باشــم که 
حضورم مفید باشــد. بنابراین در ســال ۱۳۴۷ پــس از پایان 

دوره‌های تخصصی به ایران برگشتم.

مهاجرت به خوزستان   
مــدت کوتاهی در تهــران مشــغول کار بودم تــا اینکه با‌خبر 
شدم دانشــگاهی به نام جندی‌شاپور اهواز در حال بازسازی 
اســت. بعضی از دوستان قدیمی که با هم در دوره‌ی پزشکی 
عمومی همکلاس بودیم و در دانشــگاه جندی‌شــاپور اهواز 
مشــغول کار شده بودند، تشــویقم می‌کردند به آنها بپیوندم. 
من هم علاقه داشــتم کاری تأثیرگذار انجام بدهم بنابراین با 
دوستانم که در دانشگاه جندی‌شاپور بودند، مشورت کردم و 
مشتاق شدم که از نزدیک اوضاع این دانشگاه را بررسی کنم. 
آن زمان دانشــکده‌ی پزشکی انگشت‌شــمار بود و راه‌اندازی 
یک دانشــگاه جدید برایم جذابیت داشت. استادان و رئیس 
دانشگاه هم ترغیبم می‌کردند. این شد که به خوزستان رفتم. 

 در پناه خاک دامن‌گیر خوزستان 
در آن دوران دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور در 
حال شــکل گرفتن بود. اوایل فکــر می‌کردم مدت کوتاهی 
آنجا خواهم ماند اما هفده ســال در این دانشــگاه ماندم. 
از اســتادیاری شروع کردم تا به ریاست دانشگاه ختم شد. 
ســمت‌های دانشــگاهی را به‌تدریج و پله‌پله کسب کردم و 
گذرانــدم: مدیریــت گروه جراحــی، معاونت دانشــکده‌ی 
پزشــکی، ریاست دانشکده‌ی پزشــکی و معاونت پژوهشی 
دانشگاه و پس از انقلاب با حکم وزیر علوم و آموزش عالی 
وقت، سرپرستی دانشگاه جندی‌شــاپور را به عهده گرفتم 
و آنچه در توان داشــتم، برای پیشرفت این دانشگاه انجام 
دادم. آن زمــان دانشــگاه جندی‌شــاپور علاوه بــر هفده 
دانشــکده در اهــواز، شــاخه‌هایی در خرمشــهر، دزفول، 
ناحیــه‌ی ملاثانــی و خرم‌آبــاد داشــت و بیمارســتان‌های 
شــهدای تجریــش و فیروزگر تهران هم از نظر آموزشــی به 

بودند. وابسته  اهواز  دانشگاه 

در جبهه‌ی میهن در مرز و در دانشگاه 
 من عاشــق دانشــگاه جندی‌شــاپور بــودم. علاوه بــر این، 
احساس مسئولیتی در قبال کشــور داشتم که باعث می‌شد 
ترک جبهه‌ی جنوب در آن مقطع تأثیرگذار و حساس به نظرم 

بی‌انصافی باشد. بنابراین همان‌جا ماندم. 
بهترین قســمت زندگــی‌ام را همــان دورانی می‌دانــم که به 
مجروحــان جنگی کمک می‌کــردم، به افرادی کــه با نهایت 
ایثار، به عشق دفاع از کشور و آرمان‌هایشان، جانشان را کف 

دست گرفته راهی جبهه‌ها شده بودند.
یــادم می‌آید یک بــار تا ســه روز در اتاق عمل بــودم. اهالی 
روســتایی که آنجا مستقر شــده بودیم، برایمان با محبت غذا 
می‌آوردند و با اصرار از ما می‌خواســتند که کمی اســتراحت 
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کنیم اما ما حتی فرصت نمی‌کردیم که غذا بخوریم. ســه روز 
واقعاً اغراق نیســت، عین واقعیت است. ســه شبانه‌روز مدام 

جراحی داشتم با کمترین استراحت بین دو عمل.
در آن مدت شاهد زجر و غم مردم جنوب بودیم. صحنه‌هایی 
را دیدیــم که واقعاً ناراحت‌کننده بود؛ دخترک زیبایی را آورده 
بودنــد که بر اثــر اصابت خمپاره نصف صورتــش رفته بود اما 
همچنان نفس می‌کشید یا خانم جوانی که باردار بود و ترکش 
شــکمش را دریده و جنین معصومش شهید شده بود. دیدن 
این وقایع تکان‌دهنده به وجدانم اجازه نمی‌داد به برگشــت 
فکر کنم. گاهی کســانی که همراهــم بودند به قدری منقلب 
می‌شدند که گریه می‌کردند. بهشان می‌گفتم الان وقت گریه 
نیســت، باید برای نجات اقدام کنیم، وقت برای گریه بســیار 

است. دلمان خون بود ولی وظیفه ایجاب می‌کرد که به جای 
غصه خــوردن، با تمام قوا بــرای نجات جــان مجروحان کار 

کنیم. 

اندوه، بسیار و فرصت برای اشک ریختن، کم 
یادم اســت زمانی چند روز حملات متوقف شد، اما بعد از آن 
چند روز آرامــش، عراق با پانصد گلوله‌ی تــوپ دوربرد اهواز 
را بمباران کرد. پنجاه توپ به بیمارســتان »گلستان« برخورد 
کرد. در آن حملات یکی از کارکنان خدماتی بیمارســتان که 
اهل شــهر اهواز بود، بنا بــر ضرورتی مجبور شــد به یکی از 
معدود مغازه‌هایی که در اهواز هنوز باز بود، برود. متأســفانه 
همان موقع با اصابت توپ سر از پیکرش کاملًا جدا شد. من 
آن جوان دوست‌داشتنی و مهربان را از نزدیک می‌شناختم و 
بعد شهادتش بسیار اشــک ریختم. می‌گفتم لعنت بر بانیان 
جنــگ و مهاجمانی که به ایران عزیــز یورش آورده‌اند و مردم 

مظلوم را به خاک و خون می‌کشند.

جنگ برای بقا
جنگ همیشــه مذموم اســت مگر برای دفاع امــا به هر حال 
هــر جنگی چه مشــروع و چه غیرمشــروع باعث یک جهش 
قابل‌توجه در دانش پزشــکی می‌شــود و جنگ ایران و عراق 
هــم همین تأثیر را داشــت. از طرفی در جنــگ ایران و عراق 
مصلحت‌اندیشــی وجود نداشــت و همه خــود را جزو بدنه‌ی 
یک ملت واحد می‌دانســتند بنابراین در آن دوران اخلاق‌ هم 
نقش پررنگ‌تری پیدا کرده بود. پزشکی ایران از دوران جنگ 
ســربلند بیــرون آمد اما در ادامــه از انتشــار تجربیات غفلت 

کردیم.

پزشکی در جنگ
ما اول در بیمارســتان گلســتان اهواز بودیم تا اینکه وضعیت 
بحرانی شد و بیمارســتان در معرض بمباران‌های شدید قرار 
گرفــت. ارتش اعلام کرد که بیمارســتان دیگر امن نیســت و 
بایــد به محل دیگری نقــل مکان کنیم. ما »هتــل نادری« را 
کــه در خیابان امام خمینی )ره( قرار داشــت، به‌ عنوان مرکز 
درمانی انتخاب کردیم. ســاختمان هتل با گونی‌های شــن و 

من عاشق دانشگاه جندی‌شاپور بودم. علاوه بر 
این، احساس مسئولیتی در قبال کشور داشتم 
که باعث می‌شــد تــرک جبهه‌ی جنــوب در آن 
مقطع تأثیرگذار و حســاس به نظرم بی‌انصافی 

باشد. بنابراین همان‌جا ماندم
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ماســه محکم شــد و ما کار درمان را آنجا ادامه دادیم. »هتل 
آســتوریا« یا »پــارس« هم به عنوان محــل دوم در نظر گرفته 
شد. بیمارســتان جندی شــاپور هم در خیابان بیست‌وچهار 

متری فعال بود.
حمــات هوایــی همیشــگی و مداوم نبــود. ناگهــان اتفاق 
می‌افتاد و ناگهان تعداد بســیار زیــادی مجروح از خط مقدم 
به بیمارســتان‌ها منتقل می‌شــدند. امکانات محدود بود، در 
بیمارســتان‌ها فقط ســه یا چهار تا اتاق عمل وجود داشت و 
مجروحان مجبور می‌شــدند منتظر بمانند تا نوبتشــان بشود 
اما در آن وضع روحیه‌ی با‌نشاط و معنوی داشتند و احساس 
موفقیــت و پیروزی می‌کردنــد. اینکه مــا در جنگ تحمیلی 
از حزب رذل بعث عراق شکســت نخوردیــم، خون پاک و لب 

خندان همین رزمندگان بود.

درس‌هایی از جبهه
زمان جنــگ وقتی یکدفعه بــا تعداد زیادی مجــروح مواجه 
می‌شــدیم، با وجود فشــار کار و دشــواری‌های رســیدگی به 
آنها، اخلاق و خصلت‌های پاک انسانی‌شــان از دید ما پنهان 
نمی‌ماند. می‌دیدم که رزمنــده‌ای که دو بار در جبهه حضور 
پیدا کرده و یک پایش را از دســت داده و یک دســتش هم از 
کار افتــاده، باز اصرار می‌کند که به جبهه برگردد. متأســفانه 
نتوانستیم این صفات را نگه داریم و حالا در جامعه‌ای هستیم 
که دروغ در آن زیاد شده است. قبل از جنگ و در اوایل انقلاب 
بعضی از مردم ســهمیه‌ی نفتشان را به دیگران می‌دادند و از 
ایــن کار قلباً خوشــحال بودند. چون فکــر می‌کردند زمانی 
لذت حقیقی را درک می‌کنند که نه‌تنها حق کســی را پایمال 

نکنیم، بلکه تا حدی از حق خودشان هم بگذرند. 

یادی از شهید چمران
شــهید چمران دو بار مجروح شــد. بار اول جراحات شــدید 
داشت اما بهبود پیدا کرد. بار دوم اما به علت صدمه‌ی شدید 
مغزی به شهادت رسید. خاطره‌ای از دفعه‌ی اولی که مجروح 
شد به یاد دارم: بیمارستان‌های صحرایی با بیمارستان‌هایی 
که در شهرها بیماران را پذیرش می‌کنند، تفاوت‌های اساسی 

دارند؛ هم از نظر نوع امکانات و خدماتی که عرضه می‌کنند و 
هم از نظر ماهیت و کاربرد. این بیمارســتان‌ها باید بتوانند به 
مجروحان خدمات مناسب و فوری بدهند. در بیمارستان‌های 
معمولی هر مریض سر فرصت و با نوبت مراجعه می‌کند اما در 
بیمارستان‌های جنگی ممکن است تا دو روز اصلًا مجروحی 
نباشــد و بعد یکباره ســیل عظیمی از مجروح همزمان برای 
مداوا از راه برســد. یک روزی در یکی از این بیمارســتان‌های 
صحرایی مشــغول کار بودم که عده‌ای مجروح آوردند. معلوم 
شــد جزو ســتاد فرماندهی جنگ‌هــای نامنظــم و پارتیزان 
هســتند. فرمانده‌شــان دکتر چمران بود. دکتــر چمران اول 
خودش را معرفی نکرد و با وجود اینکه جراحت داشت، شخصاً 

این یــک لطف از جانــب خداوند اســت که هر 
زمان با کسی روبه‌رو می‌شــوم، محبت او را در 
دل می‌پذیرم و از صمیم قلب به انسان‌ها عشق 
می‌ورزم. باور دارم که اگر کسی را دوست داشته 

باشید، او نیز شما را دوست خواهد داشت.
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به امور مجروحان دیگر رســیدگی می‌کرد. البته چون مدتی 
وزیر دفاع بود، شــخصیت شناخته‌شــده‌ای محسوب می‌شد 
امــا آن موقع به قدری گرد و غبار روی چهره‌‌اش نشســته بود 
که در نگاه اول قابل شناســایی نبود. ما مجروحان را به‌نوبت 
و بر حسب شدت جراحاتی که داشتند، به اتاق‌های جراحی 
محدود بیمارســتان صحرایــی منتقل کردیــم. دکتر چمران 
تأکید داشــت که حتماً اول به وضعیت همرزمانش رسیدگی 
شــود و خودش آخرین نفری باشد که مداوا می‌شود. بالاخره 
بعد از همه‌ی مجروحانی که به عمل فوری نیاز داشتند، او را 

جراحی کردیم.
هر اتاق عمل صحرایی، دو تخت داشت و متخصص بیهوشی 

بیــن اتاق‌های عمل دائم در رفت‌و‌آمد بود. برای دکتر چمران 
نه دســتگاه بیهوشــی داشــتیم و نه در آن بلــوا به متخصص 
بیهوشــی دسترسی داشتیم. زخم شدیدی در ران چپش بود 
و مــا مانده بودیم که چه کنیم. زخم‌هایی که در میدان جنگ 
ایجاد می‌شــوند، بسیار آلوده‌اند و معمولًا خاک محل زخم را 
به‌ســرعت عفونی می‌کند. با همکاران مشــغول کار شدیم و 
خونریزی را بند آوردیم تا بعد شکســتگی استخوان را درمان 
کنیــم. در آن وضع دکتر چمران بــا آن صلابت و معنویتی که 
داشــت، مرتب از ما تشــکر می‌کرد و لبخند می‌زد. برای من 

جالب بود که در آن وضع لبخند از لبش دور نمی‌شد.
در حــال عمــل، گاهی سرکشــی می‌کردم و حالــش را جویا 
می‌شــدم. جوابش یکی بود: »شــما کارتــان را انجام بدهید 
و من هم مشــغول کار خودم هســتم.« خوب که دقت کردم، 
متوجه شــدم منظورش از کار خودم، ذکرها و دعاهایی‌ســت 
که نجوا می‌کرد. دکتر چمران با حداقل بی‌حسی و بیهوشی 
آن عمل را پشت سر گذاشت و شخصیت قدرتمندش همه‌ی 

ما را به تحسین واداشته بود.

مشقت‌ها و محدودیت‌ها
و  تجهیــزات  دارو،  هرچــه  صحرایــی،  بیمارســتان‌های  در 
نیروی انســانی بیشــتری در دســترس بود، کیفیــت درمان 
بالاتــر می‌رفــت. ما مجروحان را بر اســاس شــدت جراحات 
تریــاژ می‌کردیم؛ آن‌هایــی که وضعیت وخیم‌تری داشــتند، 
ســریع‌تر به اتاق عمل منتقل می‌شــدند. جالب اینجا بود که 
بیشــتر مجروحان، حتــی در بدترین شــرایط، حاضر نبودند 
برای درمان خودشان را در اولویت بگذارند و سعی می‌کردند 

آخرین نفری باشند که رسیدگی می‌شود.
با شــروع جنــگ، اوضاع برای همه ســخت و دردناک شــد. 
بمباران‌هــا جان بســیاری را می‌گرفــت و تعــداد مجروحان 
روزبه‌روز بیشــتر می‌شــد. حملات ســنگین روحیه‌ی مردم و 
حتــی کادر درمان را تحت تأثیر قرار می‌داد، اما واقعاً فرصتی 
برای تســلیم شــدن و زانوی غم بغل گرفتن نبــود. ما باید با 
تمام توان، بدون لحظه‌ای درنگ، به درمان مجروحان جنگی 

می‌پرداختیم.
آن روزهــا تیم‌های جراحی مجهز و کاملًا آماده برای شــرایط 
جنگــی در اختیار نداشــتیم. امــا در کنــار رزمندگانی که با 
تمام وجود از کشــور دفاع می‌کردند، ما هم مشــغول مداوای 
مجروحان بودیم. بیمارســتان‌های صحرایــی، تبدیل به یک 
اورژانس تمام‌عیار شده بودند که نیازمند اجرای اصول دقیق 

طب رزمی بود.
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کثرت مجروحان و مدیریت درمان
در شــرایطی که تعداد مصدومان زیاد اســت، باید مراکزی 
ویــژه بــرای رســیدگی به آن‌هــا در نظــر گرفته شــود. در 
نزدیکــی جبهه، بیمارســتان‌های صحرایی بر اســاس نیاز 
احداث می‌شدند؛ گاهی در دل کوه، گاهی در سوله‌هایی 
که روی زمین تعبیه شــده بودند. ایــن مراکز، نقش حیاتی 
در ارائــه کمک‌های اولیه بــه مجروحان داشــتند تا بعد از 
تثبیــت وضعیــت، بــه بیمارســتان‌های اصلی در شــهرها 

شوند. منتقل 
امــا درمان مجروحان جنگی با درمان بیماران عادی در زمان 
صلح، تفاوت‌های اساسی دارد. صدمات گسترده‌ی ناشی از 
تروما، شــرایط خاصی را ایجاد می‌کنــد که نیازمند یک نظام 
درمانی مســتحکم و تعریف‌شده اســت. در حوادثی با تعداد 
زیــاد مجروحان ـ چه در جنگ، چــه در بلایای طبیعی ـ هیچ 
سیســتم درمانی از پیش برای رســیدگی بــه چنین حجمی 
از بیمــاران آمادگــی کامــل نــدارد. بنابراین، ایجــاد نظم و 

سازماندهی ضروری است.
در چنین شــرایطی، همه‌ی نیروهــا و امکانات باید تحت یک 
فرماندهی واحد عمل کنند تا روند درمان اولویت‌بندی شود. 
این همان مفهوم »تریاژ« است؛ یعنی دسته‌بندی مجروحان 
بر اســاس شــدت جراحت و تعیین اولویت درمــان. من این 
سیســتم را در اهــواز اجرا کردم تا درمان با بیشــترین دقت و 

کمترین اتلاف وقت انجام شود.

 چگونگی اجرای تریاژ
بــرای اولویت‌بندی درمــان، از یک سیســتم علامت‌گذاری 
ســاده اما مؤثر اســتفاده می‌کردیم. با ماژیک، روی پیشانی 
مجروحان علامت‌هایی می‌گذاشــتیم تا مشــخص شــود چه 

کسی باید زودتر تحت درمان قرار گیرد.
مجروحانــی که در وضعیت بحرانی بودند ـ مانند کســانی که 
دچار ضربه مغزی یا آسیب شدید قلبی شده بودند و احتمال 
زنده ماندنشــان کم بود ـ بــا ماژیک مشــکی علامت‌گذاری 

می‌شدند.
کســانی که جراحات ســنگین اما قابل درمان داشتند و نیاز 
به مداخله‌ی فوری داشــتند، ماژیک قرمز دریافت می‌کردند 
و بایــد ظــرف یکــی، دو ســاعت تحــت عمل جراحــی قرار 

می‌گرفتند.
مجروحانی که وضعیت‌شان نســبتاً پایدار بود و می‌توانستند 
مدت بیشــتری منتظر بمانند تا گــروه دوم تحت درمان قرار 

بگیرد، با ماژیک سبز مشخص می‌شدند.
کسانی که فقط به مراقبت‌های اولیه نیاز داشتند، به مساجد 

یــا نقاهتگاه‌ها منتقل می‌شــدند تا فضای بیمارســتان‌های 
صحرایی برای موارد حادتر خالی بماند.

این فرآیند ساده به نظر می‌رسید، اما در واقعیت، تصمیم‌گیری 
در لحظاتی که هر ثانیه‌اش می‌توانســت سرنوشت یک نفر را 
تعیین کند، بــه مهارت، دقت و قــدرت تصمیم‌گیری بالایی 
نیاز داشــت. لحظه‌ای تردید یا اشتباه، می‌توانست جان یک 

انسان را از بین ببرد.

ثبت تجربیات ارزشمند
با توجه به تجربیاتی که در طول جنگ به دســت آورده بودم، 
تصمیم گرفتم آن‌ها را ثبت و منتشــر کنم. چند مقاله نوشتم 
که در مجلات پزشکی آن دوران، از جمله مجله نظام پزشکی، 
منتشــر شــد. برخی از این مقالات بعدها به عنوان بخشی از 

متون درسی دانشجویان پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی یکی از اولین مراکزی 
بــود که این مقــالات را به‌عنوان دو واحد درســی ارائه کرد. با 
گذشــت زمان، این مطالــب چنان تأثیرگذار و فراگیر شــدند 
که به عنوان محتوای اســتاندارد در آموزش پزشــکی کشــور 

تدریس می‌شوند.

کتابی برای انتقال تجربه
علاوه بر مقالات، یک کتابچه‌ی راهنما در قطع جیبی نوشتم 
که به روش‌های برخورد با انــواع جراحات جنگی اختصاص 
داشــت. این کتابچه، که در اختیار پزشــکان حاضر در جبهه 
قرار می‌گرفت، دستورالعمل‌های دقیقی درباره دسته‌بندی و 

درمان مجروحان ارائه می‌داد.
در ایــن راهنمــا توضیح داده شــده بود کــه در اولویت‌بندی 
درمان، چــه عواملی باید مدنظر قرار گیــرد. به عنوان مثال، 
مجروحانــی کــه دچــار خونریــزی بودنــد، در اولویــت قرار 
می‌گرفتنــد، امــا حتــی در همین دســته هم میزان شــدت 
خونریزی تعیین‌کننده بود. این دستورالعمل‌ها، که بر اساس 
تجربه‌ی عملی و یافته‌های علمی تدوین شده بود، نه‌تنها در 
زمان جنگ، بلکه در شــرایط بحران‌هــای دیگر مانند بلایای 

طبیعی نیز کاربرد داشت.
 International Society of من پیش از جنگ، عضو انجمن
Disaster Medicine )انجمن جهانی پزشــکی ســوانح( در 
سوئیس بودم. در جریان جنگ، بیش از پیش متوجه اهمیت 
چنین انجمن‌هایی شــدم. بر همین اســاس، با اســتفاده از 
اطلاعات این انجمن و تجربیات شــخصی خود، این کتابچه 
را تألیف کردم تا بتواند در شــرایط بحرانی، راهنمای پزشکان 

و کادر درمانی باشد.
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 در کسوت استادی
هفده ســال در دانشــگاه جندی شــاپور تدریــس کردم و 
ســپس هفده سال دیگر در دانشگاه شــهید بهشتی تهران 
به‌عنوان مدیر گروه مشــغول به کار بودم. همیشــه نســبت 
به دانشــگاه جندی شاپور احســاس علاقه و عشق خاصی 
داشتم، اما پس از پایان هفدهمین سال حضورم در اهواز، 
دو اتفــاق بزرگ و تلخ رخ داد که مرا مجبور به بازگشــت به 
تهــران کرد. اولین و مهم‌ترین دلیل، فوت برادرم بود. چون 

چند ســال پیش پدرم را هم از دســت داده بــودم، مجبور 
شدم به‌منظور رسیدگی به امور خانواده و حمایت از آن‌ها، 
بــه تهران بازگردم. دومین دلیل هــم این بود که جبهه‌های 
جنــگ از اهواز دور شــده بودند و دیگر نیــازی نمی‌دیدم 
کــه در آنجا بمانــم. نیروهای تازه‌نفــس و جوان‌تری که از 
من جلوتر بودند، در خطوط مقدم جبهه مشــغول کمک به 

مجروحان و مردم بودند.

لذت از کار خیر
من به‌شــدت معتقــدم که انجــام کارهای خیــر و خدمت به 

انسان‌ها، شادی و آرامش بی‌نظیری را به همراه دارد. درست 
است که کمک به رفع دردها و مشکلات دیگران، فرد را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد، امــا در عین حال، پس از خدمت و کمک 
به دیگران، احســاس شــادی معنوی در درون انســان ایجاد 
می‌شود. این نوع شادی، چیزی است که هیچ شادی دیگری 
نمی‌تواند با آن مقایسه شــود و این حقیقتاً هدیه‌ای از سوی 

خداوند است.

بــرای اولویت‌بنــدی درمــان، از یک سیســتم 
علامت‌گذاری ساده اما مؤثر استفاده می‌کردیم. 
با ماژیک، روی پیشانی مجروحان علامت‌هایی 
می‌گذاشــتیم تا مشخص شــود چه کسی باید 

زودتر تحت درمان قرار گیرد
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اگر انســان‌ها هدفی معنوی برای زندگی خود در نظر بگیرند 
و در جهت آن حرکت کنند، سلامت معنوی بزرگترین و اولین 
پاداشی خواهد بود که دریافت می‌کنند. اما اگر انسان هدفی 
ارزشمند نداشته باشــد و زندگی‌اش رها از هر هدف و جهت 
باشد، زندگی‌اش به سمت یکنواختی و ملالت پیش می‌رود. 
در چنین شــرایطی، افســردگی به‌عنوان یک بیماری مادر به 
سراغ فرد می‌آید. افســردگی مادر تمام بیماری‌ها است؛ زیرا 
سیســتم دفاعی بدن را تضعیف کرده و زمینه‌ســاز بروز انواع 

بیماری‌های جسمی می‌شود.

عشق به انسان‌ها
ایــن یک لطف از جانب خداوند اســت که هر زمان با کســی 
روبه‌رو می‌شــوم، محبت او را در دل می‌پذیرم و از صمیم قلب 
به انسان‌ها عشــق می‌ورزم. باور دارم که اگر کسی را دوست 
داشــته باشید، او نیز شــما را دوست خواهد داشت؛ این یک 
رابطه عمیق و دوطرفه است. من سعی می‌کنم همه انسان‌ها 
را دوست داشته باشم و این احساس به‌طور طبیعی به بیرون 

انعکاس پیدا می‌کند. مهربانــی و رفتار محترمانه، دو ویژگی 
اخلاقی هستند که خداوند به من عطا کرده است.

در نگاه اول، ممکن اســت شخصیت جراحان مغرور و خشک 
به نظر برســد؛ کســانی که معمولًا آمرانــه صحبت می‌کنند و 
احساسات در آن‌ها جایی ندارد، اما من همیشه سعی کرده‌ام 
بــا محبت و ملاطفت با دیگران رفتار کنم. البته در کار درمان 
و تربیت بســیار جدی و پیگیر هستم. همیشه با دانشجویانم 
به‌گونــه‌ای برخورد می‌کردم کــه انگار فرزند خودم هســتند 
و برایشــان دل می‌ســوزاندم. در حقیقت، رابطه‌ای عاطفی و 

دوطرفه بین من و همکاران و دانشجویانم وجود داشت.
من تمام انسان‌ها و تمام دنیا را دوست دارم، زیرا معتقدم همه 
چیز نشــانه‌ای از وجود خداوند است و هر چیزی که از سوی 
خداوند باشــد، قابل محبت و دوســت داشتن است. عشق و 
محبت ودیعه‌ای الهی است که باید آن را حفظ کرد و زنده نگه 
داشت. اگر زیاده‌خواهی‌ها و خواسته‌های غیرمنطقی را کنار 
بگذاریم، زندگی‌مان راحت‌تر و دوست‌داشتنی‌تر خواهد بود.
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»پزشــک پرواز« بیان خاطرات »دکتر محمدتقی خرسندی« 
به قلم شــیوا، جذاب و دل نشــین فاطمه دهقــان نیری، که 
بخش‌هایــی از رویدادهــای ناگفتــه و زوایــای اقدامات این 
پزشــک خدمتگــزار را در دوران دفاع مقدس بــرای خواننده 

روشن می کند.
محمدتقی خرسندی آشتیانی، در سال ۱۳۲۹ در شهرستان 
آشــتیان متولد شــد. پس از گذراندن تحصیــات مقدماتی، 
تخصص پزشــکی خود را در رشــته گوش و حلــق و بینی، از 

بیمارستان امیراعلم، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
اخذ کرد و فلوشیپ گوش را طی یک سال در این بیمارستان 
گذراند. ســپس چهار مــاه دوره تکمیلی فــک و صورت را در 
بیمارســتان حضرت فاطمه )س( طی کرد و تحصیلات خود 
 »university hospital« در »professor ficsh« را تا ســطح
زوریخ سوئیس به پایان برد. ایشان، اکنون عضو هیئت علمی 

و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است.  
نویســنده برای تدوین این کتاب، ده جلســه مصاحبه برگزار 

واز پزشک پر
به قلم فاطمه دهقان نیری
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و متــن پیاده‌شــده مصاحبه‌ها را بعد از تدویــن اولیه به تأیید 
قهرمــان روایت رســاند. در نهایــت، آنچه در مقابــل دیدگان 
شــما قرار دارد، گویــای خاطرات ایشــان از دوران کودکی و 
نوجوانــی، خاطــرات تحصیلی، رویدادهای دفــاع  مقدس و 

سرانجام خاطرات پس از دفاع مقدس تاکنون است.  
امیــد اســت ایــن گام هرچند کوچــک، بخشــی از زحمات 
دلســوزانه عزیزان عرصه بهداشــت و درمان را کــه از ابتدای 
انقلاب اسلامی با مداوای مجروحان در خدمت مردم و اسلام 

بوده‌اند، به تصویر کشیده و از زیر غبار درآورده باشد.  
کتاب در 180 صفحه توسط انتشارات سوره مهر به زیور طبع 

آراسته شده است. 

بریده‌ای از کتاب پزشک پرواز
وقتی در مشــهد دانشجو بودم، شــنیدم دکتری هست به نام 
دکتر شیخ که رایگان ویزیت می‌کند و پولی از بیمار نمی‌گیرد، 
و مردم هر قدر می‌خواهند، ویزیت می‌پردازند. پسرش، توی 
دانشگاه مشــهد، هم‌دورۀ ما بود و دندان‌پزشکی می‌خواند. 

گاهــی واحدهــای مشــترک داشــتیم. از دیگــران شــنیدم 
پــدرش چهار مطــب دارد؛ و با دوچرخــه، از صبح به‌نوبت به 
مطب‌هایــش مــی‌رود و بیمــاران را مجانی ویزیــت می‌کند. 
دوســت داشــتم بروم و این دکتر را ببینم. بــه عنوان بیمار به 
مطب‌اش رفتم. شــلوغ بود. معاینه کرد. نســخه نوشت. پول 
ویزیت را گفت بروم پشــت پرده پرداخت کنــم. پرده‌ای آنجا 
نصب کرده بودند. رفتم پشــت آن. دیدم یک لگن گذاشته‌اند 
آنجا، و قدری پول خرد و اســکناس و تشــتک نوشــابه در آن 
اســت. کنار تشــت هم یک ظرف پر از تشــتک نوشــابه بود. 
کســی هم نبود. هر مریضی را ویزیت می‌کرد، مریض می‌آمد 
پشت پرده، پولی در لگن می‌انداخت و می‌رفت. اگر هم پول 
نداشت، از تشــتک‌ها می‌انداخت توی لگن تا صدا بدهد، و 
آن‌هایی که بیرون نشســته‌اند، حس کنند که او پول پرداخت 
کرده است و خجالت نکشــد. ویزیت را توی ظرف انداختم و 
بیرون آمدم. می‌گفتند بقیۀ مطب‌هایش هم به همین شــکل 
اســت. روزی که دکتر شیخ مُرد، شــاید بیش از دوسوم مردم 

مشهد در تشییع جنازه‌اش شرکت کردند. 
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